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 چکیده

  رغمیعل که  رودیمبه شمار  موضوعات در حوزه نقد ادبی نیزتری برانگبحثی آن، یکی از ها مؤلفهمتن و مفهوم ادبیّت

و منتقد    پردازهینظر  ارائه نشده است؛ ادونیس  تعریفی قطعی و مشخص  برای آن  هنوز  ی فراوان ناقدان و ادیبانهاتلاش

وی   یهادگاهید .توانسته درباره ادبیّت نظریات جدیدی را مطرح سازدکه  باشدمی  از معدود ناقدانی برجسته عرب، یکی

حوزه از  عرصه  این  تعاریفی  در  وسیع  گشته  خارجشعر    رامونیپ  محدود،ی  حوزه  وارد  ادبیات  و  تئوری  یعنی  تری 

یش را این بار از نگاه  هامؤلفهادبیّت و    مفهوم  تحلیلی،  -ی از روش توصیفیر یگبهرهر مقاله حاضر با  گردیده است؛ لذا د

ی  که یافتن دیدگاه ویژه  آن است  ،کندیم  دی تأکانجام چنین پژوهشی  ضرورت  قراردادیم. آنچه بر  موردمطالعه  ادونیس  

ادبیّت و   به موضوع  آن  ها مؤلفهادونیس نسبت  برجسته ساختن جایگاه  و    نظریه شعر وی   ترحی صحدرک    سازنهیزمی 

بهمنحصربه نگارندگان  رونیازا؛  گرددیمادبی    پردازهینظر  کیعنوان  فردش  این  هدف  ت   در  مفهوم  پژوهش  بیین سازی 

  برهی تکبا  ی آن را هامؤلفه نی ترمهممفهوم ادبیّت و آن ابتدا، به تبیین   در راستای تحقق باشد که ادبیت از منظر ادونیس می

ادبی ادونیس تلاش نمودیم  سهیمقااز طریق    پرداختیم سپس   ناقدان عربی و غربی  نظرات با نظریات  مبانی،  به    این  تا 

معادلی    ی شعریت راواژهدر نظریه ادبیتش    که ادونیس  باشدیم. نتایج پژوهش حاکی از آن  میابی دستدیدگاه ادبیّت وی  

شناختی  های زیباییای برای تأمل در داوریعنوان نظریهقرار داده و بمانند ناقدان غربی و عربی از ادبیّت به  ادبیّت  برای 

بعلاوه   است  گرفته  بهره  کتابت،ازنظرش  متن  مرحله  مثابه به  مرحله  میان  پیوند  )شفاهی(  حلقه  سوم،   اول  مرحله  با 

 گردد.می ی متعددی تبدیلهادگاهیدو شعر در این مرحله به ساختاری باز با  باشد یم)نوگرایی ادبی( 

 .ی ادبیّت، ناقدان عربی و غربی، ادونیسها مؤلفهی ادبی، مفهوم ادبیّت، ها هینظر :هادواژهیکل
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 مقدمه  .۱

  بار  نیاولزیرا این اصطلاح برای  شود شناخته می عمدتاً با تعاریف فرمالیستی  که  استمفاهیمی   ادبیّت متن از د یتردیب

، یعنی  ترشی پهای بررسی ادبیّت بسیار  که ریشه  آن استها نشانگر  لیکن بررسیشد  مطرح    در ادبیات  ها فرمال ز سوی  ا

دانان از دیرباز همواره به دنبال ارائه راهکارهایی برای  های ادبی وجود داشته زیرا ناقدان و بلاغتاز آغاز تاریخ پژوهش

  لذا از  انددرصدد ادبی ساختن هرچه بیشتر متن بوده  و نیز  و نثری و تعیین مرزهای شعر  رادبی غتمیز دادن متن ادبی از  

خویش قرار داده و همگی به دنبال    موردتوجهزمان گذشته تا به امروز ناقدان بسیاری در محافل ادبی، مبحث ادبیّت را  

ادونیس شاعر برجسته عرب، ؛  سازدچه چیزی از یک متن، اثری ادبی و هنری می واقعاًکه  اندل بودهسؤا این   پاسخ  یافتن

آثار    که  باشد میناقدانی    معدودیکی از   برای آن درافکنده است.   اشینقد در ضمن    به این مهم پرداخته و طرحی نو 

  خارج   ...شعر نو و  ،شعر  رامونیپ  ی تعاریفی محدود،توانسته از حوزه  در این عرصه  وی  های مختلف ها و اندیشهدگاهید

ی آن ها مؤلفهمتن و  تا مفهوم ادبیّت  میاگشته   بر آندر مقاله حاضر    تری یعنی تئوری ادبیات گردد؛ لذاو وارد حوزه وسیع

تواند زمینه مناسبی برای درک هرچه بهتر و بیشتر  می  هامؤلفهرا از منظر ادونیس مورد کندوکاو قرار دهیم، بررسی این  

 ی فکریِ صریح یا پنهانِ وی را فراهم سازد. هایدئولوژیا

های آن با  در توضیح چارچوب و اساس پژوهش باید گفت: در این جستار که بر تبیین سازی مفهوم ادبیت و مؤلفه

گیرد  ابتدا، مفهوم ادبیّت، از گذشته تا به امروز را موردبررسی قرار می  نماید.میهای ادبی ادونیس، تأکید  بر دیدگاهتکیه

های ادبیّت از منظر ناقدان عربی و مؤلفهترین  های ادبیت از منظر ادونیس به بررسی بنیادیندر جهت درک مؤلفهسپس  

زیبایی و  روزمره  زبان  از  ادبی  زبان  تمایز  شعریت،  اصلی  محور  سه  در  میغربی  اقدام  با  آفرینی  درنهایت  و  گردد 

شود. در این  پرده از الگوی ادبیّت وی برداشته می  های ادبی ادونیسها و استناد نمودن به دیدگاهگیری از این مؤلفهبهره

آفرینی در  بخش به بررسی نقش و تأثیر چهار محور بنیادین یعنی زیان شفاهی جاهلی، فضای قرآنی، نوگرایی و زیبایی

 شود.نظریه ادبیت ادونیس پرداخته می

 های بنیادین. پرسش ۱.۱

 باشد: ها برآمده است به شرح زیر میاین پژوهش در پی پاسخگویی به آنکه  هایی پرسش  نیتربرجستهاز     

 کدام است؟  ،شودی در نظریه ادونیس مطرح میشناختزبانشناسی و ی ادبیّت متنی که در دو حوزه زیباییهامؤلفه .1

 غربی بهره گرفته است؟  ناقدان عرب وی هادگاهیداز   ادبیّت خود به چه میزان هی نظردر . ادونیس 2

 گردد:مطرح می ذکرشده سؤالات  در برابرهای پژوهش که اما فرضیه 

و    عنوانبه  س یادون  .1 ویژه  پرداز هینظرشاعر  ادبیّتدیدگاه  حوزه  در  زیباییای  بعد  دو  هر  به  و  دارد  و  متن  شناسی 

 ی توجه دارد. شناختزبان

ناقدان    هایمتن خود بهره بسیاری از دیدگاهرسد، ادونیس در نظریه ادبیّتهای اولیه، به نظر میبه پژوهش  با توجه .2

 عرب و غربی گرفته است. 

 



3                       سیآن از نگاه ادون یهامتن و مؤلفه  تیّمفهوم ادب ل یو تحل یبررس / یقلعه جوق گیب هی سم                    شانزدهمسال   

 

 پیشینه پژوهش  .۱.2

تازه و نوظهوری به شمار   ادبیّت در حوزه نقد ادبی بحث چندان  توجه    ی اخیر هاسال و در    دیآینمهرچند مبحث 

بسیاری نموده    پژوهشگران  به خود جلب  بررسیرا  موضوع  اما  هنوزها دگاهیداز گذرگاه    این  ادونیس  ادبی    ،امری  ی 

ادبیّت متن و  هامؤلفه  ترحیصح لذا جهت درک    .است  ماندهیباق  یا هیو حاش  یثانو   کاملاً ادبی  هادگاهید  خصوصاًی  ی 

یی  هاپژوهش  نیترمهم  ازجمله  دهیم.  انجام   بارهنیدراتا پژوهش مستقلی    کند یم ادونیس در باب آن، ضرورت ایجاب  

 ی زیر اشاره کرد:ها نمونهبه  توانیم، شدهانجامکه در این راستا  

ترکاشوند  - مقاله 1392) فرشید  در  متن»  (  رویکرد  در  تحلیل  با  هایپردازهی نظرمحور  شعر  لبنانی  مجله    بر هیتکی 

مجله شعر و رویکردهای فرا واقعیت آن در ایجاد نمودن    آزادمنشانه ی  هاشیگرا  ریتأث، به بررسی  «  ی ادونیسهاشهیاند

ی این  هایپردازهینظر محور درمتن رویکرد اثبات و تحلیل ره گذر از  تلاش نموده  و  ساختارهای فکری مستقل پرداخته

وی بخش پایانی این مقاله را به موضوع ادبیّت متن از نگاه سردمداران    ؛را بیان سازد  هاآن در یینوگرا ی چگونگ  جریان،

 بسیار کوتاه و مختصر در رابطه با آن سخن رانده است.  صورتبهاختصاص داده و  ادونیسازجمله  مجله شعر  

تا با    کوشدیم«  زیبایی شناسیک  افتیره  ی ادبیّت در متون ادبی؛ابینمود  ساختار  »( در مقاله  1394مؤمن )حسام حاج  -

به   ادبیات  از  تعریفی  هنرهامؤلفهارائه  این فرآیند در چارچوب فلسفه  در  یابد. وی  بنیادین آن دست  ی  ها مؤلفهبه    ی 

شناسانه   زیبایی  رویکردی  تعیین    د ینمایمادبیّت  در  ادبیّتهامؤلفهو  انگلیسی  ی  فیلسوف  لامارک،  پیتر  آراء  مدد    از 

 جوید. می

الأحمد- ابراهیم  در2015)  د.حسن  عنوان    (  با  أنموذجا))کتابش  التوحیدی  إنشائیة  تطبیقیة  و  نظریة  دراسة  الأدبیة  و    ((الأدب 

دو اصطلاح ادب و ادبیّت بپردازد.   مطالعهتوحیدی به    انیابو ح  یی ازهامتن  نمونهذکر نمودن  واسطه  به  تا  کندیمسعی  

نقد    هیزاورا از    هاآن و    کامل، اختصاص به تبیین سازی این دو اصطلاح نموده  صورتبهوی باب اول کتاب خود را  

 ی قرار داده است. موردبررسنقد گذشته  هیزاومعاصر عربی و غربی و نیز از 

 پژوهش مبانی نظری  .2
 ادبیّت متنی واژه تبارشناس .2.۱

از    برای درک مفهوم ادبیّت به تحلیل   است   ، بهترزی هر چقبل  از  اش نماییم.یشناختشهیرمبادرت    در زبان انگلیسی 

به ادبیّت    « itteraturaL»  یا  «iteraturaL»  نیلات   واژهاز  »ی،  شناس شهیر  ازنظرکه    گرددیمتعبیر    « Literariness»  واژه 

یادگیری، نوشتاری و گرامری    و  شدهگرفته واژه همین    شهیراز    زین  «Letter»نامه  واژه، در حقیقت  باشدیمبه معنای 

«LitteraLitera/ »   است  اخذشده»  )p,(Rayneard,  در قلمرو اصطلاحات ادبی قرار  اصطلاحی    ازنظر  این واژه؛

آن  یافتن  لذا  ردیگیم در  معنای  ادبی  هانامهواژه  تنها  اصطلاحات  مخصوص    هافرهنگاین    در  ؛باشدیم  ری پذ امکانی 

مرتبط "همگی، را  ادبیّت  فرمالیسم  هاشهیاندبا   واژه  و مکتب  یاکوبسن  اولیه رومن    همان  درواقع   تیّادب  و   انددانستهی 

که یک اثر و کار معین را به   ی بودندا کنندهنییتعی  هایژگیودنبال    به  که  باشدیماز مطالعات ادبی    هاستیفرمالهدف  

 . ( CUDDON,,p; Bressler,,p)  "ساخت یماثری ادبی تبدیل 

https://en.wiktionary.org/wiki/literatura#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/litteratura#Latin
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اما    بالفعلی برخوردار نبوده تا زمان رونمایی آن توسط یاکوبسن از موجودیتی  واژه ادبیّت  ،بیان شد  کهچنانآنهرچند  

مختلفی    یها بانام  در زبان عربی  که  « Poetic»  شعریت  واژه»دیگری وجود داشته است.    واژهگفت بالقوه در نهان    باید

الانشائیةال»ازجمله   الأشعریة،  علم  الشاعریة،  الشعر،  فن  الابداعی،  الفن  است    یاواژههمان    شدهترجمه(  18:1994)ناظم،    «...و  دب، 

بسیار  توانیمکه   معنایی  به    ادعا کرد، شباهت  نیز شاهد هستیم،  ؛دارد  ادبیّت  واژهزیادی  زبان عربی  معادل دقیقی    در 

واژه بیشتر    برای  که  راادبیّت  پژوهشگران  نامندیم«  الأدبیة»  آن  و  ندارد  لفظها معادل   همان  از  وجود  در    Poetic  ی 

الأسلوبیه))  با عنوانخود    در کتابالمسدی که    عبدالسلاماز آن جمله  اند  گرفتهبهره  اش  ترجمه و    انشائیة اصطلاح    ((الأسلوب 

توجه    مفهومی   ازنظر ی شعریت و ادبیت  ها واژهبنابراین چنانچه به  ؛(130:2006)  «است  برای ادبیّت قرار داده  را معادلی  

  وجود داشته است،  هاآنپیوند بسیار تنگاتنگی میان    بوده و  به ادبیّت نزدیک   شعریت بسیار یافت مفهوم    میدرخواه  کنیم،

قوانین   آن بررسی علمی  واند بوده برخوردار هر دو واژه از یک هدف »گوید می بارهنیدرا  دکتر حسن ناظم که  طورهمان

بود   ادبیات  در  برابر شعریت محبوبیت  ادبیّت  اصطلاح  ،البتهابداع  لذا    ؛نکرد  پیدا  پذیرش  و  گسترش  برای  یا یکاف  در 

پس ادبیّت مفهومی    ؛حتی استعمال آن بر واژه ادبیّت سیطره یافت و شد  محبوب  در میان ناقدان سرعتبه شعریت  مفهوم

و  ها  آن  مرزهای  تعیین  در  دشواری   رغمیعل  ،باشدیم  شی هادر روش  –ی  تا حد   -ی با مفهوم شعریت در هدف ومواز 

بایدشانرابطهبیان   و  مستقل  نظری  مفهوم  یک  ادبیّت  گفت  ،  است  ادبیات  علمی  بیان    استراتژی  به  دقیق  نگاه  برای 

بیان نماید   یی در خطاب ادبی را هایژگیوشعریت تنها  که زمانی  تا است  آن حتمی موضوع  ادبیّت :دهدیم نشان شعریت

به ادبیّت    هایژگیوو این   )ناظم،    «باشد یم  روش )منهج( به موضوع  رابطهموجب افزایش ادبیّت گردد علاقه شعریت 

1994  :36) . 

 منظر ناقدان عرب و غربی ادبیّت متن از مفهومگذاری بر  .2.2

ناقدان   غربی    و  زبانعربتلاش  مفهومنیز  یافتن  از    برای  پژوهش  نیترییابتداادبیّت  تاریخ  آغاز  مراحل  ادبی  های 

موفق شدند تا واژه ادبیّت را در محافل ادبی به منصه    انیگراصورتآن زمانی که   دورتر از  ، بسیارهاسال یعنی    گشت

مفهوم شعر از غیر شعر و نیز تعریف    به تبیین سازی  در آثار خود اقدام  ارهاب ظهور رسانند؛ ناقدان عرب در این راستا،

و   ی اشعار ابیارزشجهت    در  ،درواقعکه    همان شکل در برابر محتوا( نمودند، اقدامیمعنا )  لفظ در برابر  ساختن مفهوم

ی  ها ییبایزو سرانجام سبب توجه این ناقدان به فرم و    شدبر مخاطب انجام می  هاآنی  رگذاریتأثو    میزان ادبیّت  افزایش

گوناگونی    فرمی البته  رابطههادگاهی دگشت  باب  در  آنان  میانی  و  ی  معنا  و  ادبیّت سبب    جایگاهشان  لفظ  افزایش  در 

ادند  د یم  برتری   بر لفظ معنا را  سخنانشان  در    همانند ابن رشیق   ؛ برخی ی یکدیگر نباشدرأ هم  کاملاًها  آنگشت تا آرای  

است»   :گفتندیم  بارهنیدراو   روح  بدون  جسمی  همچو  معنی  بدون  سخن  و  و1907:80)«کلام  بمانند    برخی  (  دیگر 

  و همگان اعم از عرب و عجم،   اند افتاده  معانی بر سر راه» :  گفتندیم پس    دادندمی  ترجیح  بر معنا   جانب لفظ را جاحظ  

و راست، انتخاب الفاظی برگزیده همراه   وزن درست  یریکارگبه نیکویی تنها در  شناسند ومیرا  ها آن شهری و روستایی 

و  با قتیبه   اما گروهی دیگر؛  (131و    132:1965) «  ... استفصاحت و روانی مناسب  ابن  و  را    همچو قدامه  معنا  نقش 

... و  داردخوب، نیاز به معنای خوب    بر لفظدست یافتن به یک شعر خوب علاوه  »  :گفتندیمپنداشتند و    لفظ مهمبمانند  

ادبیت کلام   و کاهش  معنا سبب اخلال  و  لفظ  میان  تناسب    له یوسبه  وهیش   این  ؛(65  تا  5  .ت:د  ،قدامة)  «گرددیمعدم 
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و   ایجاد  عسگری  هلال   ابو ناقدانی همچو جرجانی  به  منجر  درنهایت  که  یافت  معنا  امتداد  لفظ و  میان    اعتقاد تلازم 

که این    اند دادهیافتن مفهوم ادبیّت و معیارهای آن انجام  برای    ی ممتدیهاکوششعرب  ناقدان  گفت    توانیملذا    گشت؛

 کشانید. یشناسییبایزمختلف   ی مباحثسوبه را ها آن امر
ناقدان غربی برای  اهینظر  عنوانبه  ربازیداز    هاعرببمانند    نیز  ادبیّت از منظر  ی  شناختییبایزی  هایداور  در  تأملی 

راگشت  مطرح    متن آن  تطور  جریان  زبانشناسیهانحلهی  ها شهیاندی  لا لابهدر    توانیم  و  و  فلسفی  مختلف  مورد    ی 

در علوم فلسفی و هنری    ز ی برانگبحثبسیار    از مفاهیم  ی در حقیقت یکیشناسییبایزمفهوم زیبایی و  اد؛  قرارد  کندوکاو 

  این مفهوم  .است  قرارگرفتهو بررسی    موردبحث   و هنرمندان   که با عناوین مختلفی از سوی فیلسوفان رودبه شمار می

و  توانسته ادب  یهاهینظر  ن یتربرجسته  ادبیات  تحت  نقد  را  و  هاشاخص  ریتأثی  دهد  قرار  خود  نقد    ازیی  هابارقهی 

در  شناسییبایز را  رحم .بپروراند  هاآنی  هنریشناسییبایز  از  و  فلسفی  دکتری  همانندایزبانشناس  متعدد  یها نی،    ی 

وساختار  سم،یفرمال شکنی  شالوده  و  است  ... گرایی  شده  شاخصه  ؛ ),Rayneard(زاییده    سم یفرمالهای  چنانچه 

را گرا)صورت شاخصه  یی(  کنار  زیباییدر  دهیم،موردبررسشناسی  های  قرار  که    دی مؤ  ی  است  و  آن  فرمالیسم 

برخوردار هستند و    ی شناسییبایز نزدیکی  بسیار  پیوند  و  رابطه  نظریه  های اصلیمایه  انیگراصورتاز  از  را  های  خود 

  های بسیارِ ناقدان غربی در باب ادبیت و مؤلفهنگارندگان، در میان نظرات    است لازم به ذکر    ؛اندگرفته  شناسانه  ییبایز

پیش از  ها تکیه نمایند لذا  فرمال   یهادگاهیدبه    منحصراً  ها،دادند، به دلیل نقش و اهمیت برجسته فرمالیست  حیترج  ،آن

 .کنیمیم خلاصه معرفی صورتبه را مکتب این ، زیهر چ

ادبیاصلی" نقد  در  فرمالیسم  روس  ترین خاستگاه  انقلاب  از  قبل  زبان  یها تی فعال  یعنی  هیبه  گروه   یحلقه  و  مسکو 

او  پترزبورگ،  سنت  در  دو  فعالیت  که    گرددیبرم  پیازمستقر  بودبه    مربوطگروه  هر  شاعرانه  زبان   ازجمله و    مطالعه 

آن  اصل  یها چهره رومن  یشکلوفسک  کتوریو  به  توانیم ی  بوراکوبسونی،    کرد  اشاره  ...و خنباوم یا  س ی، 

((Newton,,pتاریخی،    انی گراصورت  ؛ اجتماعی،  مسائل  همانند  متن  بیرونی  مسائل  انگاشتن  نادیده  با 

در نظراتشان  متن محور را    کردیرو  کی وضوح تقدم  به های فرمی آن،  و محور قرار دادن متن و زیبایی»روانشناسی و...

نتواند به دریافت  .  ساختند  انیب در    شدهارائهی ادبیّت  هامؤلفهاز    یسطح مشخصرویکردی که در آن، چنانچه مخاطب 

نمرسد  متن به  دتوان ی،  را  متن  اصطلاح  به  یابیدست  .(Brodie,,p)  «نمایددرک  ی  درستمتن  که    گونههمانادبیّت 

)شکل گرایان( روس بدان نائل شدند و این اصطلاح   انیگرا صورتاست که    ییهاتیموفق  نیترمهماز    بیان شد  تر شیپ

زبان    میان  بر تفاوت در این راه    وی»    ؛)  (Erlich,ابداع گردید  1921توسط رومن یاکوبسن در سال   برای اولین بار

  را به خود پیاماست که خواننده    نیادر    ادبیّتکارکرد شاعرانه  معتقد بود  و    داشت  دیتأک  لمیع  ای  یرادبیبا زبان غ  یادب

 . ((jokobson,,p «یدنمامتمرکز 

 غربی و ی ادبیّت متن از منظر ناقدان عرب هامؤلفهترین بنیادی .2.۳

 ت یشعر .2.۳.۱
ناقدان اهتمام    از آغاز قرن بیستم  ژهیوبه  ،است  نقدی  اصطلاحات در حوزه مطالعات ادبی و  نیترجیرایکی از  شعریت    

و    باشند گرایان میصورت  پردازان اصلی اصطلاح شعریت در دوران مدرن بمانند ادبیّت،هینظر  ؛ اندنمودهدوچندانی بدان  
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ای به شعریت همانند ادبیّت داشته رومان یاکوبسن بوده است؛  بسیار ویژه  توجهگرایانی که  ترین صورتازجمله برجسته

دانست که هدف اصلی آن بررسی کارکرد و نقش شعری در رابطه با دیگر  ای از زبانشناسی میشاخه»شعریت را  وی  

ای بهره گرفت که  تبیین هرچه بهتر این مسئله از مدل خاص زبانیو برای  (  268:1988،جاکبسون)  «کارکردهای زبان بود

الگوی ارتباطی یاکوبسن متشکّل از شش عامل یعنی فرستنده    .به نظریه ارتباطی یا الگوی ارتباطی معروف شده است

یا متکلم، گیرنده آن، پیامی از به گیرنده منتقل میفر  پیام  شود(، ای که پیام بدان ارجاع میگردد، موضوع )زمینهستنده 

ای  ی زبانیژهیوها نقش و کارکرد  و برای هرکدام از آن  گشتیمو مجرای ارتباطی    های زبانی مشترک()نشانهرمزگان  

:  1386نامید )یاکوبسن،های )عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، شعری، همدلی و فرازبانی مینقش  ها راقائل بود که به ترتیب آن

کارکرد عاطفی  » ها برای نقش شعری ارزش و جایگاه بالایی در نظر گرفت و سعی کرد  (؛ یاکوبسن در میان این نقش99

یعنی زبان بکشاند )ر.ک:   به زمینه کلی آن  تبدیل کند؛ یعنی بحث از خود شعر را  ارجاعی  به کارکرد  پیام شاعرانه را 

 (. 87تا    82:1372احمدی،

ادبیت  »  میکردبیان    ترشی پکه    طورهمان    همانند  شعریت  شکل  واژه  دست  به  آنکه  از  بهپیش  یک  گرایان  عنوان 

اصطلاح با مفهومی خاص مطرح گردد، از دیرباز در میان ناقدان غربی و حتی عربی، وجود داشته لیکن درگذشته بیشتر  

ناقدان، رساله(668 : 2012)آرون،«ناظر بر قوانین تولید شعر و خطاب ادبی بوده است ی بوطیقا )فن الشعر(  ؛ برخی از 

ارسطو اولین کسی است که از این اصطلاح بهره گرفته  و معتقدند    شمارندمیشعریت    برای  آغازگاهارسطو را نخستین  

به شعریت را در توجه نمودن به دو جنبه فرم و محتوا دانست و در نظرش شعر    یابیارسطو در این رساله دست." است

بعلاوه وی تقلید و محاکات    دینمایآن تجلی پیدا م  یدهو سازمان  یبند یک صناعت هنری است و هنر شعر در صورت

از تعاریف متعددی  نیز  شعریت در نزد ناقدان عرب  ؛ اما  (363:2013)مبروک، داندیعنوان یک عنصر اساسی در آن مرا به

برخوردار است ابن سلام الجمحی، قدامه بن جعفر، جاحظ و ابوهلال عسگری و.. بمانند ارسطو شعریت را، صناعت  

؛  شدیپیدا کرد که در آن مهارت و تسلط شاعر نشان داده م  یا ژهی. در نظر این ناقدان مفهوم صناعت معنای ودانندیم

تخییل م باید م   دانستیقرطاجنی شعریت را در  بود و شاعر  برای    توانستیو ازنظر او شعر کلامی مخیّل  با خیالش 

گردد؛ و شعریت نزد مرزوقی به معنای   گیرنده شعر، تصویر یا تصویری را نشان دهد که سبب هیجان و انبساط خاطر او

  و   363)همان،  و...  عمود شعر بود تعریفی که آمدی نیز از آن استفاده کرد و قاضی جرجانی منظور از آن را واضح کرد

364 ) 

 تمایز زبان ادبی از زبان روزمره  .2.۳.2

 است که در آن تمایز زبان ادبی از زبان روزمره    ،هافرمال برای ادبیّت از سوی    شدهارائهی  ها مؤلفه  نیتریاصلیکی از  

در است که    زبانی  هافرمال روزمره، در نظر    زبان  ؛گرددیمی زبانی جلب  هاکیتکن  به سمت  تمرکز از محتوای آثار هنری

که"،  آن ساده  و  روشن  کلامی  راه  از  کلامی    پیامی خاص  پیچیدگی  هرگونه  از  زمان    در  .گرددیمارائه    باشد یمرها 

وابسته    اما در زبان ادبی، پیاماست...  به معنای پیام  صرفاً...و توجه    میگردینممتوجه زبان آن    اساساًخواندن چنین زبانی،  

. در این زبان معنای نهایی یا وجود  شودیمی بیان است و پیچیدگی و حتی رازهای زبانی در آن امتیاز محسوب  وهیشبه  

است و ما    وزندهفعال دارد    حضور  چنین زبانی، زبان  در زمان خواندن،  شده...پنهان  شماریبی  هالیتأوندارد یا در پشت  
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  "ی زبانی بیافریند...هایدگی چیپو دقت به    تأملو خواننده خود باید معنا را از راه    ...  میش یندیبتا به آن    کندیمرا وادار  

اند  گرفتهنشئترابطه    همین  از خلال  شدهشناخته  ی ستیفرمال  یها مفهوم  نیترمهم  باید گفت   (؛66و    68:  1372)احمدی،

 و...ی سازبرجستهیی، زداییمفهوم آشنااز آن جمله 

هنجار   با و است  مخالف و متفاوت روزمره  و عادی زبان با  که  فنونی  تمامی  از است عبارت  :ییزداییآشنا   .2.۳.2.۱   

 برای  اصطلاح  نیا  بیابد. بیگانه را شعر زبان مخاطب شودیم باعث هنجار از گریز این که گرددیم ایجاد کلام  در یزیگر

 انی گراصورت  ازنظر  »  (؛54:1397، نجفی)  شد  مطرح(  1917مثابه تکنیک )هنر به»در مقاله   شکلوفسکی  توسط  بار اولین

 جهت به مخاطب تا  برود بین زبان از از مخاطب  معمولی و آشنا برداشت که  است این ییزداییآشنا در مهم مسئله

هم    تواندیمکه    تأویل آن بپردازد به  و نکرده بسنده اثر از خود  یادراک حس نخستین به بیان، و زبان ناآشنایی  و غرابت

و هم از طریق افزودن برخی عناصر به زبان معیار    (از طریق حذف یا کاهش برخی از عناصر از زبان معیار )قاعده گاهی

 (. 112و  111:1395)قادری،« قاعده افزایی( صورت گیرد)

 معتقد بود:   موکاروفسکی در ادبیات مطرح گشت. ویی یان  واسطهبه  اصطلاحی است که  :یسازبرجسته  .2.۳.2.2    

متون  سازبرجسته» یا  گفتار  مانند  روزمره  و  عادی  زبان  در  است  ممکن  امر  اروزنامهی  این  اما  دهد  رخ    صورت بهی 

ی به نهایت اعلای خود  سازبرجستهدر زبان شاعرانه و ادبی،    آنکهحال   دهدیمرخ    ها آن در    کی ستمات یستصادفی و غیر  

نفس عمل گفتار را    تواندیم   پس زبانه شاعرانه  گرددیمآن واقع    نهیزمپسی که عمل ارتباط در  ا گونهبه  ابدییمدست  

نمود ؛Mukarovský,1964,pp17-30))«دینمابرجسته    یخوببه بیان  باید  میان  این  مفهوم  در  بخش،  این  در    گرچه 

امکانات زبانی و ادبی در راستای    اما استفاده از  ؛تبیین شد  هاستیفرمالی آرای  طهیحسازی در  یی و برجستهزداییآشنا

ساختن   تنها  امری  ،ناآشنای  ها مثال نامأنوس  که  آرای    نیست  به  بلکه   هافرمال اختصاص  باشد  از  گفت    توانیم  داشته 

است؛  ناقدانموردتوجه    گذشته بوده  نیز  بیان»مثال  طوربه  عرب  و  معانی  کتب  مواردی    مکرراً   در  که    میخوریبرمبه 

مجید   قرآن  زبانی  مسائل  توجیه  برای    اندبرآمدهدرصدد  است،مواردو  شده  عدول  عرب  زبان  هنجار  از  که    ل یدلا   ی 

 .، تغلیبقلب التفات، ( ازجمله32:1373)شمیسا،«اندکردهمتعدد بلاغی ارائه 

 ی نیآفرییبایز .2.۳.۳

زبان ادبی و    ی ادبیّت یعنیهامؤلفهدیگر    که  ادبیّت است  اجزاء لاینفک  اصلی وی  هاهیماجان  ازجمله زیبایی آفرینی

آن دستگاه فکری    سرمنشأوحدتی که    ؛رسندیموحدت    ی از نوعبه  ینیآفرییبایز  سرانجام در این بخش یعنی  شعریت

ادبی   نویسنده  و  خلاقیتی  و  ,(Rayneard(  باشد یم شاعر  وی   نیز  بستر  که  جریان    در  را  آن  پس    دهدیماثرش 

غربی  در و  عربی  ناقدان  ادبیّتواقع  مفهوم  ورای  دنبال    خود   در  زیبایی   ؛اندبودهی  نیآفرییبای زبه  از    این  حاصل 

تقارن،   تناسب  انسجام و وحدت،  یعنی  ظهور اصول زیبایی هنری  منجر به  تیدرنها  ی از شگردهاست که ا مجموعه و 

  با توجه این اصول    پرداختن به یکایک   گشتند؛یم  ...و  و آفرینش    ل یتخ  غرابت و ابداع،  و  پویایی متن  ابهام و غموض،

گستردگی   و  پژوهشی    عملاً  ازحدشانشیبحجم  چنین  فقط    ؛نیست  ری پذ امکاندر  ازمختصر    بسیارطور  بهلذا    برخی 

 .م یینمایمرا تشریح  نشانیترمهم
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 دهی بردهیبر صورت بهبرخوردار از یک کلیت باشد، یعنی  یاثر هنر  » که   آن استبه معنای  انسجام و وحدت .2.۳.۳.۱

«  در سایه وحدتی موضوعی یا عاطفی حاصل شود  ... این کلیت ممکن است  فاقد نظم و پراکنده تلقی نگردد  ی اتودهو  

ازپس    (189:1377)امامی، اثری  از    هر  مختلفی  باشد  تواندیم  هماهنگیسطوح    حالت  نیترکلاندر    که  برخوردار 

و تخیل در    عاطفه   زبان،  مختلف درون ساختاری یعنی  یها یهماهنگ   خواهد بود. این وحدت حاصل از  نیآفروحدت

 خواهد بود.متن 

درگذشته اکثر منتقدان  » ...    باشدیمساختن کلام    پوشیدهو    ابهام، به دنبال  معنا  نیترسادهبه    ابهام و غموض  .2.۳.۳.2

درجا نویسنده،  ضعف  علت  به  که  داشتند  عقیده  سخن    یی ادبی  ابهام    بایدکه  باشد،  داشته  دقیقی  و  صریح  معنای 

، اما امروزه با ظهور منتقدان نقد نو، این اصطلاح بار معناییِ مثبت یافته است. در این نگرش جدید، خلق ابهام  جادشدهیا

  «ش از یک معنا را پنهان سازدیدر یک کلمه یا عبارت، ب  اثر ادبی است که توانسته  نندهیآفرمهارت    یها یکی از نشانه

 . ( 35: 1377)مقدادی، 

ابداع.  2.۳.۳.۳ و  می  یفرآیندبه  »   غرابت  کهگفته  آن    شود  مؤلفهتا    کندیمکوشش    مخاطب/خواننده  در    یها میان 

  مخاطب برای یافتن معنا  تلاشچنانچه  ...همگرایی و ارتباط ایجاد نماید،  ادراک خود از هنر و جهان  با دستگاه  غریب

بهموفقیت باشد  که    احساس   آمیز  شد  خواهد  منتهی  احساس  لذت  بهاین  از    مخاطب مندی  رضایت  سبب   عمدتاً 

برای خلق غرابت بهره گیرد    تواندیمی  شماریبی  هاراه  /ادیب از  سندهینو  ...استمسئله  آن  در حل خلاقانه    اشییتوانا

  و یا   خلق احساس غرابت است برای  ها  فرمال   ی هاروش  نیتریکی مهم  که   ناآشنا   یروزمره به صورت   زبانارائه    ازجمله

 (Grabes,Herbert,,pp-) «باشدیمی که از راهبردهای اصلی حامیان مدرنیسم و پسا مدرنیسم شکن سنت

 منظر ادونیس از  ی مفهوم ادبیت متنرسبر .۳

  ادبیات ی  واژهچندان از    در آثارش   که وی   دهدیمنشان    از ادونیس   ماندهیبرجا در آثار نقدی    کندوکاومانمطالعه و  

العنف،  است همانند:  کاربردهبهواژه شعریت را    چشمگیری  طوربهاما در عوض    ؛بهره نگرفته العربیة، شعریة    ة یشعر   الشعریة 
الجدید الکلام  شعریة  و  القدیم  الکلام  شعریة  الکشف،  شعریة  المؤالفة،  شعریة  الاستعادة،  شعریة  آنچه از   با توجه به ؛  ...و  القراءة، 

این فرضیه را مطرح    توانیم   واژه شعریت و ادبیّت در قسمت مبانی نظری بیان شد   انیم  ارتباط و پیوند بسیار تنگاتنگ،

 قرار داده باشد البته باید در این خصوص به دو   ادبیّت  در آثارش شعریت را معادلی برای  ناقد آگاهاین شاعر و  کرد که  

 ی مهم توجه داشت:نکته

  یک قاعده مسلم بیان نمود که قصد ادونیس ازصورت  بهتعمیم داد و  را    مزبور  فرضیه   توانینم  وجهچیهبه  اول آنکه     

ادبیّت    شده توسط وی، همان  کاربرده...بهوصفی و    ی مختلف اضافی وهابیترک  عناوین و  در قالب تمامی   واژه شعریت

است معنای    بوده  همان  به  ناظر  از شعریت  منظورش  گاه  گاه  باشدیم  اشیلفظپس  یک    به شعریت  و  روح  و  کالبد 

 . باشدیماین موارد حائز اهمیت   ک یتفکاصطلاح یعنی ادبیّت را بخشیده است که  

زیرا از    سازندیم  ناقدان غربی و عرب مطرح  فراتر از آن ادبیّتی است که   کند یم ادبیّتی که ادونیس بیان    آنکه  دوم     

در خلال بسیاری   رابطه با ادبیّت  این ناقد در  شهیاند  درواقع؛  باشدیمی برخوردار است که خاص وی  ا یمعانو    مفاهیم
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مقدمة    الشعریة))  ی:ها کتابهمانند    است قرارگرفته    و بسط  موردبحث از آثارش   الشعر، کلام  عربيالشعر  للالعربیة،  سیاسة   ،
  آن را  توانیمکه    الثابت و المتحول کتاب    ترمهماز همه    و(  ( ...    دیوان الشعر العربي  البدایات، فاتحة لنهایات القرن، زمن الشعر، 

  مبسوطی کاملاً صورتبهی که در آن اثر  ،چرندیمدانست که به دور این اثر   )هوامش( ییهاهیحاش اصل و بقیه آثارش را

ی که در آن ثابت مسلط است یعنی همان دوره امرحلهعربی از    -ادبیّت    تردرستو یا به عبارت  –صحبت از شعریت  

 است. افتهیامتدادیعنی عصر حدیث   باشدیمدر آن متحول مسلط   ی کها مرحلهی سوبه جاهلی آغاز و

 ی ادبیتّ متن از منظر ادونیس هامؤلفه نیتریادیبن.4

این   نگارندگان ،ی نمودبنددسته و محورهای مختلفی  هاصورترا در قالب ادونیس از منظر  ادبیّت  یهامؤلفهتوان  می    

از در    اندگرفته  بهرهمحورهایی    تریناصلی  جستار،  وی  خود  که  العربیة))کتاب  تلاش    بهره  ((الشعریة  و  است  گرفته 

ی ادبیّت متن از نگاه ناقدان عرب و غربی ها مؤلفه  نیترمهمرا با    هاآنمحورها،    نیاز اتشریح هریک    در ضمننمودند  

 قرار دهند. و بررسی مورد تطبیق نیز

 جاهلی   ادبیّت و زبان شفاهی .4.۱

این محور در  آغاز    تا  کند یم تلاش    ادونیس  از  بررسی شعریت جاهلی صورتی  نقد و  آگاهی  ر یگشکلدر ضمن  ی 

و    صورت شفاهیبه  جاهلی را   /خاستگاه شعر پیش از اسلام  »  ی ونسبت به موضوع ادبیّت را بیان نماید؛    ناقدان عرب

یک ضمن  صوتی    در  است  صورتبهکه    داندیمشنیداری  –فرهنگ  نشده  ضبط  و  ثبت  مدون  و    «نوشتاری 
بررسی خصوصیات    علاوه بر  هدفش در این بخش  »که    کند یم کتاب اذعان    در مقدمه همینو    (5:الف  .1989دونیس،ا)

 همان: )  «باشدیم  زیبایی شناسانه شعر شفاهی بر کتابت  ری تأثبررسی    یاژهیو  طوربه،  شعر جاهلی بر کتابت عربی  ریتأثو  

 و زیبایی شناسانه تعدادی از شاعران اختصاصی یهایژگیو  بهاین ناقد/نویسنده    ،شودیم هدفی که در ادامه سبب    ،(5

ی  ا ژهیو  توجه  ،گرفتندیمهرکدام در سرودن اشعارشان از چه روشی بهره    اشعارشان و اینکه سرودن هنگام در جاهلی

نگرش    ،دینمایم مطرح    شعریت شفاهی در دوره جاهلی  در ضمن بررسی  ویکه    یا یاصلپس در حقیقت مبحث    نماید

ی دارد  ا شناسانههمان هدف زیبایی    ی باا ملاحظهقابل؛ این نگرش همپوشانی  باشدیمشعر این دوران    به  زیبایی شناسانه

به پیام  (  شعریت شفاهیمبحث )  این   در  نویسندهاهمیتی که  ؛  دندیی جویمورای مفهوم ادبیّت    ربی درغ ربی و  ع که ناقدان  

آوایی    دهدیمصوتی   بدان ماهیتی  ارتباطی  شباهتیب،  شکیب  بخشدیمو  الگوی  یاکوبسنباشدینم  یاکوبسن  به  نیز    ، 

؛ از  (1988  جاکوبسن،شود )یمگردد و به مخاطب منتقل  معتقد است که پیام شاعرانه از طریق یک کانال صوتی بیان می

گفت    توانیمکه    باشدیمی  ا گونهبه  ؛گرددیمقائل    شیهادگاهیدجایگاه و اهتمامی که ادونیس برای شعر در    سویی دیگر

شعریت علمی است    »معتقد بود    که  جان کوهناز آن جمله    بمانند ناقدان غربی محصور در شعر است،شعریتش    نظریه

 . (29:2000)کوهن،« باشدیمکه موضوع آن شعر 
  در   ذکرشدهبخش    در  و دیگر ناقدان معاصر عربی  ها یغربی  ها دگاهیددیدگاه ادبیّت ادونیس با    تفاوت بنیادین میاناما      

برای  ادونیس  نظر  امرحله  عنوانبهمرحله شفاهیت    اهمیتی است که  به  قائل است؛  میراث عرب  از  ادونیس    رسدیمی 

بوده که    گرفتهشکلسعی دارد تا در بررسی مرحله شفاهی نشان دهد که در این مرحله فضای شاعرانه و ادبی مهمی  



 هفتم سی و   شماره                                (       فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                           10

  

دونیس  اموضع  البته    است؛  شدهلیتبدمعیاری برای قضاوت درباره متون بعدی  پایگاه اولیه و مرجع گشته و نیز    تبدیل به

از   برای  باشدیم مواضع وی    نیزتری برانگبحثدر مورد میراث یکی  را علناً متهم به تلاش  ناقدان آدونیس  . بسیاری از 

ادونیس همیشه موضع خود را در مورد میراث و کسانی که ادعا    د؛کردنیمتخریب میراث     از میراث دفاع   کنندیماما 

روشنکنندیم و    ،  دفاع  »:  گفتیمکرده  میراث  از  که  چه    کنندیمکسانی  میراث  اگر  کنندیمبرای  و    مسئله؟  مباهات 

که    طورهمانمیراث عرب را    وزندهی روشن  هاجنبهبگوید که وی    تواندینمافتخار کردن است، هیچ عرب معاصری  

دادم، را  آشکار  من نشان  آن  یا  را    کرده،  آن  بررسی کرده استموردبررسهمچنان که من  داردم،  قرار    «  ...ی و مطالعه 

نشان از آن دارد که این   گفت توجه ادونیس به مرحله شفاهیت توانیمبنابر آنچه بیان کردیم،  لذا ؛ (ا245:1980)ادونیس،

به    نویسنده الجمال()ی  شناس ییبایزنسبت  یا    علم  است  توجهیب  رودنبالهاتباعی  ضمن   البته  ؛نبوده  در  وی  هرچند، 

اما این بازگشت   ؛دهدیم -اش  به ویژه آن بخش مبدعانه-به شعر جاهلی و گذشته  ندای بازگشت و اهتمام ش یهادگاهید

تبعیت   به  وچراچونیببه معنای  نبود  عامل    را   وزن و قافیه   ناقدان عرب در دوره جاهلی  » که  یدرحال  طور مثال از آن 

وزن و قافیه را لازمه    وجود  افزایش ادبیّت،قافیه در   و وزن  موسیقایی   ریتأثبا قبول    سیادون  ، دانستندیم  خلق شعر   اصلی 

 (.86و  89 :1993  )ادونیس، «داندنمی اصلی 

 و فضای قرآنی  ادبیّت .2. 4

است البته    و متن ادبی بر فضای شعر  راتشیتأثدر آن، قرآن و    موضوع اصلی  ی پیداست،خوببه  محور دوم از عنوان

متن  درصددنویسنده   تا  یا دینی دیدگاه ازنظررا   قرآنی  نیست  قرار دهد زیرامورد  قرآنی  ی هاییبایز کشف  و   بحث 

بسیاری مقوله    ناقدان  این  به  او  از  از  خواهدیمبلکه  اند  پرداختهپیش  دسته  آن  نقدی  هاافق  به  و  شناسانه  زیبایی  ی 

که  جدیدی  مفهوم  ری رپذ یتأث  بپردازد  در  قرآن  از  البته  ادبیّت ی  نموده است  داشت    ایجاد  توجه  که  باید  دینی    وی نگاه 

در مفهوم ادبیّت خود رویکرد دینی  ها  فرمال »ازآنجاکه  هاست  فرمال با عملکرد    مغایر  کاملاًنسبت به مفهوم ادبیّت دارد  

 . (22و  23:  2016، )حمداوی نداشتند«
تبیین سازیادونیس        یعنی  این هدف  تحقق  دینی،    ادبیّت  ی جدیدِها افق  برای  رویکرد  بررسی  ابتدا  »از خلال    به 

و متن قرآنی    پرداختهمتن قرآنی و متن شعری به مقایسه و مقارنه    انیم  ،ترشی پکه    پردازدیمیی  هاپژوهش  نیتربرجسته

  هاآثاری که در آن»  ،(36:الف  .1989دونیس،ا)  «  انددادهدر مقابل شعر جاهلی قرار    نمونه جدیدی از متن ادبی  عنوانبهرا  

در    ، باقلانی((القرآن عجاز إ فی النکت))رمانی در  همانند:    اند دانسته  متن قرآنی از شعر بسیار برتر است و حتی آن را معجزه

 مسائل   هاآن در    و  شعر و زبان داشته یحوزهکه اختصاص به    کندیممطالعاتی یاد   سپس از آن دسته از  ...و (  (القرآن اعجاز))

ال  ر ریج  ضائقن))بمانند    اندشدهمناقشه کشانیده   و بحث  به عرصه شعری نظم و قرآنی نظم  میان  بیانی مشترک    اثر (  (قرزدفو 

و اثر  (( العرب أشعار هرةجم))و   دهی ابوعب این  تیدرنها؛  ( 41  تا  39همان،)ر.ک.«  ...قرشی  مدد  به  هایبررس  به  نتیجه    این، 

  از متن ادبی  ی جدیدینمونه متن قرآنی، بهها  آن یواسطهبه ارائه داد که  دو خوانش برای متن قرآنی توانمی رسد که می

 گوید:می، لذا گرددیمتبدیل  

ه آن جوهرکه    و زیباترین گزاره از زبان شعر جاهلی  است  همان شعر جاهلی  کلام انسانی  نیباتریز  خوانش اول،  در»    

این خوانش    است...  ی، مطلقاً متن قرآنباشدیمزمینی و آسمانی   در  پرتو بلاغتِ  به متن قرآنی  ...پس  ی  شعر جاهلدر 
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به شعر جاهلی خاصیت نمونه و الگو بودن   شاین نگر   ...متن قرآنی  شود و به شعر جاهلی در پرتو بلاغتِنگریسته می

بتوان  شودیم  و سبب...  دی نمایماضافه    را العرب»را    اسلوب شعر جاهلی تا  که    یزیاز آن چ  ینمادنامید یعنی    «طریقة 

از سویی   نبوی و الهی است، باشدیموحی   که جهتازآن  قرآنی  زبان اگر پس کندیم  زیمتما  سایرینرا از   یعرب  یتشعر

به آنچه    (الثقافة)خوانش دوم، فرهنگ    در و    ...باشدیم  جاهلی شعر زبان خودش، که جهتازآن است  شعری دیگر، متنی

  ، قرآن ردد ...در این نگرشگیممعنوی و فکریِ متن    جنبهافزون شدنِ    سبب و    گرددیم  اضافه   در خوانش اول گفته شد 

  ت یدهنده گسست از جاهلکه نشان  است  دی جد  ی، بلکه نوشتار نیستانسان و جهان    یبرا خوانشی    ای  دگاهی د  کی  تنها

  ایجاد نمود   را در شعریت  جانبههمهی و  اشهیرپس متن قرآنی تحول    باشدیمی  انیدر سطح شکل بو نیز  در سطح دانش  

و    42  الف:  .1989دونیس،ا)  و تفکر...نگرش  به فرهنگ    یپرداز از فرهنگ شهود و بداهه  و  اراز کلام به نوشت   رییتغ  ،و آن

بنا نوینى ی نقدیهاانی بن  تنهانه قرآنى یهاپژوهش  رونیازا؛  (41 ایجاد  جدیدى را یشناسییبایز دانش بلکه  نهاد، را 

 .(51و  50:همان) آوردعربی را فراهم  شعر بالندگى مقدمه رشد و کرد که

محور    مشاهدهکه    گونههمان این  در  از  کندیم تلاش    نویسنده شد  قرآنی  تا  که    عنوانبه  متن  نماید  یاد  ادبی  متنی 

سبب   که  نماید؛ حرکتی  ایجاد  عربی  جامعه  در  را  فرهنگی  و توانسته، یک حرکت جدید  جاهلی  تقریب سازی شعر 

آن به مرحله کتابت گشت  مرحلهاز    انتقال  درنها ی شفاهی  نمود؛  شناس ییبایزدانش    تیو  ایجاد  را    درواقعی جدیدی 

  شفاهی( با مرحله سوماول )  حلقه پیوند میان مرحله  مثابهبهمهم و    مرحلهدر نظر ادونیس    گفت مرحله کتابت،  توانیم

در مرحله کلاسیک و شفاهی از ساختاری    زیرا ادبیّت  ؛که در ادامه از آن سخن خواهیم راند  باشدیمیعنی نوگرایی ادبی  

د از  نام یمکتابت    آن راکه    ی محدود بود و نیاز داشت تا به کمک مرحله دوم هاچهارچوببسته برخوردار بود که دارای  

کند   گذر  مرحله  بهآن  برسد؛  و  نوگرایی  با    در  مرحله  باز  ساختاری  به  ادبیت  مرحله  تبدیلهادگاهیداین  متعددی    ی 

 گردد.می

آمده بودند و سبب   به وجودی قرآنی ها پژوهشی از  ر یرپذ یتأثی که به شناسییبایزاصول   نیترمهمادونیس در خاتمه     

 :دینما یم در پنج اصل زیر خلاصه   را شدندیمافزایش ادبیت متن  

ی  الگوبردارشاعر باید شعرش را از آغاز شروع نماید نه آنکه به    اصل نگارش بدون تبعیت از نمونه پیشین یعنی.»1

بپردازد.هانمونهاز    صرف خود  پیشین  از  تنهانه  اصل  نیا  ی  دوری  راتقلید    ضرورت  جاهلی  شعر  در    نمودن 

  به اعماقِ روح  فرورفتن  و  تعبیر  یهاروش( در  رمعمول یغناآشنا )  یها افق  ضرورت کشف   بلکه همچنین  ردیگیبرنم

 .ردیگیبرمدر  و تحلیلِ اشیاء و نیز جهان را

شعری و خواندن آن مستلزم    ی که نگارش هراگونهبه  به فرهنگ عمیق و گسترده  نیاز هر شاعر و ناقدی  اصل  .2

 . کندینمبرای آن کفایت   (...زبانی )لغوی کافی است پس تنها شناخت دانش و مهارت

به زمان در    .3 زمانی را    ازنظریک شعر    تأخرتقدم و    نباید صرف  ی زیبایی شناسه یعنیهایداوراصل عدم توجه 

برای شماریم  ی وبرترزیبایی    عاملی  به  دیگری  بر  بودن  زیرا   ( 53و    54:الف  .1989دونیس،ا)«  ...آن  جدید  و    نو 

اثر ندارد  تأخربه تقدم و    ربطی  وجهچیهبه به معنای برتری نیست...بدین  لزوماً  بودن  سابق    و از منظر ابداع،  زمانی 

و    ابند ییم ... بلکه در این منظر قدیم و جدید باهم تلاقی    است   تر اگر نو باشد از شعر قدیمی به  که بگوییم شعر   امعن

 ( 144و  145:1994دونیس،ا) ...معاصرو هم غیر   باشدیمهم معاصر  زمانکاثر هنری در ی
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معیارهای    نیترمهمدر شعریت پیشین یعنی شفاهی وضوح از    کهیدرحال  اصل اهتمام به غموض و ابهام در شعر،  .»4

 .گرددیم آن زائل  تیاهم شعریت جدید، در بود، زیبایی

یعنی همواره شاعر در آنچه خودکار و عادی شده است دست به    اصل اولویت و اهمیت دادن به ابداع و نوآوری  .5

نماید. تجاوز  آن  از  و  زند  در  (؛54و    55:الف  .1989دونیس،ا)  «تغییرات    توجهجالب  مانیبرااصول    این  آنچه 

  اصل اول و پنجم که همان مفهوم  ژهیوبه  ،باشدیم  انیگرا صورتبا مفاهیم    ها آنبرخی از    مفهومی شباهت    د ینمایم

 را در ورای خود دارد. هافرمال یی زداییآشنا

 نوگرایی ادبیّت و .۳. 4

مدرنیسم -  1گردد:میو شامل سه گونه متفاوت    است  جانبههمهی جامع و  ادهیپد  نوگرایی )مدرنیسم( از دید ادونیس

  هنری خود  مدرنیسم  را در خلال   مقوله ادبیّت  مدرنیسم هنری؛ وی  -3...مدرنیسم تغییرات انقلابی، اجتماعی و-2علمی  

  تأمل  و در آن  که از طریق زبان ادبی کشف  پردازدیمی  ایاساس  سؤالاتاین مدرنیسم به  »   زیرا  د ینمایم   بحث و بررسی

در حقیقت    ؛(241:2010دونیس،  ا)   «بگشاید  ی تعبیرهاراهنوینی در جهت نگارش و کشف    تجربیی  هاافقگردد و نیز  

ادبی(    یینوگرا )مدرنیسم  دوادونیس  ادبی  با  نسبت  سایه  شفاهی  –  مانشدهانیبپیشین    محور  در  زبان  و  ادبیت  یعنی 

  اصول همان سنت به معنای  نظرگاهش    شعر جاهلی و قرآن در  »  ،ازآنجاکه  ابدییم  نمود  -و فضای قرآنی  تیادب  جاهلی،

 .(14 و 15:همان) «بودند

  ادشدهیشعر جاهلی و قرآن در خلال دومحور    برای  که  ارزش و احترامی   رغمیعلنویسنده    در محور سوم،پس        

شاعر    گشته  قائل  )سطح  که  خواهدیم  معاصر()   یامروزاز  راسنت  پس  (  رود  فراتر  آن  از  و  بگذارد    : دیگویم  کنار 

شاعری    چنین  هست  ی متحرکامردهو همانند    محبوس گشته  بپردازد گویی در زمان  سنت(سطح )به    تنها  که  شاعری»

هم دارد بمانند    از آن فاصله  حال نیدرعدر عمق ریشه دارد و    گریدیعبارت بهدر سنت یا    شاعر نوگرا   شعر  ...زنده نیست  

بر سنت به    وی البته خروج    ؛(170:1986  )ادونیس،  «گسترده شده است  هاافقدر    ش یهاشاخهکه شاخه دارد اما    درختی

  بر خروج کامل از گذشته  خواهم ینم  اذعان کرده است: من   بارها در ضمن آثارش و    نیستو افراطی    جانبه همه  یگونه

ایجاد    یالحظهآینده در    .باشدمیخروج از تاریخ    درواقعاست و این خروج،    رممکنیغ  ینمایم، زیرا چنین خروج  دی تأک

باشد   گرددیم مرتبط  حال  و  گذشته  با  ن  توانیم  رونیازا؛  ( 1986  )همان:  که  ناقد    ادبی  وگرایی گفت    سو کی از  این 

از منظر    که  خواهدیماز شاعران    . اودر پیوند خلاق با اکنوناز سویی دیگر  و    است  واکاوی عمیق در سنتدعوت به  

، حامل  هاشکلی بازگشت به  جابهگذشته نپردازند بلکه    و تکرار دوباره  به تقلید   مقلدان سنت  و همچود  ن سنتی فراتر رو

نو    جهشی اشکال  خلق  بدبرای  دلیل    باشند  عیو  همین  نوآوری  :  دیگویمبه  پی  در  که  تلقی  نباشد  ملتی  زنده 

زیرا  کهیاند درحالاصوات  تنها مقلدان...بلکه  شوندینم نیستند  به صحبت  وارثان    قادر  افراد    کلام  نه کلمه.  اندکلاماین 

 کنندهحفظ همانند کسی است که تنها جمع کننده و    بردیم   ی که کلام را به ارثشخص  باران.  همانند ابر است و کلمه

باران    ؛باشدمی بمانند  کلمه  وارثان    ن یتریاصل  اما  ؛(1986  ادونیس،)  بخشند   یوزندگو مطهر سازند    پاک  توانندیماما 

 .شودیم انی نما شعر و شاعر تعریفادبی،   زبان یعنی،موضوع مهم  دودر این نوگرایی   مباحث در
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 ادبی زبان.  4. 4

 تبدیل شعر زبان در تجدد و  شگرف  ریتأث ی برای زبان شعری قائل شده است و بارهاا ژهیوجایگاه  ادونیس در آثارش

متن پاسخگوی  و  که  اثری  به  را    ادبی  باشد  مدرنیته  است  موردبررسمعیارهای  داده  قرار  است  اگونهبهی  معتقد  که  ی 

 چارچوب آن خارج گردد بعلاوه   بدون اینکه از   شودیمزبان آن ناشی    تجدد   از   نخست   شعر  ژهیوبهمتن ادبی    تجدد در "

: تفاوت بین شعر و نثر در وزن نیست،  دی گویم بارهنیدرالذا   داندیمو نثر   شعر زبان شعری را معیار اصلی در تمایز بین  

است  درروشبلکه   آن  زبان  است    ...تعبیر  رمز  و  اشاره  زبان  شعر،  زبان    کهیدرحالزبان  روزمره  و  معمولی  زبان 

  دیبا  ادبی یا شاعرانه  زباناین  به    یابیدست  یبرا   ستی، شاعر مدرنادونیس  ازنظر(  17:1986  ؛24:1985)  استی  ساز شفاف

حاکم بر زبان را نابود    یو منطق  ی، بلاغیدستور   نیو همه قوان  نماید  خلل ایجادآشنا    یزبان نظام  در  »تا    کردیتلاش م

به رحم بارور    کلمات  ی کها گونهبه  بود  ریپذ امکان  ها...آن از    فرا رفتنبه کلمات و    کامل  یآزاد  یامر با اعطا   نیا  نماید.

 هاآنجدید و زیبایی به مدد نیروی الهام و نمادگرایی به  و ابعاد    تغییر دادهها  آنروابط میان  ...  شدندمی  لی تبد  یدیجد

واقعیت    شد یمافزوده   از  فراتر  را  کلمات  بیان    طورهمان  نیبنابرا  (؛17و95:1986ادونیس،) «  نمودندیمکه  ادونیس  که 

  برخوردار نباشد  که از خلاقیت و ابهام  نبود  ی و ابلاغیفی توصروزمره امری    و  یزبان عاد   برخلافزبان شعری    کند یم

از    ایو مبدعانه  دی جد  ریتصو  یعنیکلمه برپاشده  و    ، اشیاءانسان  میان  یدیروابط جد  در آن  »  ؛بلکه  (17و    163،  همان)

 . (154:1985دونیس،ا) «استدر آن ارائه گشته و انسان  یزندگ

 تعریف شعر و شاعر  .5. 4

را  ماهیت    ادونیس   بهشعر  شعری   محصور  ثابت  شعر    داندینم  قوانین  دارد  عقیده  است    رقابلیغ و  تابع    وتعریف 

وی    تعریفی که  نیترمهم؛  (312:1986)  "گوید: همواره شعر، شکستن قوانین و معیارهاست لذا می  قوانین خاصی نیست 

خارج   که  باشد یمی  ا مقولهماهیتی    ازنظر ا یرؤکه » شعر جدید نوعی رؤیاست و این است   دهد یمبرای شعر جدید ارائه  

شعر جدید در درجه اول نوعی    لذا  باشدیم  هاآننظام نگرش به   و نیز تغییری در نظام اشیاء و  رایج است  یها مفهوماز  

بر نیزهاوهیش  تمرد  و  قدیم  شعر  کار  هااسلوب  ی  به  است.  یهاغرض  در  شدهبستهی  و  در    شعری  تجاوز  شعر  این 

 آن را توان دیدن  گرا    دی تقل  و ذهن شخص  دینمایم که حقیقت خاص شعر را، حقیقت جهانی  ...ی وجود دارد  ا یتخط

داشت  تنها  نخواهد  )   و  بود«  آن خواهد  دیدن  به  قادر  تبیین    نویسندهاین    یدغدغه  ن یترمهماما    ؛(10:همانشاعر،  در 

  فرهنگ  اول   یدرجه »باشد، در    آن  ریتعبو قافیه و حتی نوع    وزن  مسئله ساختار شعری،  ماهیت شعر نو بیش از آنکه

و به   باشدتازه و ابداعی    قتاًیحق  شودیم ی که نوگرایی ادبی نامیده  ا مقولهاین    معرفتی شاعر یا نویسنده است اینکه آیا

بهتر ادبی  عبارت  دگرگونی  با  متناسب  که  بردارد  در  را  تجربیاتی جدید  بایدپس  است    ... آیا  ابتدا  نوگرا  از    یک شاعر 

شناخت از  شناخت  این  و  باشد  برخوردار  لازم  شناخت  و  خود  گرددیمآغاز    خود  معرفت  شاعر  و    زیرا  زبان  منبع 

  توان یمرا ن  شخصی هر    »   لذا  (؛ 101و    102:  .تد  دونیس،ا )  «اند...یی  زداابهام  واژگان است و واژگان ابزار کشف و نیز

بتواند ارتباطی خاص بین    -2  نگرشی خاص داشته باشد  -1  مگر آنکه از سه ویژگی مهم برخوردار باشد:  نامید   شاعر

 .(37:2002)ادونیس، .«..فنی و زیبایی خاصی را ایجاد کند یا زبان شعری خاص تکنیکی  -3زبان و اشیا ایجاد نماید  



 هفتم سی و   شماره                                (       فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                           14

  

نموده درست    و نیز ماهیت شعر و شاعر مطرح  یادبزبان    که ادونیس در باب   که ملاحظه شد، سخنانی   طور همان     

اعتقاد   انی گراصورتبمانند    مثال وی  طور بهبیان نمودیم    ها فرمال از    ترشی پرا دارد که    یی هادگاهی درنگ و بوی همان  

متفاوت   زبان روزمره  از طریق  باشدیمزبان شاعرانه    ازدارد  تنها  زبان  و عادی  اشکال خودکارشده  و  و   غریبه سازی 

که    نوآوری است    یادوباره جان    توانندیم است  معتقد  آنکه  یا  و  ادبی»گیرند  ابزار  زبان  ارتباط    یبرقرار  یبرا   یفقط 

  تی خلاق یو درها  رد یگیتحول صورت م  وحرکت شروع که از آن    و کشف است ییگرادرونابزاری برای ، بلکه نیست

ایجاد    و زبان  اءی اش  میان انسان،  ویی جدیدی که  رابطه  علاوه براین؛  (10:1979دونیس،  ا)  «گرددیمگشوده    یو نوآور

و   اندشاعرانهاشیاء چیزی نیستند مگر آنکه بالقوه  »است که جان کوهن در نظریه شعرش بیان نموده که  گونه  همان نموده  

از    زبان را  اشیاء  انتقال    قوهشاعرانگی  زمانی    دهندیمبالفعل  آغاز  از  به    کهو  آن،  در  متکلماءیشحقیقت  تبدیل    ی 

 .(60و  61:2000)کوهن، «شودیمزبان ساخته  واسطه به اشییبایز ، سرنوشتشودیم

 ی نیآفریی بایو زادبیّت  .6. 4

ادونیس مشاهده    یگانهسه  یمحورها  در  کهچنانآن    اهداف    به دنبال   ادشدهیمحور    هر سه  خلال   در  یو  ،شدادبیت 

ابداع  ،غموض  و  ابهام  وحدت و انسجام،  هماننداصولی    است و از  زیبایی آفرینانه بهره فراوانی برده    ...و  غرابت و 

 نیز خواهیم پرداخت. هاآنخلاصه به  صورتبهادامه  دراست که 

 تم یر  کیآنکه  ( بود...قبل از  ساختاری )عضوی   یوحدت   ادونیس  ازنظر  دیشعر جدشکل    »  و انسجام:  وحدت  .۱.  6.  4

از شکل است    یاز محتوا و محتوا بخش  ی بخش  شکل »  :دیگو یم  بارهنیدرای که  ا گونهبه  (15:1986)  «وزن باشد ...  ک ی  ای

شاعرانه  اثر  در هر    شکل . پس  کندیم  انیکه ب  ستین   یآن جدا از کلمات   ی و محتوا  نیست  د یگویجدا ازآنچه م  ... زبان

ی از اصل وحدت و  ریگبهرهبا  وی    شودیم که مشاهده    طورهمان؛  (15:همان)  «لی اص  یقی واحد تلف  کی   ،واحد است  کی

با  کندیم در مورد آن سخن رانده شد تلاش    ینیآفر ییبایزانسجام که در بخش   بر  تا  ساختاری   وحدت   مسئله  تمرکز 

ی عناصر قصیده در آن به  همهکه    رسدبه وحدتی    و  رودفراتر    و وحدت ساختار زبانی  وحدت موضوعاز    عضوی()

 ... ی وشناختروان  یی،و معنا  ینیموزون، ع  یساختارها تمامی  در آن    کهیطوربه  گرددمییک واحد منسجم و یکتا تبدیل  

 همگن باهم باشند. 

ادبی این نویسنده »هادگاهیددر    ابهام  و غموض:  ابهام. 2.  6.  4 برا   ستین  یخارج  یحجابی  تا  بپوشاند    ی که شعر را 

و راز    کند یکه متن در آن حرکت م است    ی همان قلب جهان  ابهام  لازم باشد که آن حجاب برداشته شود بلکهدرک آن  

ستون شعر    ابهام »وی    ازنظرلذا    ؛(27:2002)«...مگر به غموض و ابهام ختم شودندارد    یشعر ارزش پس  جهان است    نیا

و »زیبایی شعریت یا ادبیّت در متنی قرار دارد که    (21)همان،  «البته به این شرط که به معماگویی بدل نشود  باشدینو م

  گونه همان  (؛54: الف  .1989دونیس،ا)  «باشدو معانی مختلفی    لاتیتأواز غموض و ابهام برخوردار باشد یا اینکه دارای  

ملاحظه   مفهوم  ابهام    شودیمکه  تول  تنهانهادونیسی  در  به  ازدیاد  معنا    دی منجر  غربی، مانند  به  بلکه  گرددیمو  ناقدان 

 . بهره گرفته است شاعرانه   یارتقا معنا  یبرا یضرور  یعنصرو  ی شناختییبایز دهیپد  کیعنوان ، بهابهام  ادونیس از



15                       سیآن از نگاه ادون یهامتن و مؤلفه  تیّمفهوم ادب لیو تحل یبررس / یقلعه جوق گیب هیسم                     شانزدهمسال   

 

نگرش    وجود»  . ویدهدیم و نوآوری تشکیل    ابداع  جوهره و ماده اصلی نوگرایی ادونیس:  وابداعغرابت    .  ۳.  6.  4

معتقد    اما  شماردیابداع نمرا  هر حداثتی    در نوگرایی ضروری میداند و  ش راهم به معنای جامعآنو مبدعانه    خلاقانه

میان دو سطح ابداع و بدعت تفاوت  ادونیس  ؛  (112  همان:)«  باشدیصورت دائمی و ابدی حدیث م به  یابداعاست هر  

درا  نهدیم همان    بازتاب  ابداع»   :دیگویم  بارهنیو  یعنی  است  حیات  به سطح  ایرؤعمق  بدعت  توجه  اما  نبوت  و    و 

و ابداع رودی عمیق و دائمی. بدعت    باشدیمی  و فصلهمچو رودی موسمی    عتبد»  (.170:1986)  ی آن است«پوسته

فعال و پویا    ابداع باید  ؛کندیمنویسنده بیان    کهچنانآن   پس  (100:1979دونیس،ا)«  ...موج است و ابداع حرکت و عمق  

شاعران پیشینش جدا گردد و همین جدایی و فاصله    از سخن  که  لازم استی ابداعی خود  هاجهشو شاعر در    باشد

که  (  16:1985ادونیس،)  «نامدیممیراث فعال ابداعی  را    ندیفرای این  و  »   .رهاندیم   گذشتگاناست که شعر را از تقلید  

 . شودیم ی هنری هاییبایزمنجر به آفرینش 

اختلاف میان شعر سنتی و مدرن بهره گرفته    جادکنندهیا   عوامل  نیتریاصلیکی  عنوان  بهاز اصطلاح آفرینش    ادونیس

ی قدیمی را در بافت و  هاقالب: شعر نو باید از نوآوری و آفرینش برخوردار باشد و بتواند  دیگویم  بارهنیدرااست و  

 این شعر،  جوهری  تیخاص  است.  شناختهینمآن را    ترشی پی که خواننده  ا گونهبهساختار جدیدی به خواننده ارائه دهد.  

دائمی و   ابداع   هر ملتی که فاقد چنین   و (  1986  ادونیس،)  ی زبان بیانی و تعبیری است جابهی  گر   نش یآفرزبان    نشاندن 

باشد زبان و فرهنگ آن    تیدرنهاو    ماندیم و غریب    گرددیمنیز دور    در زمان گذشته  شیهاابداعاز    جی تدربه  مستمر 

 ( 148و  149:د.تدونیس، ا) .ردیمیمو  گشته  خالیاز ابداع و خلاقیت   ملت

 نتیجه

واژه    چشمگیری  طوربهاما در عوض    بهره نگرفته  ی ادبیّتواژهچندان از    اشینقد  آثار  ادونیس در  بنابر آنچه بیان شد

را   به   است؛  کاربردهبهشعریت  توجه  تنگاتنگ،  با  بسیار  پیوند  و  ارتباط  از وجود  ادبیّت در    انی م  آنچه  و  واژه شعریت 

بوده    ادبیّت  ی شعریت معادلی برایواژه  ویاز نظرگاه    کهشود  میاین فرضیه مطرح    قسمت مبانی نظری بیان شد، پس

و و    است  ادبیّت  مفهوم  بررسی  برای  گذرگاه  آنها مؤلفهتنها  /ناقد    ی  نویسنده  این  نگاه  طریقاز  مفهوم    از  بررسی 

و محورهای    هاصورتدر قالب    توانیمرا  ادونیس    ی ادبیّت متن از منظرهامؤلفه  خواهد بود؛ اما  ری پذ امکان  شعریتش

نمود که نگارندگانبنددسته  مختلفی از   این جستار  ی  الهام  العربیة ))  شدر کتاب ناقد  محورهایی که  اصلی ترین    با    ( )الشعریة 

گرفته زبان    -1  یعنی:  در غالب سه محور مهم  بهره  و  و  -3  یقرآنو فضای    ادبیّت  -2جاهلی    شفاهیادبیّت   ادبیّت 

را تشکیل  کتاب مزبور    در  ی ادونیسفکر  یها هیمابن ،  نی تریتنها اصلنهاین سه محور،    ی نمودند زیرا بند دستهنوگرایی  

آثار    دهد یم اهتمام فراوان  اشینقد بلکه در دیگر  سه محور تلاش    خلال این   در   وی؛  اندقرارگرفته  نیز مورد بسط و 

ی درست از  ریگبهرهبرنهد. در این الگو، نویسنده توانسته است که با    برای ادبیّت  خود  د الگوی جدی  پرده ازتا    کندیم

دیدگاه   که میان  ی شباهت  نی ترمهماز آنان دست یابد،  تر  و جامعدیدگاهی فراتر    ی بهو غربی نقدی ناقدان عرب  هادگاهید

 در  تأملی برای  اهینظر  عنوانبه  هاآن که وی از ادبیّت بمانند    آن است  ناقدان عرب و غربی دیده شد،ادبی ادونیس با  

ی و  شناسییبایزبهره گرفته است و همانندشان تلاش کرده تا با استفاده از اصول مختلف    ی متنشناختییبایزی  هایداور

به   زبانشناسی  ناقدان عربتفاو  ن یترمهماما  ؛  ی دست زندنیآفرییبایزهمچنین  با  ادونیس  ادبیّت  میان نگرش  و   تی که 
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به دنبال ارائه راهکارهایی برای نزدیک ساختن فرهنگ کلاسیک به فرهنگ   در ادبیّتشوی که  آن است  شد   یافته ها یغرب

ی محدود هاچهارچوبمدرن بود چراکه ادبیّت در مرحله کلاسیک و شفاهی از ساختاری بسته برخوردار بود که دارای  

 مرحله کتابت،   این ناقد  ازنظرد از آن مرحله گذر کند.  نامیمکتابت    آن راکه    بود و نیاز داشت تا به کمک مرحله دوم 

و    مرحله  مهم  مرحله  مثابه بهبسیار  میان  پیوند  سوم  حلقه  مرحله  با  ادبی    اول  نوگرایی  این    باشد یمیعنی  در  که شعر 

 .گرددمی  متعددی تبدیل یهادگاهی دمرحله به ساختاری باز با 
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 الآداب. ، سیرة شعریة ثقافیة. بیروت: دار ها أنت أیها الوقت (. ۱۹۹۳________. ) .۹

الأصول(.  ۱۹۹۴________.)  .۱۰ الاول:  الجزء  عندالعرب.  الاتباع  و  الابداع  فی  بحث  المتحول  و  ط  الثابت  بیروت:  ۷.   .
 دارالساقی.

 . بیروت: دار الآداب. ۱ط موسیقی الحوت الأزرق )الهویة، الکتابة، العنف(.   (.۲۰۰۲________.) .۱۱
 . دمشق: دارالتکوین. ۳. ط فاتحة النهایات القرن (.۲۰۱۰________.) .۱۲
 . . بیروت: دارالآدابالنص القرآنی و الآفاق الکتابة________.)د.ت(.   .۱۳
 . تهران: جامی.های نقد ادبیمبانی و روش(. ۱۳۷۷امامی نصرالله.) .1۴
التبیین. الجزء الاول. شرح: عبد السلام محمد هارون.  ۱۹۹۸الجاحظ، أبو عمر عثمان بن بحر.)  .1۵ البیان و  . القاهرة: مکتبة  ۷ط  (. 

 الخانجی. 
یة قضایا(. ۱۹۸۸جاکبسون، رومان.) .۱۶  . المغرب: دار توبقال للنشر. ۱حنون. ط  ومبارك  الولي محمد . ترجمة:الشعر
یة: بناء لغة الشعر اللغة العلیاء(.  ۲۰۰۰جون، کوهن.)  .۱۷ یة الشعر . الجزء الأول. تعلیق: الدکتور أحمد الدرویش. قاهرة: دار  النظر

 القریب.
یة الشکلانیة في الأدب و النقد و الفن (.۲۰۱۶حمداوي، جمیل. ) .۱۸  . افریقیا الشرق: الدارالبیضاء. النظر
 . چاپ دوم. تهران: فردوس. شناسیکلیات سبک (.۱۳۷۳شمیسا، سیروس. ) .۱۹
)د.ت(.    .۲۰ فرج  أبو  بغدادی(،  )کاتب  بن جعفر.  الشعرقدامة  دارالکتب  نقد  بیروت:  المنعم خفاجي.  الدکتور محمد عبد  تحقیق:   .

 العلمیة. 
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 الکتاب الجدیدة المتحدة. . بیروت: دار ۵. ط الأسلوبیه و الأسلوب (. ۲۰۰۶المسدي، عبدالسلام. ) .۲۱
 . چاپ اول. تهران: فکر روز. فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر(. ۱۳۷۷مقدادی، بهرام. ) .۲2
یة: دراسة المقارنة في الأصول و المنهج و المفاهیم.(. ۱۹۹۴ناظم، حسن.) .۲3  بیروت: الدارالبیضاء.  مفاهیم الشعر
 ، ترجمه کوروش صفوی، تهران: هرمس.روندهای بنیادین در دانش زبان (. 1386. یاکوبسن، رومن.)24
مجله زبان و ادبیات  .  « های شکسته اثر جبران خلیل جبرانبررسی هنجارگریزی در بال»  (.1395. قادری، فاطمه و محسن زمانی.)25

  .  Doi:./jall.vi. 107-148. صص 14. شماره عربی
، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري،  «الشعریة بین تعدد المصطلح و اضطراب المفهوم (.»2013خولة.). مبروک،  26

 .360-378جامعة بسکرة، العدد التاسع، 
.  شاکرالسیاب«نقد فرمالیستی سروده انشودة المطر بدر  »(.1398امیرحسین رسول نیا و مهموش حسن پور .). . نجفی ایوکی، علی27
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  های سروده ل یگاستون باشلار نمونه: تحل یفضا یقا یبوط هیشعر معاصر براساس نظر لی تحل  سنجیامکان 

 ن الدیجمال یمصطف

  )پژوهشی(

بابلی ادبیات و زبان)دانش  بهمه الهام  ادبیات عربی، دانشکده  های خارجی، دانشگاه کاشان، آموختة دکتری زبان و 

 (1کاشان، ایران، نویسندۀ مسئول

)دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم،  نیا سید محمد رضی مصطفوی 

 ایران( 

Doi: 10.22067/jallv16.i2. 2402-1386 

 چکیده 

، عنوان چارچوب نظری در تحلیل اشعار شاعران و بازخوانی شعر آنانپردازان بهتطبیق رویکرد شاعرانگی نظریه

به  ،های کارآمدِ حوزه معرفتی شاعرانتواند در شناخت جنبهمی باشد.  کارگیری نظریه بوطیقای  سهم بسزایی داشته 

با نگاهی منحصر به فرد، به توصیف فضاهای  پرداز فرانسوی که  عنوان یک نظریه ( به1962گاستون باشلار )فضای  

می می پردازدزیسته  امکان،  در  بهتواند  رو،  سنجی  این  از  باشد.  مؤثر  معاصر  تحلیل شعر  در  رویکرد،  این  کارگیری 

عنوان نمونه انتخاب  به  ،های لازم، شاعر شیعیِ عراقی با دارا بودن ظرفیت(1996الدین )های مصطفی جمالسروده

، پژوهش حاضر  منزله چارچوب نظری در تحلیل اشعار، استفاده شود. در پرتو اهمیت مسئله، بهشده تا رویکرد وی

های منتخب، با رویکرد  در توصیف پدیدار فضا، و سنجشْ در نمونه  ،تبیینِ کلیِ رهیافت بوطیقای فضای باشلار  با

کتابخانه و روش  توصیفی  کیفی  می  –ای  مذکور  شاعر  دیوان  بر  باشلار  نظریه  تطبیق  به  آنجاکه  تحلیلی  از  پردازد. 

مکان فضا،  )مکان،  فضا  بوطیقای  در  باشلار  بنیادی  و  شاخص  مفاهیمِ  مکانمعیار،  بهکاوی،  مفاهیمی  دوستی(  مثابه 

ها واکاوی  های این نگرش تحلیلی را در نمونهترین شاخصنویسنده مهم  ،نظری است. بنابراین  صرفاًکاربردی و نه  

بهکرده آن،  تخیل  و  خانه  فضا،  و  مهم ،  از  یکی  جنبهعنوان  انگارهترین  بررسی  شاعرانه  های  تصاویر  و  ها 

ای در شناخت  ، اهمیت ویژهالدیناز دستاوردهای پژوهش آن است که شناخت فضا در شعر جمال   .اندشدهیبررس

صبغه فضا  وی،  در شعر  دارد.  شاعر  ذهنی  گزیدن  جهان  از سکنی  بازنمودی  و  داشته  عاطفی  وجودی، حسی،  ای 

مأمنی برای تخیل و سرپناهی روانی را متجلی کرده و   منزله بهنحوه مواجه شاعر با جهان    ،شاعر است. از طرفی، فضا

عنصر فضا با جهان خیالیِ وی، پیوند خورده و مفهوم فضا و خانه تصویری از آرامش، صمیمت و حضور است. در  

که    ای شاعرانهشناسی عمومی در رابطهکه در یک مفهوم هستی  دی آیبرمالدین چنین  یک نگاه کلی، از شعر جمال 

می  دارد،  وجود  و کلان  کرد.میان خرد  درک  را  فضا  اغلب سروده  توان  انطباق  و  رهیافت  همخوانی  با  شاعر  های 

، نیز  دوستی و توان این رویکرد پدیدارشناختی در تحلیل متون شعریویژه در مفهوم مکانبوطیقای فضای باشلار به

 .  های پژوهش استاز یافته

 .الدینباشلار، مصطفی جمال پدیدارشناسی، بوطیقای فضا، تخیل.گاستون   ها:کلید واژه
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 . مقدمه ۱

عنوان چارچوب نظری در تحلیل اشعار شاعران و بازخوانی  پردازان و تطبیق آن، بهمطالعه رویکرد شاعرانگی نظریه

آنان در شناخت جنبه، میشعر  مؤلفهتواند  معرفتی شاعران همچون  کارآمدِ حوزه  و  های هستیهای  تفکر  شناختی، 

)  ،بینیجهان باشلار  گاستون  باشد.  داشته  معرفت(1962کارایی  فیلسوف،  نظریه،  و  کتاب  شناس  در  فرانسوی  پرداز 

-کاوی و مکاننگاهی پدیدارشناسانه به مکان دارد و مفاهیمی کاربردی همچون مکان، فضا، مکان«  بوطیقای فضا»

دهد. با  ، قرار میی زیستهشالوده اصلی نگرش خود در توصیف فضاها  ،پردازیدوستی را با تکیه بر شاخصِ خیال 

شود که  های شاعران بازنمایی می پرداز ادبیات، زوایای جدیدی از اندیشهعنوان نظریهتکیه بر این نوع نگاه باشلار، به 

انگارهنشان پیکربندی  در  مخیله  قوه  از  استفاده  در  آنان  تبحر  و  توانایی  تصویرسازیدهنده  و  بدیع شاعرانه  ها  های 

ها تندیسی از صور خیال خود  ، در این نظریه شاعر به منزله »پیکر تراشی است که با وصف دقیق انداماست. در واقع

های فلسفی مفاهیم ذهنی خود را درباره جهان هستی به تصویر بکشد«  مایه( تا »با بن25:  1388آفریند« )اقبالی،  را می

 (. 2: 1402)ر. ک: پیرانی شال و ایزدی،  

انعطاف پویایی،  دلیل  به  معاصر  شعر  آنجاکه  توانایی از  و  شبکهپذیری  ایجاد  در  شاعران  که  در  ای  معنایی  های 

های گوناگون برقرار کنند. از این رو، الهام گرفتن از رهیافت  مند را در بافتای خاص دارند تا ارتباطی نظامحوزه

تواند مؤثر باشد.  کارگیری این رویکرد، در تحلیل شعر معاصر میسنجی بهگاستون باشلار در امکانبوطیقای فضای  

ها از دیوان چند شاعر،  است، در نتیجه انتخاب نمونه ، مستلزم بررسی دقیق بودهنظریه مذکور، تبیین مفهوم  بنابراین

پراکنده ، شاعر  (1996الدین ) دیوان مصطفی جمالشد. در این راستا، نویسنده  گویی و عدم سنجش دقیق میسبب 

واکاوی  از رهگذر  است تا  های لازم انتخاب کردهمعاصر، فقیه و محققِ شیعیِ اهل عراق را به دلیل دارا بودن ظرفیت

خوانش اشعار وی از منظر بوطیقای فضای باشلار که ماهیتی پدیدارشناختی دارد، میزان مطابقت و عدم مطابقت    و

 .های بنیادی زیر پاسخ گویدبه پرسشآن را با رویکرد مذکور بسنجد و 

 های پژوهش . پرسش۱. ۱

 است؟  الدین، چگونه بازنمایی شدههای جمال . کاربست مفاهیمِ رهیافت بوطیقای فضای باشلار در تحلیل سروده1

 یابد؟  های زبانی خود را باز میالدین چگونه شاخصهسازی فضا و تأثرات حسی آن، در شعر جمال مفهوم . 2

الدین، تا چه میزان امکان سنجش شعر دیگر شاعران  های جمال . باتوجه به تطبیق نظریه فضای باشلار بر سروده3

   شود؟معاصر، براساس این نگرش فراهم می

 پژوهش های . فرضیه2.۱

الدین بر پایة نظریة بوطیقای فضای باشلار، اهمیتی اساسی  های جمالدهد که تحلیل سرودهها نشان میبررسی.  1

 کند. در شناخت ذهن و جهان ذهنی شاعر ایفا می

-فضا، یک کیفیت است و مفهومی کمی که بتوان آن را در داده  ،الدیندر شعر جمال شود که  . چنین برداشت می2

 نیست.  ،هایی به بحث گذاشت
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به نظر می3 با رهیافت بوطیقای فضای باشلار بهرسد که  .  ویژه در مفهوم همخوانی و انطباق اغلب اشعار شاعر 

 .  دلالت دارد توپوفیلیا بر توان این رویکرد پدیدارشناختی در تحلیل متون شعری

هایی که بازتاب دهنده مسائل اجتماعی،  های پیرامون شعر معاصر اغلب به شعر از جنبهبا توجه به اینکه پژوهش

اند؛ های پدیدارشناسانه بر اشعار، توجه زیادی نکردهاند، و به تطبیق نگرشسیاسی و فرهنگی جوامع بوده نگریسته

پدیده گاهی،  )زیرا  می  مثلاًای  شاعر  روان  ناخودآگاه  در  مدخلیتی  دارای  به خانه(  که  در  شود  پویا  عنصری  عنوان 

قلمداد می پیرامون  از جهان  ذهن شاعر  آگاهانه  از  دریافت  زاویه  این  از  ذهنی شاعر  بنابراین، شناخت جهان  شود. 

 رو است.های موضوع پیشضرورت

 . روش پژوهش ۳. ۱

ای  و با رویکرد کیفی و روش کتابخانه  «بوطیقای فضا»با کمک رهیافت گاستون باشلار در کتاب  در این پژوهش  

می   -توصیفی   تلاش  جمال تحلیلی  مصطفی  نگرش  بازخوانی  به  که  بپردازد  شود  فضا  مقوله  به   رویکرد  والدین 

 سنجی شود.منزله چارچوب نظری در تحلیل اشعار، امکان، بهباشلاری

 . پیشینة پژوهش 4. ۱

به مهم  دادهدر ذیل  قرار  توجه  کانون  را در  باشلار  تخیل  نظریه  که  تحقیقاتی  دیوان  ترین  پیرامون  اند و مطالعات 

نظر  گیرند، صرفشود و از بررسی آثاری که در چارچوب پژوهش کنونی قرار نمیالدین، اشاره می مصطفی جمال 

 شود. می

( از نامور مطلق که در »پژوهشنامه فرهنگستان هنر«  1386هایی با عنوان »پدیدارشناسی تخیل نزد باشلار« )مقاله

ای دیگر، با عنوان »باشلار، است. وی همچنین در مقالهبه چاپ رسیده آرا و نظرات باشلار را بررسی کرده  6شماره  

)بنیان تخیلی«  نقد  شماره  1386گذار  در  شده  منتشر  نقدی    3(  روش  معرفی  از  پس  هنر«  فرهنگستان  »پژوهشنامه 

های  است، »تطبیق عنصر خیال، در متن و نگارهباشلار، آثار و نظرات وی را از زاویه نقد تخیلی، نیز بررسی کرده

)خاوران باشلار«  گاستون  تخیلی  نقد  رویکرد  با  مجله  1393نامه،  در  که  محمودی  فتانه  و  حسنی  حاج  اعظم  از   )

است به بررسی و تحلیل رابطه تصویر و متن  منتشر شده  2فارسی« شماره  »ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب  

ای منتشر شده در »همایش ملی نظریه و نقد ادبی  اند، مقالهنامه براساس نقد تخیلی باشلار پرداخته در کتاب خاوران

خانم اثر قاسمعلی فراست«  های محتوایی؛ نقدی بر رمان گلابکاوی تقابلگرایی و رواندر ایران« با عنوان »ساخت

خانم را  های محتوایی مستخرج از بافت داستان رمان گلابها و تقابلکاوی نمونهپور، با روان( از پوران علی1394)

تحلیل کرده باشلار،  آرای  براساس  روایت  نظریه  به مدد عناصر  براساس  العبد  بن  معلقه طرفة  تخیلی  »نقد  و  است 

به چاپ رسیده    3( از صغری فلاحتی و زهرا ایزدی که در مجله »ادب عربی« شماره پیاپی  1402گاستون باشلار« )

گونه قرابتی با  است و هیچکه به نقد تخیلی معلقه بر مبنای چهار ماده اصلی آب، خاک، آتش، هوا و خاک پرداخته 

 بحث مذکور ندارد. 

 شوند: الدین، مطالعات مرتبط با پژوهش حاضر ذکر میدر رابطه با تحقیقات مرتبط با حوزه شعری مصطفی جمال
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الثقافيای منتشر شده در  مقاله  الثلاثاء  جمالبا عنوان    « »منتدي  مصطفی  شعر  في  ( از عبدالله آل ربح،   2006)   الدین«»قراءة 

ترین مضامین شعری شاعر همچون شعر مناسبات، غربت  نگارنده در این اثر با استناد به شواهد شعری اندکی به مهم 

-است، »بازخوانی اندیشه بیداری اسلامی امام خمینی )ره( در اشعار مصطفی جمال و همچنین موسیقی شعر پرداخته

است،  منتشر شده  4نژاد و همکاران که در مجله »مطالعات بیداری اسلامی« شماره  الله صیادی( از روح1392الدین« ) 

های بیداری اسلامی امام خمینی بر تفکر و شعر  نویسندگان با تکیه بر دیوان شاعر به چگونگی تأثیرگذاری اندیشه

پرداخته جمال  پایان الدین  و  عنوان  نامه اند  با  الشّعر ای  جمال  في   يّ »الفضاء  مصطفی  داخل  1401)  الدین«شعر  اریج  از   )

عبدالحسین آل محسن با تحلیل شگردهای سبکی همچون هنجارشکنی، بینامتنیت و تصاویر شاعرانه به تبیین فضای  

به مفهوم فضا در سرودهاند. از آنجاکه بحث پیش الدین پرداختهشعری مصطفی جمال  تعبیر  های جمالرو  به  الدین 

هیچ نگریسته  فوق  باشلاری  اثر  با  تقاربی  یا  همپوشانی  مقالهگونه  و  شعر  همچون    ایندارد،  في  والزمانیة  المکانیة  »الغربة 
جمال از  2023)  الدین«مصطفی  الصبوري(  حمزة  سعد  الجامعة«و همکاران، در مجله    ذوالفقار  الإسلامیة  به    71شماره    »الکلیة 

رسیده تصویرسازیچاپ  بر  اثر،  این  در  نویسندگان  گرفته  است.  نشأت  وطن  از  دوری  و  غربت  از  که  شاعر  های 

 است. کاملا متفاوت بوده موردبحث. رویکرد این جستار با مقاله  اندمتمرکزشده

کلی نگاه  یک  پژوهشمی   ،در  که  گفت  گرفتهتوان  مقام  هیچ  ،های صورت  در  باشلار  گاستون  بر  تمرکزی  گونه 

ادبیات در حوزه زبان عربی  نظریه  بار به چگونگی شکل  ،ندارندپرداز  برای نخستین  بندی و  بنابراین جستار حاضر 

جمال پیکره شعر  در  فضا  ایماژ  یا  تصویر  باشلار    ،الدینبندی  نگرش  روی؛  پرداختهبراساس  این  از  موضوع  است. 

 الدین با ماهیتی پدیدارشناسانه است. رو بوطیقای فضا در شعر مصطفی جمال اصلی پژوهش پیش

 چارچوب نظری تحلیلی . 2

 . تبیین مفهومی بوطیقای فضای باشلار ۳

است؛ اما معنایی که امروزه از بوطیقا رایج است همان معنای مد نظر  کار رفتهبوطیقا نخستین بار در آثار افلاطون به

به  را  بوطیقا  که  بوده  قاعدهارسطو  تسلط  و  »هنر شاعری  میمعنای  بر سرودن شعر«  )ارسطو،  مند  (.  47:  1400داند 

به سرودن شعر محدود نمی تنها  معاصر  یا فن شعر در »فلسفه  را در وسیعبوطیقا  بلکه خلاقیت  ترین مفهوم  شود؛ 

می  شامل  )صفوی،  خود،  نظریه(.  250:  1399شود«  باشلار،  معرفت گاستون  علمپرداز،  فیلسوف  و    باً یتقر  شناس 

و   ادبیات  در  را  خود  کار  »ماده  فضا  بوطیقای  کتاب  در  که  است  فیلسوفی  می  خصوصاًنخستین  قرار  دهد«  شعر 

دهد« )همان(. »بررسی مجموعه آثار باشلار  و »فضا را بما هو فضا مورد توجه و بررسی قرار می( 39: 1984)باشلار، 

فلسفه  حاکی از وجود سه دوره متمایز یا به تعبیری دیگر سه باشلار متفاوت است؛ »دوره اولِ باشلار که به حیطه  

شود. دوره دومِ وی که به دوره روانکاوی موسوم  را شامل می  1938تا    1928یابد، آثار او از سال  علم اختصاص می

( آتش  روانکاوی  کتاب  با  می 1938است،  شروع  و  (  میمروربهشود  خود  به  پدیدارشناختی  بیشتر صورت  گیرد. ، 

نویسد«  ( را در حد فاصل دوره روانکاوی و دوره سوم خود یعنی دوره پدیدارشناسی می1957باشلار بوطیقای فضا )

مبانی 28:  1378)باشلار،   و  اصول  سوم،  دوره  در  وی  روان(.  حوزه  در  که  کرده  بیان  شناخت  برای  و  ای  شناسی 

به  نمیروانکاوی  جای  کلمه  مصطلح  مردممعنای  مسائل  به  چندانی  تمایل  دوره،  این  در  باشلار    -شناختیگیرند. 
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کند.  دهد و حتی در صورت ورود به آن حوزه، رویکردی پدیدارشناختی اتخاذ میشناختی از خود نشان نمیاسطوره

 دهد.  شناسی داشته میپردازی اهمیت بیشتری از آنچه در روان وی به مفاهیمی همچون خاطره، رؤیا و خیال 

بیند. خانه را دارای مدخلیت تمام در ناخودآگاه روان آدمی می  اصولًاباشلار در دوره سوم خود، فضاهای زیسته و  

داند  ایشان صورت خیال را از قید زنجیره علیت آزاد کرده و آن را از پویایی و باشندگی خاص خود برخوردار می

گوید که »در این کتاب قصد دارد این قسم خاص از وجودشناسی  دهد. وی میکه به قسمی وجودشناسی ارجاع می

  1بافیرود و خیال (. باشلار در اهمیت قائل شدن برای رؤیا »از روانکاوی فراتر می37: 1378را بررسی کند« )باشلار، 

می رؤیا  از  برتری  جایگاه  در  را  آن  و  داده  قرار  خویش  مطالعه  ماده  )ستاری،  را  وظیفه  74:  1352نشاند«  وی   .)

( و نگاهی  22:  1391داند« )باشلار،  پدیدارشناسی را »مطالعه پدیدار صورت خیال شعری با درک واقع بودگی آن می

مرزهای    لزوماً کند، بدون آنکه  را به هم وصل می   3و کلان  2شناسی باشلار »دو نقطه خردفلسفی به فضا دارد. هستی

توان خانه و اجزای خانه نامید که  (. این نقطه کوچک را می 86:  1392برقرار سازد« )پرتوی،    ها آنمشخصی را میان  

، در بوطیقای باشلار معیار  رونیازاجهان بیرون متصل است.    لزوماًدر مقام جهانی به کیهان، یعنی عالم کلان و نه  

 کیهان است و نه جهان بیرون. 

مکان اصطلاح  فضا،  بوطیقای  نظریه  در  روانباشلار  برابر  در  را  بهکاوی  میکاوی  می کار  را  کار  این  از  برد.  توان 

بر زمان در نشانه به پدیدارشناسی و از صورت به وجود دانست. ترجیح عامل مکان  های عدول وی از روانکاوی 

کنیم و به کاوی قلمداد کرد. توضیح بیشتر اینکه وقتی در خود تأمل میتوان از نتایج مفهوم مکانوجودشناسی را می 

:  2018یابیم« )الکرساوی،  در فضای ثابت وجود را در می   4هاای از تثبیتاندیشیم، ما تنها »زنجیره خود در زمان می 

روانمی   رونیازا(.  94 ذهنی،   ، شاعرانه  مسیر  یک  او  گذار  »مسیر  گفت:  روانتوان  و  )رک:  شناختی  است«  کاوانه 

داده می  ؛(186:  1391باشلار،   به ذهن اجازه  آن  مفهوم خیال که در  از هر چیزی  بنابراین  بیش  شود، حرکت کند، 

 .  گرددیبازمبرای باشلار اهمیت دارد، و نظریه وی به تحلیل نوعِ این حرکت 

ی وی به خانه در تعبیر  بستگدل دهد که  الدین نشان میهای مصطفی جمال طور که ذکر شد، بررسی سرودههمان

ایشان شده برجسته شعر  خانه  باشلاری وجه  معنا که  بدین  نبودهابژه   صرفاًاست.  توصیف  و  مطالعه  برای    ؛استای 

به روشنی میبلکه هم را  درونی شاعر  منِ  و  در شعر جمال پوشانی فضا  تا جاییتوان  یافت  بهکه  الدین  منزله  خانه 

از درون به یکی  انسان  برای  و کلان(  تبدیل گشت. شاید  مایهسرپناه روانی )در سطح خرد  ایشان  های اصلی شعر 

دهد را بتوان به دو امر نسبت  عنوان جایی که به او احساس آرامش و امنیت میمنشأ کشش درونی شاعر به خانه به

: »فقر حاکم بر آن روستا است: به روستای المومنین محل تولد مصطفی جمال که در وصف این روستا آمدهداد؛ الف

با دیوارهباعث شده که خانه آن روستا  هایی کوچک  اغلب،    ندرتبههای گلی و سقف چوبی در  بلکه  دیده شود؛ 

بودهخانه مردم  )مصطفی جمال های چوبی سرپناه  ایماژهای  9:  1995الدین،  است«  با  زندگی شاعر  این وجه،  در   .)

داشته و خانه در مقام سرپناه  هنرمندانه در سروده به تصویر کشیده می هایش حضوری فعال  شود. ب: روانی خرد 

است و به »مبارزه  سال را در خارج از وطن خود عراق و اغلب در سوریه سپری کرده  28دروی از وطن که مدت  

روابط  بود  ایران  در  شاهنشاهی  نظام  سقوط  با  مصادف  که  دوره  این  زیرا  پرداخت؛  عراق  سیاسی  نظام  با  آشکار 

که  ( تا جایی79:  1997الدین،  سیاسی ایران و عراق بحرانی و عرصه بر متفکران و ادیبان تنگ شد« )مصطفی جمال 
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ای بزرگ که  اند. در این وجه نیز، وطن در مقام یک سرپناه روانی کلان، یا در مقام خانه مجبور به ترک وطن شده

 کند.های مصطفی جمال ظهور پیدا میزند در سرودهالگوی صمیمیت و محرمیت را رقم می

 . بحث و بررسی 4

 مثابه سرپناه. خانه به۱.4

های گوناگون  (. از میان رهیافت22:  1391باشلار نگاهی »فلسفی و پدیدارشناختی به فضا و خانه دارد« )باشلار،  

، قرابتی نسبی با رهیافت    7، و کریستین نوربرگ شولتز6، ایروین آلتمن    5به فضا و خانه، رهیافت اتو فردریش بالنو

مشترک   فکری  ریشه  قرابت،  این  عوامل  از  شاید  دارند.  به  هاآنباشلار  باشد.  باشلار  نوربرگ شولتز  با  مثال  عنوان 

گرفت. بالنو »خانه را  کار میهای فلسفی او را در حوزه معماری بهتحت تأثیر هایدگر قرار داشت و نظریه  شدتبه

گوید  برد و می(. وی از نقطه صفر نام می26: 1384داند« )ر.ک: اگنتر، بودن در فضای عمومی میمرکز ثقل اندیشه و 

شود و همواره فاصله خود  کنیم، به نقطه صفر آن شهر تبدیل میای که اجاره میرویم هتل یا خانه»وقتی به سفر می

(. آلتمن از »وابستگی و تعلق دوسویه و تعامل دو 29سنجیم« )ر. ک: همان:  را در شهر نسب به آن نقطه مکانی می 

(، و نوربرت شولتز »رابطه مکان و هویت انسانی را به بحث  52:  1396گوید« )حجت،  جانبه انسان و فضا سخن می

(. با این وجود، در رهیافت گاستون باشلار، »خانه طرحی همچون 59  -  64:  1393گذارد« )رک: نوربرگ شولتز،  می

)شار،   دارد«  انسان  روان  به12:  1394ناخودآگاه  که  »عالم، یک خانه است، فضایی است  زیسته  (.  عنوان یک خانه 

-(. به این دلیل در شعر بسیاری از شاعران به »همنشینی دو مفهوم زمین و خانه بر می39:  1391شود« )باشلار،  می

توان پدیدارشناسانه نامید، به این معنا که به تجربه  (. نظریه باشلار را می238  -  235:  2016خوریم« )ر.ک: بلهاشمی:  

اهمیت می شناختی  رابطه  در  »خانه  زیسته  بودن  ابژه  لزوماًدهد.  عینی  در صورتِ  و  نیست  عینی  معنای  به  لزوماًای 

و اجزایی خردتر    ترکوچک(. هر فضایی که ما آن را به عناصر فضایی  108محل زندگی یک خانواده نیست« )پیشین:  

-تواند مصداق مفهوم خانه باشد. عدهکنیم، در رویکرد باشلار میتقسیم می   ترکوچکو سپس آن اجزا را به اجزایی  

(. تقسیم کردن را  80:  1352اند« )ستاری،  ای از شارحان »فهم پدیدارشناسی باشلار را منوط به فهم این نکته دانسته

تقسیم گرفت.  اشتباه  نباید  مرزبندی  نشانهبا  و  مرزبندی سخت  رهگذر  از  است  ممکن  ثابت  بندی  و  شده  گذاری 

های نرم انجام شود. یک میز در کلاس درس دانشگاه،  بندیصورت بگیرد و ممکن است به شکل نمادین و با تقسیم

یک کمد در یک اتاق، کشوها در یک کمد و عناصر درون کشوها هر کدام عناصر فضایی کوچک در دل عناصر  

 تر هستند.فضایی بزرگ

بلکه عنصری پویا در دریافت    ؛استای برای مطالعه و توصیف نبودهطور عام خانه ابژهنیز به   ،الدیندر دیوان جمال 

توان در شعر  ی میروشنبهپوشانی فضا و منِ درونی را  شود. این همآگاهانه ذهن شاعر از جهان پیرامون قلمداد می

بیانی دیگر به  با فضا همان چیزی است که تن  توان گفت که این هویت  می   ،وی یافت.  فضایی یا همسانی درون 

 کند:تخیلی را با خانه همسان می

 لکننّّ أسْکُنُهُ وَحْدي   وَالْبَیْتُ یَکْتَظُّ بِسُکّانهِِ 
 ( 543: 1995الدین،  )جمال  
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کند.  رهنمون میمثابه سرپناه روانی  الدین، ما را به رویکرد خانه بهشود که شعر جمالاز بیت فوق برداشت می 

معنای »در خانه بودن« تلقی کرده، و خانه را مبتنی بر مفاهیم عمیقی همچون پناه،  شاعر در شعر زیر سکونت را به

آرامش می بیامنیت و حس  به داند، و  را  بودن  بهخانه  دلزدگی  تأثیر حسی، عاطفی و درونی که  کار میمعنای  برد. 

معنای تعلق  خانه به  ،دهد. از این زاویهمکان بر او گذاشته است، پایه و اساس دلبستگی شاعر به مکان را شکل می

عنوان یک سر پناه روانی بوده که  بر این، فهم شاعر از خانه، بهداشتگی، وابستگی و یا حتی دلبستگی است. علاوه

 شوند: شناختی زندگی است و بدون آن ضروریات زندگی متوقف میتأمین کننده نیاز روحی و زیست

 وَأنا وَأنْتِ، هنا، رمادُ حیاةِ!!   وَطَنّ رمادُ جَنائنٍ مََْروقةٍ 
 ( 208:  1995الدین،  )جمال 

 في غُرْبَتي، وَجَمَعْتُهُ بِشَتات   یا أنتِ، یا وَطنًَا حَملَْتُ ربُوُعَهُ 
 فَ رْعَیْكِ خُضْرُ مُروجِهِ النّضَراتِ   عیناكِ مَنْبَعُ رافِدَیْهِ، وَمُلتقَی 

 بخریر ساقیِةٍ، وَعَزْفِ رُعاةِ   وَإذا نَطَقْتِ سَََعْتُ عَذْبَ لحوُنهِِ 
 ( 207:  1995الدین،  )جمال  

-خواهد حرکت آن را متوقف کند، تهدید میچیزی که می  لهیوسبه  دائماًآید؛ امر حیاتی  آنچه از شعر فوق بر می

عنوان یک  سرپناه نیاز دارد. شاعر موقعیت زیسته شده را بهگیرد؛ بنابراین انسان به  شود و در معرض خطر قرار می

ای که به امید محافظت از امر  خانه است. خانه  ،گیرد که به یک سرپناه احتیاج داشته و آنموقعیت حیاتی در نظر می

آن، امید و آرزوی محافظت از پویایی زندگی   لهیوسبهتواند خیالی نیز باشد، چون  می  ،شود. این خانهحیاتی بنا می 

کند. از  شود. شاعر، شاعرانه بودن فضا و حفظ امر حیاتی را از بستر واژه وطن مطرح میدر یک امر حیاتی دنبال می 

منزله پدیداری که هویت و معنایش را در  است؛ بلکه به مثابه ابژه صرفْ تلقی نکردهطرفی وی، فضای پیرامونی را به

 بیند: می ،تعاملی متقابل و دوسویه با آگاهی وی حاصل کرده

 ر  )عشاشٌ( مِنْ حَولها ووکَوُ   فَ تَغنِّّ لتَِسْتَجِیبَ لنَِجْواها                                           
 ( 132: 1995الدین،  )جمال  

شود. خانه  مثابه آشیانه و لانه پدیدار می شود که فضای )عینی یا ذهنی( اطراف، در مخیله شاعر بهچنین استنباط می

الدین و از پربسامدترین  های اصلی شعر جمال منزله سرپناه روانی برای انسان، یکی از درون مایهبه  ،و مشتقات آن

  ،شود. اینکه »عُش«های فراون و گوناگونی بیان میایماژها و تصویرهای موجود در شعر اوست که با تعابیر و عبارت

الدین هستند، به بهترین وجه در تأیید همسویی این اشعار با  از واژگان پربسامد دیوان جمال  ،»وکر« و مشتقات آن

باشلار هستند. فضای پیرامونی شاعر با حضوری فعال و کارآمد در بیداری، خاطره و خیال    نگرش بوطیقای مکان

کند. نمایش »صمیمیت« و »محرمیت« در شعر  نیز نقشی محوری را ایفا می  ،وی، در تعریف »خود«، و هویت شاعر

قبیلجمال  این  از  واژگانی  و  »وطن«  »بیت«،  »حضن«،  »مهد«،  »وکر«،  »عُش«،  رؤیاپردازی  بستر  از  صورت    ،الدین 

هایی هستند که به خانه در مقام سرپناه و در نتیجه صمیمیت و محرمیت مورد نظر شاعر ارجاع  گرفته که همگی دال 

 دهند: می

دْ                                        وکَْراً کَثَغْركِِ مُتَْْفَ البَسَماتِ   طاَرَتْ، وأتعبَها الرفّیفُ فَ لَمْ تََِ
 ( 206: 1995الدین،  )جمال  
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مند، آشیانه یا لانه در  ای دلالت ای همچون دهان خندان را به لانه تشبیه کرده و به شیوهلانه و آشیانه  ،در بیت فوق

است. این سویه روانی  مقام دالی ارجاع دهنده به مفهوم سرپناه روانی، محرمیت و صمیمت را مورد استفاده قرار داده

 است: های گوناگون دیگر، نیز آمدهو نفسانی سرپناه در بیت زیر و نمونه

 بِشادٍ، أثارَتْ شَجْوَهُ، فَتَْنّما   لَقَدْ کانَ قَ لْبِی وکَرَ أحْلامِ أمّةٍ                                 
 ( 307)همان:  

و  هندسی  مختصات  آن،  که مشخصه  فضاست  از  قسمی  فضا،  به  و صمیمیت  محرمیت  اطلاق وصف  اینجا  در 

 است:بلکه فضایی است که شاعر از صمیم وجود خود شناخته و با جانش آمیخته  ،تصویری نبوده

 

( 194)همان:   

بر  توان گفت که آغوش، خوابیدن و خواب دیدن، دال می هایی هستند که در شبکه معنایی که شاعر ایجاد کرده 

فیزیکی نه در مقام یک مکان  به  ؛فضا  از  مثابه سرپناه روانی  بلکه  انسان  نیازهای روانی  از  بسیاری  که  دارند  دلالت 

شوند و در همان افق معنایی که باشلار در مورد خانه  جمله احساس محرمیت، حضور و آرامش در آن، تأمین می

های باشلار هستند، از  هایی با طیفی از معانی که گویی تناظر عینی ایدهگیرند. ایجاد چنین شبکهترسیم کرده، قرار می

 آید: شمار میالدین بهها و مختصات شعر جمال خصیصه

  (259)همان: ضَجِرتْ مِنْ بکُائهِِ الَأوْطانُ    کَیْفَ هَزَّتْ عَواصِفُ الرَّمْلِ مَهْداً 
دْ   وَعَلَی حِضْنِها وَفَوقَ الرَّوابِی    ( 276)همان: الُخضْرِ راحَتْ هُُومُهُ تتوسَّ

آید؛ شاعر »وطن« و »مهد« را در مقام دو زادگاه، یکی خرد و دیگری کلان استفاده  که از دو بیت فوق بر میچنان

فوقمی ابیات  در  گهواره  به ،  کند.  بهدقیقا  کلمه  باشلاری  استفاده شدهمعنای  خانه  مفهوم  با  متناظر  و  رفته  است  کار 

(. از طرفی،  40:  1391بزرگ« )باشلار،  ای است، بس  های ما، خانه گهواره گوید: »در رؤیاپردازیآنجاکه باشلار می

می نشأت  خانه  و  گهواره  در  ماندن  مصون  از  که  را  گرفتن  آرام  و  خوابیدن  بهشاعر  و  کننده گیرند،  ایجاد  نوعی 

الدین در  کند. انبوه تصویرهایی که جمالگردیم، ذکر میهایمان بدان باز میسرپناهی هستند که ما همواره در خاطره

کار گرفته، مؤید مهارت  مند و هنرمندانه »وکر« یا »عُش« را در معنای خانه، سرپناه و مأمن بهای دلالتها به گونهآن

وی در ایماژهای شعری بوده که حاصل تجربه رؤیاپردازانه در راستای بوطیقای فضا و تجربه فضا از نوع رویکرد  

 باشلاری است: 

 
 

 

 

( 179:  1995ن، الدی )جمال   

توانند بیایند و در آن زندگی شود و »تمامی نزدیکان ما مینویسد، خانه با افرادی از خویشان ما پر می باشلار می

)باشلار،   معنای  الدین علاوهوار شد، جمالای خلاصهاشاره  قبلاًکه    طورهمان(.  70:  1391کنند«  در  بر خانه، وطن 

 برد: کار میزادگاه، اقامتگاه، منزل و موطن را نیز در همین معنا به

 وَأنْتِ بهِِ رَوْعَةُ الْمُقْتَنَی   لأنْتِ لِیَ الْوَطَنُ الْمُرْتَََی 

 وردُ فیهِ ... وتَحْلُمُ الأشْذاء   وَبِقَلْبِ الربّیعِ حِضْنٌ ینَامُ الْ                                          

 کُلَّ الدُنا   -وَأنتَ معي فیهِ  -  وَعُشٍّ رَأیَْتُ، عَلَی ضِیقِهِ، 
 وَأَبَْْثُ عَنْهُ: هُنا ... أو هُنا   أسُائِلُ عَنْ طائرِيِ وکَْرَهُ 

 تَعبُّ بِکَأْسِي رَحِیقَ الهنَا   فَ یُخْبِنُِی کُلُّ شَيءٍ رَآكَ 
 وکَانَ سِوايَ لكَ الْمَوْطِنا   بِِنّكَ کُنْتَ )هُنا( زائرِاً 
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 وَالنّاسُ کلُّهُم  ... والدُنا   وأنْتِ لِیَ الأهلُ وَالأصْدِقاءُ                                                 
 ( 180: همان) 

شاعر از مجرای آن، تجربه تمامی خصایص صمیمیت را با  وطن جایی است انباشته و پالایش یافته با صمیمیت که  

دهد. خانه در مقام سرپناهی خرد و وطن در مقام یک سرپناه روانی کلان، یا به بیانی  حرارتی افزون به ما نمایش می 

ای بزرگ، جایی که بدون آن درست مانند خانه، زندگی ما  دیگر، خانه در مقام وطنی کوچک و وطن در مقام خانه 

دو روی یک سکه هستند، هر دو جهان نخستین و   ،فاقد الگوی صمیمیت و محرمیت خواهد بود. در حقیقت این دو

 های« ما هستند:محل »صمیمیت«، »محرمیت« »و خاطره

 

 
 

( 176: )همان  

باشلاری جمال  آن  این نگرش  تعینات  به خانه و دیگر  باشد  لزوماً آنکه خود شاعر  بی  –الدین  آن  وجه    -متوجه 

 . است ، شدهبرجسته دیوان وی

 . خیال باشلاری 2.4

( است«  بالقوه  امکانات  تخیل  موجود  »انسان  باشلار  دیدگاه  برداشت134:  1999،  حسناز  وی،  منظر  از  های  (. 

تداعی  امیال،  و  تأثیر میهای روانی، تجربهذهنی، عواطف  بر هم  ناخودآگاه همگی  و  تأثرات حسی  و  گذارند و ها 

آورند که هم جنبه ذهنی )سوبژکتیو( و هم جنبه عینی )ابژکتیو( دارد. ایماژی چند لایه در تخیل هنرمند به وجود می

ای همچون  عنوان مثال، »تجربه(. به43:  1391»باید به هر کدام از این دو سویه توجه داشت« )باشلار،    ،در نظر او

تجربه هم  آمیزه»خانه«  هم  و  شاعر  زیست  تجربه  از  منبعث  و  فردی  خیال ای  هم  ما  برای  است.  تخیل  از  های  ای 

گوید: »در خانه جذبه و کششی وجود  (. وی می43:  1391« )باشلار،  کندیمهای یکپارچه را مهیا  پراکنده و هم خیال 

-فراتر می  ،ای خودنامه کشد« )همان(. در نظر باشلار، »پدیدارها از معنای واژهها را به سمت خود میدارد که خیال 

با مفاهیم و ذهنیت  واسطهبه روند و   (. شاید به این  215:  1980یابند« )وقیدی،  های دیگری ارتباط مینیروی تخیل 

الدین نیز  (. مصطفی جمال215گشاید« )همان،  بندد؛ اما شعر زبان را میگوید: »معنا زبان را میدلیل است که وی می

خیال را عمر و طراوت    ،داند. شاعرشود، میخیال را روح تشنه خود که از وادی غیب سرچشمه گرفته و ناشی می

 داند:می ،جهداختیار میجام خود و شعر و برق ذهن خود که بی

 یعَیا بوَطْأَتِِا بَ یْتنَُا   وَأسْلَمْتَنِّ لرکُامِ الْهمُُومِ                                                  
 وَأنتِ بهِِ رَوْعَةُ الْمُقْتَنَی                       لِأنتِ لَِ الْوَطَنُ الْمُرْتَََی 

 کُلُّهُم ... وَالدُنا وَالنّاسُ    وَأنتِ لِ الأهْلُ وَالأصْدقاء 
 ( 179:  1995الدین،  )جمال 

   8دهیم و در توپوساست که »در خیال یا حرکت فیزیکال و جغرافیایی انجام میدر رابطه با حرکت در فضا آمده

شویم. جا می)زمان( جابه  9کنیم، و یا در کرونوسای دیگر حرکت می ای به نقطه از نقطه  مثلاً ،کنیم)مکان( حرکت می

(. باشلار حرکت را به فیزیک و بدن 103 - 116: 1393آوریم« )ر. ک: نوربرگ شولتز،  کودکی خود را به یاد می مثلاً

ربُ   -إلاَّکُمُ   بغدادُ دارکُُمُ الاوْلَی وَلیَْسَ لَها                               ر -مَا اسْتَطاَلَ الدَّ  دَیاَّ
 مِنْ ألْفِ عامٍ به تَُنَی وتُشْتَار   وَ)الْمِرْبَدُ( الخِْصبُ مازالَتْ قصَائِدکُم 



 هفتم و  سیشماره                                  (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                    28

  

(. وقتی کسی چشم  25:  1391کند« )باشلار،  کند. وی »این حرکت را مانند حرکت فیزیکی واقعی تلقی میمتصل می 

را می فیزیکی میخود  یا  باشلاربندد و حرکت مکانی  نظر  از  در    ،کند  دارد.  اهمیت  فیزیکی  اندازه یک حرکت  به 

بی  ،نتیجه و  مکانیکال  حرکت  دانستن  اصلی  از  را  ما  میوی  حذر  بر  ذهنی  حرکت  دانستن  امراهمیت  این  ،  داند. 

و بوطیقای    ، وی این نوع حرکت را شاعرانه دانستهکند.  برابری فضای ذهنی و عینی را در اندیشه باشلار تقویت می

با فضاست و یک تجربه فیزیکی نیست؛ اما یک تجربه زیسته عینی یا ذهنی   فضا در واقع یک نوع رابطه شاعرانه 

 است: 

 وَتَ رَقّ بَتْ آناءَهنّ ... فَهاتِ   ظَمِئَتْ لِسَکْبِ الذکِْریَاتِ مَسامَعِي 
 ( 206:  1995الدین،  )جمال  

انباشته شده و تجربهدهد از  چون امکانی که ذهن برای حرکت به یک نفر می های زیستی و ذهنی ذخیره شده، 

دهد که فهم و درک این شاعر از خیال با مفهوم  الدین نشان میگیرد. بررسی اشعار جمال نشأت می  ،پردازش شده

تنها مقارنت نه  دارد. در شعر جمال ،  باشلاری خیال   در الدین، چشمبلکه مطابقت  دارد که  وافری وجود  اندازهای 

شود که  را نشان داده و خواننده متوجه می   هاآن ذهنی بودن    صراحتاًظاهر، وصفی عینی  هستند؛ ولی دقت بیشتر،  

 بلکه خیال شاعر است:  ،اندازها نه واقعیت بیرونیعرصه تجلی آن چشم

 

 

 

 (125  - 126:  1995الدین،  )جمال 
محبوب و ذوب شدن در تاریکی و آب جستجو در چشمان شاعر، به هم رسیدن روح شاعر و دیگری در حسرت  

 شود. شدن عمر همگی در رؤیای شاعر انجام می

 . رابطه دیالکتیکی درون و برون ۳.4

باشلار میان یک جزء مانند یک جزء خانه مثلا »قفسه کمد خانه یا یک شیء در این قفسه مانند یک دستبند، یک  

برقرار می از  (. جمال 60:  1391سازد« )باشلار،  عکس، یک شیء و جهان هستی رابطه شاعرانه  الدین در فهمی که 

تفسیر می خانه  را  داده که جهان  اهمیت  درونیت  به عنصر  آنقدر  دارد  رابطهخانه  دو  آن  میان  و  دیالکتیکی  کند  ای 

داند که از بستر آن  شود؛ یعنی باز هم موضوع بحث خانه است و نه جهان. شاعر هم خانه را عنصری میمتصور می 

 بیند: هایی در این شهر میخانه و محله مثابه شهر،شود. وی حتی دین را بهرو میبا کیهان روبه

 عَن بیوتِ الدّینِ عَن أّحْیائهِ   أرأَیََ تَم کَیْفَ یَ نْزاحُ الدّجَی                                                          
 ( 149: 1995الدین،  )جمال  

دهد که بتواند  ای دیالکتیکی است. وی به خیال امکان میشاعر میان اشیا برقرار ساخته رابطهای که  رابطه

جهان درون و بیرون را به هم پیوند دهد و اشیاء در این دیالکتیک قرار بگیرند. این دیالکتیک درون و بیرون  

اگر سخن بیان شود    ،دهد که اشیا را در رابطه ساختاری دوگانه درک کند. به زبان باشلار به شاعر امکان می

 عَنِْ سرِّ ضَیْعَتِی ... وانْکِساریِ   إذْ أطْلَّتْ عَیْناكِ، تَ بْحَثُ فِی عَیْنَیّ: 
 حَبِیبٍ جُنَّتْ بِهِ أوْتََريِ   فَ تَلاقَتْ رُوحِي وَرُوحُکِ في شَجْوٍ 

 صَهَرَ الْعُمْرَ کُلَّهُ في )قَرار(          ثَُُّ ذُبْ نَا، مَعَ الظَّلامِ، بلَِحْنٍ 
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-ها از طریق درها و راههایی دارد و اتاقخانه باید در کلیتش درک شود که سقف و بامی دارد و انبار و اتاق

می پیدا  راه  همدیگر  به  سیستمروها  راهکنند.  و  در  طریق  از  افقی  سیستمهای  و  طریق رو  از  عمودی  های 

شود. در هر اتاق  درک می  گونهن یاکنند. حرکت در فضا  های پلکانی و آسانسور با هم ربط پیدا میسیستم

توان آن را باز کرد و ریزتر شد و  توان ریزتر شد. کمدی وجود دارد که میاشیایی وجود دارد که باز هم می

به اجزای درون آن اجزا وارد شد. دیالکتیک درون و برون به شکلی که باشلار   باز  به اجزای درون آن و 

پهنا و   طرفبه   ،ی دیگراز سوکند و  مطرح کرده دیالکتیکی است که از یک سو به طرف ژرفا حرکت می

-نقطه پیدا می  نیترکوچککوچکی که در    ذرهکی   ،سوکگستردگی، یعنی همان رابطه عمق و کیهان. از ی

 بینیم: کرانی که در فضا میدیگر چیز بی ،کنیم و از سویی

 أمْسَحُ في مِرْآتهِِ خَدّي   لْعُودِيُّ کَمْ جِئْتُهُ ا )دُولابُكِ( 
 بقَیّةً مِنْ ذلكَ الْوَرَدِ        لَعَلَّها تَحْفَظُ في سِرِّها 

 ( 543:  1995الدین،  )جمال  
الدین، یک اتاق در خانه، یک کمد در اتاق، یک قفسه در  شود؛ در شعر جمال از دو بیت فوق چنین برداشت می

شیء در قفسه درون خانه، فقط در مادی بودن خود قابل تعریف نیستند؛ بلکه هر شیء به دلیل قابلیت و  کمد و یک  

قدرتی که برای باز کردن ذهن به یک جهان دیگر، دارد، خود یک کیهان است. یک چیز کوچک، یک سنگ کوچک  

دهد. اشیاء، شاعر را به  اختیار در یک فضای شاعرانه در فضایی قرار می که داخل یک قفسه قرار گرفته شاعر را بی

دهند. گویی اشیا واجد رازهایی هستند که  جهان به کیهان وصل کرده و در خود رازی دارند که به کیهان ارجاع می

دهند؛ یعنی جهان در یک ذره وجود دارد و این ذره و ذرات دیگر در کل جهان،  هر کدام به جهانی کلی ارجاع می

الدین به فضا دارد، نگاهی است که پیش از هر چیز عاری از بینشی سطحی  جاری هستند. این نگاهی که شعر جمال 

 کنند.  عنوان مثال کمد در ابیات فوق، در ذهن قابلیت شناختی جدید و سمبولیک ایجاد می است و اشیای مختلف، به

 دوستی . مکان4.4

به یا پدیده  باشلار، تصویر  بوطیقای فضای  برگرفته می در رهیافت  نقطه حرکت کنش شاعرانه  شود. کنش  عنوان 

دهد که از  گوید، با کنش تخیلی تناظر معنایی دارد. به دلیل اینکه به ما امکان میای که باشلار از آن سخن میشاعرانه

قدرت یک تصویر یا شیء یا یک جزء، خلاقیتی را ایجاد کنیم که با این خلاقیت به چیزهایی برسیم که در خود آن  

(. باشلار توپوفیلی را  49:  1391کند« )باشلار،  را مطرح می  10شوند. »در اینجا باشلار مفهوم توپوفیلیادیده نمی   ،شیء

خوشبختی فضای  را،  آن  و  کرده  مطرح  فیلوسوفی  »مفهوم  همان  درمی  11براساس  افراد  که  فضایی  یعنی  آن   نامد؛ 

فشار روانی کمتری هستند و برخلاف برخی فضاها  کنند در معرض  احساس آرامش و آسایش کرده و احساس می 

را در فشار و سرکوب احساس نمی الکرساوی،  خود  توان گفت که »شهرهای مدرن (. می 223:  2018کنند« )رک: 

گوید:  »فضای  کنند« )همان(. وی میاغلب در خلاف این جهت حرکت کرده و افراد در آنها احساس آرامش نمی

های انسانی منظور است. باشلار،  ها، داشتنهای انسانی است، پر از داشتن فضایی است که پر از ارزش  ،خوشبختی

به را  بهداشتن  مادی  داشتن  نمیمعنای  قابلیت کار  داشتن  به معنای  را  آن  بلکه  بهبرد؛  انسانی  )رک: کار میهای  برد« 
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توان تعریف کرد، نزدیک کند. هایی که به چیزی که از انسان خوشبخت می (؛ یعنی داشتن قابلیت158:  1391باشلار، 

زیبایی می   12شناسیبحث  پیدا  فراوانی  اهمیت  اینجا  می در  که  انسانی  )همان(.  از  کند«  و  باشد  داشته  حس  تواند 

را می حس انسان  که  و شهری  اما فضا  کند؛  استفاده  میهایش  ترجیح  انسان  یا  کار  دهد حسکشد  از  را  های خود 

هایش را از خود در جهت عکس آن چیزی که باشلار گفته قرار دارد؛ یعنی در این صورت آدمی حس  قاًیدقبیاندازد،  

شناسی مکان او چه باید رهیافت وی به فضا و زیباییالدین چنین حسی به مکان دارد و اگر چنانکند. جمالدور می

دوستی باشلار بر این مقصود دلالت نکند.  مفهوم مکان  اندازهبهسازی کرد، شاید هیچ تعبیری  را در یک تعبیر مفهوم 

 گیرند:الدین، مصداقِ این حوزه مفهومی قرار میاشعار فراوانی از جمال

 في غُرْبَتِي، وَجَمَعْتُهُ بِشَتَاتِ   یا أنْتِ، یا وَطنَاً حَملَْتُ ربُوعَهُ 
عْتُ عَذْبَ لحوُنِهِ وإذا نَطَقْتِ   بِخَریرِ ساقِیةٍ، وَعَزْفِ رُعاةِ           سََِ

 )سوقُ الشّیوخِ( عَلیَّ ستَّ جِهاتَ                مالئِاً   –ب  )جَلَّقَ(    –وَأنا    –وَرَأیتنُِی  
 ( 207 - 208: 1995الدین، )جمال  

صحتی وافر برخوردارند و خانه تخیل شده و به  های روانی از دقت و  گوید که مکانکاوی شاعر به ما میمکان

اما  یادآورده شده و مفاهیم متناظر آن می نباشند؛  باشند.    کاملاًتوانند مادی یا حتی دارای وجود حقیقی  ساختارمند 

یادآور   کهیهنگامهای درونی زیستن و سکنی گزیدن در خانه و مفاهیم متناظر آن، بالاخص  شکی نیست که تجربه

می باشند،  نیکبخت  زندگی  فوق،  یک  شعر  سوم  بیت  باشند.  فرد  جسمانی  حتی  و  روانی  سلامت  ضامن  توانند 

نام    کنندهیتداع  وضوحبه به  دیگری  مفهوم  از  توپوس  مسئله  درک  برای،  وی  است.  باشلار  از  دیگری  مفهوم 

کند یک  (. تحلیل فضا به صورتی که باشلار مطرح می191:  1391برد« )باشلار،  »توپوآنالیز یعنی تحلیل فضا نام می

انسان   »رابطه  او  تعبیر  به  است.  و خیالین فضا  رؤیاپردازانه، شاعرانه  تحلیل  مسئله موقعیت    13شناختیکیهان  –نوع 

مهم   «14(. اینجاست که وی از چیزی به نام کارکرد »زیستن191کند« )همان:  انسانی را به موقعیت کیهانی وصل می

رود. چون کنش پر کردنِ مکان همواره  کار میمعنای پرکردن بهمعنای سکنی گزیدن که در اصل بهگوید. بهسخن می

خورد؛ بنابراین  خوابد، هر روز یک جا غذا میکند. انسانی که هر شب یک جا میبه صورتی تکرار شونده عمل می

آید مسیری را طی  کند. انسان در روزمرگی خود همواره آبیتاهای مختلف دارد. از خانه که بیرون میجایی را پر می 

-کند، در پایان وقتی به خانه بر میکند، یک فضای کاری را پر میکند؛ یعنی فضایی را به شکل خاصی پر میمی

گذراند، خانه در بحث باشلار، کند. به دلیل اینکه انسان بیشترین وقت خود را در خانه میگردد، باز فضایی را پر می

فوق، جمال در شعر  آبیتاسیون است.  نمودار  در  بهترین  انسان  از سکنی گزیدن  تنها  نه  باشلاری،  رهیافتی  با  الدین 

-ها بهها، صحراها و بیابانها، جلگهگوید. وادیبلکه از سکنی گزیدن و اقامت کردن فضا در انسان سخن می  ،فضا

از فضاهای   و مکانگشوده، همواره در شعر جمال  تماماً مثابه نمودی  با دیدی مکان دوستانه  کاوانه نگریسته  الدین 

شود این توصیفات، حاصل  شود که خواننده متوجه میتر می شوند. وجه باشلارگونه این توصیفات وقتی برجسته می

نگرش رؤیاپردازانه، شاعرانه و خیالین شاعر به فضا هستند، و توصیفی از واقعیات عینی و بیرونی نیستند. این وجه  

 زند:الدین موج میدوستی در شعر جمالمکان
 

 وَیا أرَجََ المسِْکِ والعَنْبَِِ   حُمیََّدُ یا نَ غَمَ المزِْهَرِ                                  
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 (349و  347: 1995جمال الدین،)

-های عطرآگین و دماغ پرور پخش میای آشنا در میان شاخه مضمون ابیات فوق بر این امر دلالت دارند که رایحه 

شاخه این  خدا  با  شود.  را  شکوفهها  از  پوشاندهلباسی  خوشبو  نغمه  های  و  گذشته  آن  کشتزارهای  از  نسیم  است. 

است، حتی اگر وجود خارجی  ها شاعر حسی را تجربه کردهرساند. فضاهایی که در آنآوازخوانان را به گوش می

شود. وی به الدین بار دیگر به نگرش باشلار نزدیک مینداشته باشند نیز در خاطره او حضور دارند. در اینجا جمال 

خواست زمانی را که گاستون بر آن تمرکز تأکید کرده تحت سیطره مکان درآورد. در  مندی روان، میکمک ایده مکان

شویم که »در اینجا فضا همه  که غرق در ژرفای روانی و محرمیت هستیم، متوجه میالدین نیز ما هنگامی شعر جمال 

گزیند« و »منزل  چیز است« و ناخودآگاه فقط جایی برای امتداد صرف یا خاطرات واپس زده نیست، بلکه »سکنی می

 کند«.می

های خود را در ارتباط با فضا  ای که توصیف کرده، سکنی دارد. وی همه حسالدین در این فضای گستردهجمال 

رابطهکار میبه و  زیباشناسانه    کاملاً ای  گیرد  و فضای  با فضا هرچند فضای خیالی، فضای شاعرانه  لمسی  و  حسی 

چشد، رابطه بینایی، چشایی، بویایی و حسی سازد. در نتیجه طعم فضا را میساخته مخیله خویش باشد، برقرار می

 شود:خود را با آن به اوج رسانده و با همه وجود خویش آن را تجربه کرده، و در آن غرقه می

 فاَلْکَرَی فَ رّ مِنْ جُفونِ المغِنّّ   رَدَّدِی یا حَناجِرَ الْبِیدِ لحَْنِّ 
 خَاطِراتُ السنَی عَلَی کُلِّ جَفْنٍ   أَسْلَمَ الْلَیْلَ زَهْوُهُ، حِین طاَفَتْ 

 ( 399)همان: 

فوق شعر  باشلاری  رویکرد  کرده،    ،وجه  توصیف  باشلار  که  فضایی  بودن  خیالی  در  چیزی  هر  از  بیش 

-هایی عینی میشود؛ اما این توصیفات گاهی از ذهنی بودن صرفْ فاصله گرفته و وصف مکانمتجلی می

 نویسد:خطاب به زادگاه خویش می مثالعنوانبه شوند. 

 
 

 

( 407)همان:   
خواهد حواس خود را تشدید و تقویت کند. طعم  تمام حواس خود را متوجه فضا کرده، بلکه حتی می  تنهانهشاعر 

-را در ذهن ثبت کند. گاهی جنبه عینی و ذهنی به هم می  ز یچهمهفضا را تجربه کند، آن را بیشتر ببیند و بو کند و  
 هم ذهن است و هم عین: نجا یاآمیزند. به بیانی دیگر، متعلق توصیف در 

 فاَنْ تَشَتْ أحْرفٌ، وجُنَّتْ شُطور   شَربَِتْ حَبَّهُ قُ لُوبُ الْقَوافي                 
 وَرُؤیً غَضّهً، وَلَفْظٌ نَضیُ             وَتلاقَی بِِا خَیالٌ طَرُوبٌ                

 ( 222)همان:  

 

(  225)همان:    

ثمَرِ   حُمیَّدُ یا أرجََ الیاسَیِن                                
ُ

 تَعلَّقَ بالفَنَنِ الم
 إذا لمْ یُُالِطْکَ لمْ یَ عْطَرِ ....            یكَ أنّ نسیمَ الربّیعِ                       بّ ن َ أُ   

 سَکِرَتْ ... صَرَعْتُ بِِنّ مَنْ لا یُصْرعَ   شَربَِتْ هَواكَ قَصَائِدِي حتی إذا 
 سُکِبتْ بقَِلْبِ الیَأْسِ، أَوْشَكَ یُُرِ                  وَمَلْأتُ أکْؤسَها ... مُنیً لَو أنّّا   

مْسُ آذَنَتْ بمغیبٍ   غَطَّتِ الْکَونَ من سَناها البدورُ   وَإذا الشَّ
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کنند، در نقطه معکوس چیزی قرار داشته باشند  رسد که امروزه افراد زیادی که در شهر مدرن زندگی میبه نظر می

دهند که در یک سیستم موتوریزه باشند، با این تصور که سیستم موتوریزه  گوید. افراد اغلب ترجیح میکه باشلار می

توان از فضای بیرونی به آن پناه برد. تمایل اشخاص به خرید اتومبیل و  مثابه حبابی که میکند. بهاز آنها محافظت می

توان دانست. اگر به زبان باشلاری ترجیح حضور در آن به جای پیاده راه رفتن را یکی از نمودهای این مسئله می 

باید بگوییم وقتی که حس کنند و ما  های ما را قطع میشوند، داراییهای پنج گانه قطع می بخواهیم سخن بگوییم 

 دهیم. رابطه زیباشناسانه با فضا را از دست می

به  به زبان باشلار، خوشبخت کردن فضا یا خوشبخت گونه کردن فضا در آدم  های مختلف متفاوت است. افراد 

کنند. به نظر باشلار راه این توپوفیلی این است که  های مختلف این فضا را مکان دوستانه و توپوفیلیک میصورت

و سیستمسیستم بشوند  دور  و دشمن  منفی  فضای دوست  های مخرب،  بشوند.  نزدیک  به اصطلاح سمپاتیک  های 

 داشتنی گسترش پیدا بکند و آکنده بشود و فضاهای متخاصم دور شوند. 

   
 

 

 ( 241)همان: 

 گوید. این دقیقا درست کردن همان فضای خوشبختی است که باشلار می

یعًا صَدَی بَ عْضِنا؟! وکَُنّا   أمَا کُنْتُ أنْتِ ... وکُنْتِ أنا   جمَِ
 وَذُبْتِ بقَِلْبِ نَدیً لیَّنا؟!   أما ذُبْتُ فِیكِ لَظْیً جاِحماً 

 ( 180)همان:  

رسند، در  تواند به فضایی تبدیل شود که در آن به یک نوع آسایش میسازند و میاین فضای درونی که افراد می 

پذیری لازم را  تر کند. البته فضای توپوفیلیک اگر انعطاف سخت تر و  توانند فضای بیرونی را سختمی  حال کهعین  

تواند عاملی در شیطانی کردن فضای بیرونی و نداشته باشد و نتواند با بیرون از خود رابطه اُسمزُی برقرار کند، می 

بشود و جامعه آن  با هم غیرقابل تحمل کردن  را  مبادله  امکان گفتگو و  از فضاهایی که  آورد مملو  به وجود  را  ای 

 ندارند: 

 

 

 ( 205)همان : 

 نتیجه 

، شاعر شیعیِ اهل عراق، تطبیق داده شد. الدیننظریه گاستون باشلار بر دیوان مصطفی جمال در این پژوهش که  

به  ،فضا آن،  تخیل  و  مهمخانه  از  یکی  جنبهمثابه  انگارهترین  بررسی  قرار  های  بررسی  مورد  شاعرانه  تصاویر  و  ها 

اهمیتی اساسی در شناخت ذهن و جهان    ، الدیندهد که شناخت فضا در شعر جمال گرفت. برآیند پژوهش نشان می

بازنمودی از نحوه مواجهه وی با جهان به منزله مأمنی برای تخیل و سرپناهی روانی    ،کند. فضاذهنی شاعر ایفا می 

 عَیْنَیَّ مِن زهُرِ الْکَواکِبِ أبْ عَدُ   ألْفَیْتنُی وَمَلآبُ رَملِكِ في مدَی                           
لُ في دَمِي                       مِن ذِکْریاتِکِ ما بِه أتََلَّدُ   وَوَجَدْتنُِی أنأي، وَأحمِْ

 وَضِمادَ أوْجاعِي وبرُءَ شَکاتِ   یا وَهْجَ أشْعَاریِ، وَزَهْوَ خَواطِريِ                      
 تََوِي إلیكِ مَهِیضَةَ الْکَلِماتِ   عُشَّ قَصائِدٍ                      –کما قَدْ کُنْتِ    -عُودِي  
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بر  کند. علاوهعاطفی و نمایی از سکنی گزیدن شاعر را بازنمایی می  ،حسی  ،ای وجودیفضا صبغه  ،است. در شعر او

خیال گسترش    ،خاطرات و بینشِ شهودی شاعر که از رهگذر گسترش خانه  ،جایگاهی است برای تجلی افکار  ،این

 یابد. می

و مفهوم فضا و خانه تصویری از مفهوم سکنی، آرامش، صمیمت و    ،عنصر فضا با جهان خیالی شاعر پیوند خورده

هایی به  فضا، یک کیفیت است. مفهومی کمی که بتوان آن را در داده  ،الدینکند. در شعر جمال حضور را عرضه می

آوری اطلاعات تصویری درباره خانه، اغراق در یادآوری جزئیات و مختصات  جمع  ،رونیازانیست.    ، بحث گذاشت

صمیمیت و سُکنی که  ،  تواند عاملی در جهت مخدوش کردن آن در مقام یک پدیدار باشد و به محرمیت بصری، می 

این سکونت گزیدن به    ،گزیندبزند. در شعر وی، ناخودآگاه شاعر سکونت میترین خصیصه آن بوده، لطمه  برجسته

انجام می  از سعادت  مملو  در فضایی  و  معنای  روشی شادکامانه  به  کیهانی حقیقی  است،  شود. خانه جهان نخست 

دهد شاعر در آرامش و اطمینان به رؤیابینی بپردازد. گویا شاعر بدون خانه  واقعی کلمه. سرپناهی است که اجازه می

توان فهمید که چگونه در فضا عمیق شد و در یک الدین میای پراکنده است. از تدبر در شعر مصطفی جمالباشنده

هستی شاعرانهمفهوم  رابطه  در  عمومی  طرفی،  شناسی  از  کرد.  درک  را  فضا  دارد،  وجود  کلان  و  خرد  میان  که  ای 

ویژه در مفهوم توپوفیلیا و توان  همخوانی و انطباق اغلب اشعار شاعر با رهیافت بوطیقای فضای باشلار به

 . های پژوهش است ، نیز از یافتهاین رویکرد پدیدارشناختی در تحلیل متون شعری

 هاپیوست 

.1 Daydreaming 

  .2 Micro 

   .3  Macro 

   .4  Fixtation 

   .5 Friedrich Bollnow 

   .6 Irwin Altman 

  .7  Christian Norberg-Schulz 

   .8 TOPOS 

  .9  Chronos 

   توپوس به معنای مکان و جا و فیلوس به معنای دوست داشتن یعنی عشق به فضا. .10

.11  Space of happiness 

.12  Aesthetics 

.13  Anthropocosmologic 

.14 Abitation 
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های کودك  ویگوتسکی مطالعه موردی داستان  ی ری ادگی کرد ی بررسی مهارتهای تفکر انتقادی براساس رو

 »تغرید النجار« 
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 چکیده  

های تفکر انتقادی توجه  که رویکردهای یادگیری شناختی، ازجمله یادگیری اجتماعی ویگوتسکی به مهارت   از آنجایی

ها که از ضروریات زندگی انسان معاصر به  سازی این مهارترویکردها برای نهادینهکاربست مبانی روشمند این  دارد،  

  –النجار«،    د ی»تغر  انه کودک  ی هاداستان  یبه بررس   . پژوهش پیش روآید، اثربخشی بسیار زیادی خواهد داشتشمار می

  ی هاگانه مهارتمدل شش یو بر مبنا  یل یتحل-یفیمطالعه با استفاده از روش توص نی. اپردازدیم -نویسندۀ معاصر اردنی

گونة  ایندر  هاتیشخص یها، عملکرد و گفتگوها کنش لی پژوهش تحل  نیا ی . هدف اصلشود یانجام م  ونه«ی »فاس یانتقاد 

ترها و  بزرگ  یگر لیو نقش تسه  یبر اصل سکوساز   د یها با تأکمهارت  نیموزش اآ  نحوۀ  بررسی  نیاست و همچنادبی  

ماهرتر   کودک  همسالان  رشد  تقریبی  منطقة  با  .  پردازدیم در  النجار«  »تغرید  که  است  مهم  این  بیانگر  پژوهش  نتایج 

رشد برای  میانجی  ابزار  بسان  را  آن  داستان،  قالب  در  کودکانه  بیان  و  کاربست  انتقادی    تفکر  تفکر  تقویت  خصوصاً 

گردد؛ با توجه به ردۀ سنی مخاطب،  مخاطبش میرشد شناختی و اجتماعی  کمک درکه در نهایت منجر به  استبرگزیده

و  خودتنظیمی  مهارت  و  آموزش  اول  ردۀ  در  بخشی،    تفسیر  هویت  شناخت،  تقویت  راستای  در  که  دارد،  قرار  دوم 

گرفتهشکل بکار  کودک  برای  دانش  تولید  بخشی،  آگاهی  شخصیت،  تحلیل،  شدهگیری  استنباط،  مهارت  همچنین  اند؛ 

اند که منجر  بر دو راهبردِ آموزشیِ عاطفی و شناختی مورد توجه نویسنده بوده  توضیح به ترتیب با تکیه   گذاری وارزش

قابلیت از  تازه  ساحتی  ارائة  گردیدهبه  داستانی  متون  وهای  زبان  النجار«  »تغرید  نگاه  از  که  است  آن  بیانگر  و   است 

 فرهنگ، ابزارهایی برای افزایش رشد ساختارهای ذهنی کودک هستند.
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 .مقدمه ۱

متمایز وی بشمار میبارزترین فعالیت  ترین و ورزی از پیچیدهاندیشه  تفکر و آیند. امروزه  های شناختی بشر و وجه 

شود؛  وضوح احساس می تحول کنونی در هر نظام آموزشی به  توسعه ورو به  جهان تفکر در  هایضرورت کسب مهارت

  را  نظری  مبنای   بهترین  دهند،  ارائه   آن  در   تأثیرگذار  عوامل  و  تکوین   تفکر، فرایند  از  بهتری  تبیین   که  هاییرو نظریهازاین

ارائه  آموزش  طراحی  الگوی  برای نظریة  دهندمی  تفکر    خاستگاه   طرح  با  ویگوتسکیفرهنگی    -اجتماعییادگیری  ؛ 

توجه به  همچنین  ،  زبان در رشد کارکردهای عالی ذهن  ۀتعامل زبان و تفکر و جایگاه ویژتوجه بر  تفکر،    برای  اجتماعی 

و  بافت   آموزش    وفرهنگی    -اجتماعی  تاریخی  حوزۀ  در  کارآمد  نظریات  جمله  از  رشد،  بر  آموزش  دانستن  مقدم 

 آید.می های تفکر انتقادی بشمار مهارت

 ضرورت پژوهش  بیان مسئله و .۱.۱

می  که  ی آنجائاز   صورت  اجتماعی  بستر  در  میتفکّر،  و  تصمیمگیرد  روند  و  جامعه  فرهنگ  در  جمعی  تواند  های 

)حسینی و  ت، قابل ارتقاء و آموزش استلا تأثیرگذار باشد. تفکّرِ افراد و رویارویی متفکّرانه در برخورد با مسائل و مشک

  ؛ برخوردار است ای یژهتفکر انتقادی در هر نظام آموزشی از جایگاه و  (؛ از این رو علی الخصوص105: 1400زینی وند،  

 ،گوناگون  یهادارند پیشرفت علمی انسان در عرصه  نظران اعتقاداهمیت این موضوع تا آنجا است که برخی از صاحب

چراکه  باشد؛    هدف اساسی تعلیم و تربیت  ،اند که پرورش تفکر انتقادیبر آن  رو  ینا  تفکر انتقادی است و از  نوط بهم

 ،این تفکر  ؛برای مشارکت در جامعه است  هایی پویایتشخص  ینشهدف آفر  ،در نظام آموزشی مبتنی بر تفکر انتقادی

،  تا در آینده جامعه دارای شهروندانی خردمند  ،که باید از کودکی در افراد ایجاد شود  است،  هدفمند و منطقی  یتفکر 

 باشد.  پذیریتمسئول و ودآگاهخ

مدرسه  آموزشی  نظام  کنار  روش  ،در  کارآمدترین  از  داستانی  و در    که   است   یی هاادبیات  انتقادی  تفکر  پرورش 

  شود یدر تفکر محسوب م  یمعنادهمهم چراکه داستان از ابزارهای  ؛این تفکر بسیار اثرگذار است  یهامهارت  یریکارگبه

الگوی به زندگی است  ی و  انتقال اطلاعات و معنابخشی  برای ساماندهی  بنابراینقدرتمند  داستاناز  کودکان    ؛  ها  خلال 

استنباط را در خود پرورش    و استدلال  ،تفکر انتقادی مثل کشف، تفسیر ی هامهارت  یریکارگبه ۀ نحو  ،توانایی حل مسئله

با  تغرید النجار   تفکر انتقادی در ادبیات داستانی  یهاو ارزیابی مؤلفهبسامد این پژوهش بررسی  ة مسئلبنابراین   دهند؛ یم

فرهنگی ویگوتسکی است تا کیفیت این گونه ادبی در نحوه آموزش    -به مبانی نظری، نظریة یادگیری اجتماعی  توجه

به   نویسندگان معاصر  توجه  بطور کلی  زیرا  بگیرد؛  واکاوی قرار  به مخاطبش، مورد  انتقادی   تفکر  مهارتهای  وافزایش 

زبان   تفکررشد  چارچوب  یینتبتواند  یم  و  تربیتی  ها روشکنندۀ  و  آموزشی  به  مؤثری  که  باشد  محیط  گشکلی  یری 

به آن ازاینگردد؛  آموزشی برای شکوفایی توانایی کودکان منجر می روست که شناسایی ومعرفی  و ضرورت پرداختن 

اگر در  این نوع از ادبیات کودک که از جنبه سرگرم کنندگی صرف جداشده واهداف تربیتی را مد نظر دارند خصوصا  

انتقادی   تفکر  پرورش  و  باشند،  تقویت  کودکان    ورزی،فلسفه  ازجمله  فکری،  هایتوانایی  گیریشکلموجب  موثر  در 

 گردد.می
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 ی پژوهش هاهیفرضهای و . هدف، روش، پرسش ۱.2

فرهنگی ویگوتسکی، به    -نظریة یادگیری اجتماعی برهیتکتحلیلی و   -این جستار در تلاش است با روش توصیفی 

بازگویی این   بخشی به فرایند خوانش وعمق نوجوان و های ادبیات کودک وخوانش داستان الگوی و ارائة   تدوین

گونة ادبی کنندگی اینو رهایی از حوزۀ سرگرم انتقادی  تفکر جهت دریافت بازخورد آموزشِ ادبیات برای کودکان

 در پی پاسخ به سؤالات زیر است:  بپردازد و

 ی تفکر انتقادی داراست؟ هامهارتی یادگیری اجتماعی، چگونه اثربخشی لازم را در فرایند آموزش  ها مؤلفهکاربست  .1

ی تفکر انتقادی کودکان را  هامهارتی متعدد ادبیات داستانی، فرایند رشد  ها گونهاست با  تغرید النجار چگونه توانسته .2

 بهبود بخشید؟ 

های تغرید النجار چگونه منجر به تعامل کودک با  رشد شناختی کودکان از طریق آموزش مبتنی بر فرایند در داستان .3

 ؟ شودیم جهان اطراف او 

بر   فرایند  ها مؤلفهی  ر یکارگبهی ذیل متکی است:  هاهیفرضو  را در  اثربخشی لازم  و  اجتماعی، کارآمدی  یادگیری  ی 

 ی تفکر انتقادی دارد.ها مهارتآموزش 

فرایند رشد   به مخاطب کودک  داستانی،  ادبیات  انواع مختلف  ارائه  با  النجار  را  هامهارتتغرید  آنان  انتقادی  تفکر  ی 

 بهبود بخشیده است. 

 . پیشینة پژوهش ۱.۳

  یک  هر  که  است گرفته  صورت   حاضر   پژوهش  به  مربوط  های کلیدواژه  با  مرتبط  متعددی،   هایپژوهش  تاکنون

بخشیکنندهتبیین »تدوینمقاله :  ازجمله  حاضر  پژوهش  عنوان  از  ی    نظریة   بر  مبتنی  تفکر  آموزش  طراحی  الگوی  ی 

  طراحی   الگوی  تدوین  باهدف  پژوهش  این  (1400ی حیدری وهمکاران در سال )نوشته   ویگوتسکی«  فرهنگی  اجتماعی

با تکیه    آموزش  طراحی  به ارائة الگوی  است وشده  ویگوتسکی انجام  فرهنگی  اجتماعی  نظریة  بر  مبتنی  تفکر  آموزش

  ارتباط  و  روانشناسی   دیدگاه  از   ویگوتسکی   نظریة   بررسی »  ةمقالهمچنین  است؛  تفکر پرداخته  آموزش و  بعد  بر   زمانهم

  با   ویگوتسکی  نظریةبه همخوانی  (  1389ی مژگان رشتچی در سال )« نوشته کودکان  به  فلسفه  آموزش  نظری  با مبانی  آن

آموزش  کودکان،  برای  فلسفه  مبانی اجتماعی    نقش  و  کودکان  فکری   روندهای  بهبود  در  آموزش  نقش  کودکان،  مسئلة 

اساس  »  مقالة  و  استپرداخته  کودکان   تفکر  پیشبرد  در  زبان بر  انتقادی  تفکر  الگوی  گرایی  ساختن  ةنظری طراحی 

دانش انتقادی  تفکر  بر  آن  تأثیر  و  نوشته آموزانویگوتسکی  سال«  در  وهمکاران  مسعودیان  پریسا  پژوهش    (1397)  ی 

گرایی ویگوتسکی و بررسی  ی ساختنهای الگوی آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریهحاضر با هدف شناسایی مؤلفه 

انتقادی دانش تفکر  بر  الگو  پایاثربخشی  ابتدایی    ةآموزان  في  »  ة و مقال  استگرفتهانجامپنجم  المتضمنة  الناقد  التفكی  مهارات 
الخامسة السنة  لتلامیذ  القراءة  مداني  « نوشتة  ابتدائي  نصوص  خد بِیة  مباركو  بن  این مطالعه با هدف شناخت  (  2022سال )در    يجه 

ابتدایی در الجزایر و آگاهی از میزان مناسب بودن آن برای  های تفکر انتقادی کتاب زبان عربی سال پنجم  میزان مهارت

مجموعات  »  و پژوهش  آموز سال پنجم ابتدایی انجام شد.دانش لدي  الناقد  التفكی  مهارات  بعض  تنمیه  في  العلمي  الخیال  قصص  اث ر 
( من  الاطفال  سنه9-12من  المفتيی  نوشته  «(  امین  های علمی تخیلی بر  میزان تأثیر داستانشناخت    به(  2004)  سال  در  علا 

  هایرمان  در  انتقادی   تفکر   هایمهارت  بررسیپژوهش »در  های تفکر انتقادی در کودکان پرداخته  رشد برخی از مهارت

فارسی  برگزیدۀ امیدی  پیتر   فهرست  اساس  بر  80  دهة  نوجوان  مریم  نوشته  سالفاسیونه«  در  همکاران  و  (  1389)  نیا 
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  شمسی   80  دهة  در  -  ه  و  د  سنی  گروه-  تألیفی   نوجوان  هایرمان  در  انتقادی  تفکر  هایمهارت  بررسی  به  حاضر  پژوهش 

  تفکر  مهارت  اساس شش  بر   داستان  هایشخصیت  وگوهایگفت  و  عملکردها  ها،کنش  پژوهش  این  در  استپرداخته

 .استشده سنجیده فاسیونه انتقادی

بررسی    لازم  اما حوزۀ  در  پژوهشی  هیچ  تاکنون  است  ذکر  عربیهاداستانبه  کودک  »تغرید    بالأخص  و   ی  ادبیات 

است  نظریة ویگوتسکی صورت نگرفته  برهیتکوی با    نوجوان  وی کودک  هاداستانی انتقادی  هامهارتالنجار« و واکاوی  

و  گذاری  ارزش  استنباط،  توضیح،  فاسیونه)تفسیر،  گانه  شش  های  مهارت  الگوی  بر  تکیه  با  حاضر  پژوهش  که 

ی تفکر انتقادی در ادبیات  ها مهارتخودتنظیمی( و توجه به اصول نظری یادگیری ویگوتسکی به واکاوی نحوه آموزش  

 کودک این نویسنده خواهد پرداخت.

 . یادگیری فرایند اجتماعی درونی شده2

است؛ اما    شدهانیبی مختلف  هادگاهیدهمواره در طی تاریخ تحولی مفهوم»یادگیری« تعاریف متعددی برای آن بنا بر  

به    دهندیمقرار    دیی تأآن را به علت دامنه شمولش مورد    نظران صاحباست و اکثر  آنچه که  در تعریف یادگیری آمده

که  »  معنای: رفتاری  توان  یا  رفتار  در  دائمی  نسبتاً  می  جهیدرنتتغییرات  به دست  ( می  173:  1385  آید«)هیلگارد،تجربه 

است وی  استوار    باشد.دراین تعریف بر اصل اجتماعی بودن یادگیری توجه شده است که دیدگاه ویگوتسکی نیز برآن  

برخلاف رویکردهای مانند نظریه پیاژه،   اند و  محصول تعاملات اجتماعی و فرهنگی یادگیری و شناختمعتقد است که  

فعالیتد در  مشارکت  طریق  از  ازانش  استفاده  و  جمعی  فرهنگی های  زبان   ابزارهای  است؛    ری پذ امکانبخصوص 

مهم را  زبان  روانویگوتسکی  ابزار  میترین  واسطهشناختی  که  استداند  یادگیری  و  تفکر  برای  که    و  .ای  دارد  تأکید 

که منجر به خلق   گیردصورت می سازی   گاههیویژه زبان( و تکیادگیری از طریق تعاملات اجتماعی، ابزارهای فرهنگی )به

 نیز خواهد شد. -استدهنده ظرفیت بالقوه یادگیری نشانکه -رشد  منطقه تقریبی

است که کودک    فردمنحصربهفرایندی    کند: یادگیری انسان دارای ماهیت اجتماعی است ومی  خاطرنشانکه    گونههمان

فرایند رشد   شود؛ فرایندهای رشد بر فرایندهای یادگیری منطبق نیست وطی آن به زندگی فکری افراد پیرامونش وارد می

شود؛ چراکه خصلت  آید؛ این توالی به قلمرو رشد پروگزیمال) منطقه تقریبی رشد( منجر میبه دنبال فرایند یادگیری می

ای وجود  فراگیری، رابطه پویای نسبتاً پیچیده  اصلی یادگیری، خلق قلمرو رشد پروگزیمال است؛ بین فرایندهای رشد و

دارای سازماندارد که نمی یادگیری  تغییر، محدود گردد. درنهایت  به یک فرمول فرضی غیرقابل  به توان  یافتگی، منجر 

می ذهنی  عالی  عملکردهای  ورشد  درمی  شود  حرکت  به  را  رشد  فرایندهای  یادگیری  انواع  از  جدای  که  عملی  آورد، 

  یافته وازلحاظ فرهنگی سازمان  عمومی فرایند رشد عملکردهای روانی و  غیرممکن است؛ بنابراین یادگیری جنبة لازم و

 (.130 و 131: 1369)ویگوتسکی،  بالأخص انسانی است

تکیه رشد،  تقریبی  منطقة  چون  مفاهیمی  ویگوتسکی  نظریه  راستای  میانجیگاهدر  و  از    مندی(واسطه )  گریسازی 

 ها خواهیم پرداخت. آیند که مختصری به تبیین آنعناصر بنیادین نظریه وی به شمار می

  ۱رشدتقریبی  منطقه   .2.۱

مستقیماً در آموزش دخالت    دهد وو یادگیری نشان می  ( اهمیت تعامل اجتماعی را در رشدzpd)  منطقة تقریبی رشد

یعنی   با مسائلی روبروآموزشدارد؛  را  او  و  پیشاپیشِ رشد ذهنی فراگیرنده حرکت کند  باید  برایش    دهنده  گرداند که 

است؛ در اینجا یعنی سطحی از رشد آنی که به سطح    ترینبرانگیز جلوه کند. پروگزیمال در لغت به معنای نزدیکچالش

نطقه تقریبی رشد فاصله بین سطح واقعی رشد که از طریق حل مستقل مسائل تعیین  م  واقعی رشد بسیار نزدیک است 
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بالقوه که از طریق حل مسائل تحت راهنمایی بزرگمی با استعدادتر  شود و سطح رشد  با همکاری همسالان  یا  سالان 

 (.121و  122همان:است ) شودیتعیین م

   2سازی، پشتیبانیگاهیهتک  .2.2

تر از  و افراد آگاه  کودک   میان  دانش  انتقال   و  تعامل   اساس   بر  که برانگیز است  چالش  راهبرد آموزشی  یک   سازی گاهتکیه

رشد    ة وتسکی و در حیطگاجتماعی فرهنگی وی   ةاین اصطلاح در نظری   ؛ دهدمی  رخ  تر، معلم، والدین(همسالان آگاه)  او

با مفهوم منطق رابطه  بزرگ  ةشناختی در  تنظیم کردن کمک توسط  به معنای  و  او مطرح گردید  یا  سال و  مجاور رشد 

تمرکز  با  که در ضمن آن    است  آموزش برای متناسب شدن با سطح فعلی عملکرد کودک  ةهمسال ماهرتر در طول جلس

 گیرد.صورت می  بر حل یک مسئله

یز هستند  خود انگیخته و  ردرهممنظم  نا عنوان افرادی که دارای مفاهیم غنی اما  ویگوتسکی کودکان را به  بر این اساس

  یجة نت  در  ؛گیرندماهر قرار می  ۀکنندتر کمکو عقلانی  تریتر منطق ظمدر نظر گرفت؛ این مفاهیم در مواجهه با مفاهیم من 

 ،1399  گرداند )صلیبی،تر میتر و عقلانیتر منطقیکودک را منظم  ،رسان ماهراین مواجهه و گفتگو بین کودک و کمک

 ( 983-984 :2ج 

   ۳گری. میانجی2.۳

آن   اساس  بر  شد  مطرح  شناختی  رشد  زمینه  در  ویگوتسکی  اجتماعی  تاریخی  نظریه  در  اصطلاح  که    هنگامی این 

و فرایندهای   تفکر تکوین چگونگی درککنند رفتار واسطه مند را بروز میدهند،  ها استفاده میها از نمادها و نشانهانسان

با تجرب  ویگوتسکی  ازنظراست.   ری پذ امکان مفهوم این بر تکیه ذهنی  و  اندیشه  انتقال  به   ةبرای  دیگران  به  طور  خود 

نیاز    ۀزبانی که زایید؛ همان گونه که بیان کرده:  نیاز است  باشد،یکه نمونه آن زبان م  یانجیارادی و آگاهانه به یک نظام م

دراثنا مراوده  به  عمد  باشد.کار  یآدمی  مراود  ۀنقش  و  ارتباط  ایجاد  زبان  ؛اجتماعی است  ۀزبان  از    ،در حقیقت  نظامی 

)  ۀدربردارندکه  هاست  نشانه نقش هست  دو  به  (39:  1367ویگوتسکی،هر  ناگهانی  کودکان  را  نق طور  زبان  نمادین  ش 

نمی بلکه  کشف  یک  طوربهکنند؛  ضمن  در  و  تغییرات  تدریجی  میصورشته  زبان  رت  کارکردی  بُعد  به  این  و  پذیرد 

واژهکگردد؛  برمی با  کار  در ضمن  ابتدا  ودک  که  اشیا    ها آنهایی  را    ، داندمیرا جز خواص  واژه  نشانه،   عنوان بهنقش 

شود؛  یلة زبان تعیین میوسبهپیشرفت تفکر    کهتوان اذعان کرد  بخشد؛ پس به این واقعیت میکشف و آن را تحکیم می

 ( 96-97همان: ) کنندۀ پیشرفت تفکر کودک استیینتعبه سخنی دیگر ابزار زبانی تفکر و تجارب اجتماعی و فرهنگی 

  آموزی علم  و  تفکر  برای  گام   اولین  و  دارند   تنگاتنگ  ایرابطه  ویگوتسکی  دیدگاه  از  زبان   و  تفکر  پرواضح است که 

البته که  شودمی  برداشته  زبانی  ارتباط  طریق  از  بشر ابراز همه شکل؛  تنها وسیلة  که  های تفکر نیست؛ اما ازآنجاییزبان 

آید که یکی از  ابزار فرهنگی فعال به شمار می  کند وها آشنا میادبیات کودک منبع مهمی است که او را با انواع فرهنگ

تغییر در روند شخصیتی و دهد  جسمی کودک که رخ می  عقلانی و  عناصر سازندۀ شخصیت کودک نیز است، لذا هر 

در ادامه پس از تبیین    (  73:  2009  عبدالهاشمی،)  فرهنگ   دیگری یادگیری و  رشد و  به هم است:  نتیجة دو عامل شبیه 

ها در نهادینه کردن آن  ها وبه بررسی نحوه آموزش این مهارت  های آموزش آنشیوه  ها ومفهوم تفکر انتقادی، مهارت

سنیداستان رده  کودک  پرداخت.(  3-10)  های  خواهیم  النجار  بهره  تغرید  با  نویسنده  این  چگونه  دریابیم  از  تا  گیری 

 .  کندهای ادبیات کودک، به پرورش تفکر انتقادی در مخاطبان خود کمک میظرفیت

 



41                             ویگوتسکی یریادگی  کردی بررسی مهارتهای تفکر انتقادی براساس رو / یآزاده قادر                      شانزدهمسال   

 

 . تفکر فرایند عالی ذهن ۳

آگاهی و همه    جریان  .1توان آن را  شامل سه مفهوم دانست: در ابتدا لازم است مفهوم تفکر را مشخص کنیم لذا می 

  ۀ. فرایندهایی که دربردارند2  درونی و بیرونی  جهان  ادراکمفاهیم آن مانند تولیدات زبانی آرام، احساسات، تصورات و  

.با  (: , Matsumoto)عقایدو    هاایده،دیدگاه،دانش، قضاوت.هر محصول ذهنی نظیر  3رفتار و تجارب هستند.  

  یتیک کلهم  تفکر   تفکر و باتوجه به دیدگاه اجتماعی ویگوتسکی در یادگیری از نظر ویاین توصیف کلی از مفهوم  

و   اراده فرد  تحت  معنی و کلمات،  از طریق  ابتدا دریک سطح درونیتدریجی  صورتبهیکپارچه است که  و   )فردی(، 

  ،به بافت تاریخی  ، تکیه در مقدم دانستن آموزش بر رشددیدگاه وی    ؛ براساس شودسپس در یک سطح اجتماعی بیان می 

یادگیری  اجتماعی و فرهنگی   فرایند  دانشدر  انتقال  در  تفکر  زبان و  تعامل  او    –یادگیری اجتماعی    نظریه  و  فرهنگی 

 .دهدارائه تواند میبرای تحلیل نقش زبان، تعاملات گروهی، و فرهنگ در توسعه تفکر انتقادی   مفیدچارچوبی 

انتقادی تفکر  تعریف  آگاهانه در موضوعی    است:آمده  5در  تفکر مسئله محور است که فرد  از  انتقادی صورتی  تفکر 

مشکلات و   ت،و احتمالا   ها هزینه،  هاکفایت،  هاتوانمندیدر    ای بالقوه  هایحلراهذهنی    ازنظرو    دهد میواکنش نشان  

 ( 142دهد) همان: میمورد ارزیابی قرار  هایشموفقیت

 توانمیهای تفکر نقادانه را  ، نظریهطورکلیبهاست که  الگوهای متعددی ذکرشده  برای مفهوم تفکر انتقادی تعاریف و

اساساً به کیفیت تفکر توجه    هاآنهای توصیفی که در  نظریه:  هـای توصـیفی و هنجـاری تقسیم کردبه دو گروه نظریـه

با استفاده از    روندکی  مثابهبهتفکر نقادانه یا چگونگی تحقق آن    سازوکارهای هنجاری بر ساختار و  شـود، در نظریهمی

هـای  متفکـران ایـن دسـته از نظریـه  ازجمله  نیـز  7سیونها پیتر ف   و  6ریچارد پاول   گردد.میتفکر نقادانه تأکید    هایمهارت

 ( 18-20: 1402قاضی مرادی،) انـدتفکـر نقادانـه 

  خودتنظیمتفکر انتقادی قضاوتی هدفمند و    هنجاری پیتر فاسیونه است؛ ازنظر فاسیونه  این جستار متکی بر رویکرد

که   است  بهکننده  فرایندهای  منجر  ارزشیابی،    انجام  تحلیل،  نیز    استنباط تفسیر،  نظری،  شرح()  توضیح و    ملاحظات 

انتقادی  صورت گرفته  هاآنقضاوت بر اساس    که  گردد،مییا بافتی    قیاس،  شناختیروش  مفهومی،   عنوان بهاست. تفکر 

شخصی، محتاط    هایسوگیریبا    شدنمواجهکندوکاو است. متفکر منتقد عادتاً کنجکاو، آگاه، صادق در    ةلازم  ،یک ابزار

در قضاوت کردن، مشتاق ملاحظه، صریح درباره موضوعات، منظم در موضوعات پیچیده، پیگیر در جستجوی اطلاعات  

در جستجو متمرکز  انتخاب ملاک،  در  منطقی  و  معقول  و شرایط    ،مرتبط،  در موضوع  و  بوده  نتایج  کندوکاو  در  مصر 

 ( Facione, : ) .استبخصوص جستجو، بسیار دقیق 

اساس    بر که  هامهارتاین    تنباط،اس  ، یگذار ارزش  ، ل یتحل  ،ر یتفس  از:  اند عبارت،  کندیم  دی تأکآن    بر  ونه یفاسیی 

مقدم دانستن برخی عناصر بر عناصر دیگر در میان    تعدد تعاریف تفکر انتقادی و  رغم تنوع وعلی  ی.میخودتنظ  ،توضیح 

اند؛ بلکه بدون شک  یکدیگر متفاوت ها ذاتاً با دیدگاهنظر در خاطر عدم اتفاق آمیز است که بگوییم بهنظران مبالغهصاحب

:  2020هابر،  )یابدهای شخصیتی نمود میها، ویژگیگانه که در سه اصل: شناخت، مهارتتفکر انتقادی دارای ماهیتی سه

78 .) 
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 ی تفکر انتقادی هامهارتی کودکانه تغرید النجار راهبردی برای رشد ها داستان .4

النجار     و از در عمّان متولد شد    1951در سال    نویسنده و پژوهشگر اردنی در حوزه ادبیات و فرهنگ کودکتغرید 

زبان   رشته  در  بیروت  آمریکایی  ادبدانشگاه  انگلیسی  و  تربیتی  التحصفارغیات  علوم  دیپلم  دارای  وی  گردید.  و  یل 

سال  روانشناس در  که  است  اردن  در  کودک  ادبیات  پیشگامان  از  و  است  از   1996ی  ادبیات  ترمهم  یکی  انتشارات  ین 

را   »دارالسوی«  نام  به  کرد. سال  تأسکودک  کودکان    1977یس  برای  ورمان  داستان  نوجواناننگارش  آغاز کرد    و  و را 

مدینة  از:    اندعبارتازجمله آثار وی    اثر در این حوزه دارد؛  60بیش از    تاکنون البطیخة،  النفیسة،  جدت  العید،  خروف  خبأ  من 
 ( 15: 2007)قاسم، الوان، الغول، ولد أسَه فایز، نشمة وجاسم و... 

ی روان که دربردارندۀ مفاهیم  و اسلوبیانه به زبانی ساده  گراواقع  کاملاًرا با سبک    اشکودکانهی  هاداستانوی همواره  

اندبلند   عرضه  یشهو  است،  فرهنگی  عمیق  است  یمهای  سرعت  عصر  معاصر،  است عصر  معتقد  زیرا  کودک کند؛    و 

توضتفاصیل    و حوصلهمعاصر صبر   لذا  و  ندارد؛  را  و هاداستان  عموماًیحات طولانی  روان  اسلوبی  با  باید  کودکانه  ی 

و    ، به شکلی مختصر بدون تفاصیل به کودک عرضه شودمحورند  و گفتگوزبانی ساده و نو که بیشتر مبتنی بر حوادث  

کند، انگار  یبا باشد، که کودک آن را درک  و زتواند با بیانی ساده  یمبه معنای رکاکت نیست؛ داستان    ضرورتاًین سادگی  ا

 تاکنون(. این نویسنده  40:  2019سلیمان،  )  یسدنویمبرد برایش  یمرا به کار    روز آن  هرای که  یانهعامکه نویسنده با زبان  

بسیاری   ادبی  جوایز  و  جمله  ازاست؛  یافتهدستبه  زاید  شیخ  ادبی  جایزۀ  کاتارا،  ادبی  جایزۀ  اتصالات،  ادبی  جایزۀ   :

ی از آثار وی  برخ  است؛ همچنینچندین دوره نامزد دریافت جایزۀ ادبی لیندگرن )نوبل کوچک( وهانس کریستین بوده

ترکی و فرانسوی،  انگلیسی، سوئدی،  زبان  ترجمه    به  در  استشدهچینی  و  اردن است  نویسندگان  انجمن  ؛ وی عضو 

آثاربسیاری    نیز فعالیت دارد.  و نوجوانحوزه آموزش کودک   وی جهت تبیین مفاهیم اساسی در    و نوجوانکودک    از 

 است.  آموزگاران و اهتمام توجه  موردمدارس  

اینکه به  توجه  ادبیّات کودک در هر دوره و جامعه  با  از جامعهگستره  بسیاری  توجّه  برنامای مورد  و  ریزان  هشناسان 

های  عنوان یکی از بخشداستان بهو    علوم گوناگون همچون روانشناسی، مشاوره و حوزه آموزش و پرورش بوده است 

اگر مطابق با    (79:  1400)لامعی،  باشدکودک و نوجوان است که پیکرهای متشکّل از اجزایی گوناگون می  اتیاصلی ادب

تربیتی و روانشناسی نگاشته شود، بالندگیشناختی در نظر گرفته میروان  ابزارنوعی    اصول    کودکان   تفکر  شود که در 

به    سرآغازی  و  مؤثرن است تفکّر، دانش و    ابزاریو    تأملبرای تشویق کودک  برای پرورش  زبانی    هایمهارتطبیعی 

می به  سازد،فراهم  النجار  وتغرید  نویسنده  دریافته  عنوان  را  مهم  این  حوزه  این  بررسی  پژوهشگر  به  اکنون  است. 

 پردازیم: می  های تغرید نجاربر نظریة ویگوتسکی در داستانهای تفکر انتقادی با تکیه چگونگی آموزش مهارت

بیان طیف  توانایی  :  8تفسیر.  4.۱ و  تجربیات،    ای گستردهدرک  ،  هاعرف،  هاقضاوت، حـوادث،  هاداده،  هاموقعیتاز 

شامل سه مهارت فرعی    و  هاست گفت تفسیر فرآیند درک و بیان ضابطه  توانمی  طورکلیبهاما    ؛باورها و قواعد است

 ( Facione, : ) .نیمعا  سازیشفافبنـدی، رمزگشایی مفاهیم و دسـته :انـد ازاست کـه عبـارت

هایی که کودک ویاری  التقاطی که در این زمینه و در ارتباط با فرد دیگر نقش از دیدگاه ویگوتسکی، حل مسئلة کلی و

و حلش مشکل است از    ای پیچیدهای که تا اندازهناپذیر است. کودک در برخورد با مسئلهکنند، تفکیکاش ایفا میدهنده

این مهم نقش    گیرد وهای مستقیم برای دستیابی به هدف و اگر نتواند از ابزار زبان و گفتگو با فرد دیگر بهره میتلاش

اجتماعی عمیقاً ریشه دارد    فرایند رشدی است که در پیوندهای بین تاریخ فردی و  ای در رشد کودک دارد وبسیار ویژه
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العید؟( در داستان »39:  1369  )ویگوتسکی، خروف  خبأ    اش بهکودکی  « که خاطره گویی مادربزرگ است از اتفاقی درمن 

عقیدتی مبتنی بر    نویسنده با آفرینش فضای فرهنگی واست،  دادهاش به گوسفند عید قربان برایش رخمندیخاطر علاقه

مهارت تفسیر بپردازد؛   مفهوم عید قربان با کاربست  ضرورت قربانی کردن و  گفتگو در تلاش است به تبیین ارزش و

کند  های خود ایجاد میخاطرۀ خود از عید قربان منطقة تقریبی رشد را برای نوه رو شخصیت مادربزرگ با بازگوییازاین

با چالشی  و ایجاد شده  شخصیت کودکی وی  برایش  به گوسفند عید  وابستگی  در  به    که  تکیهبود،  برای    گاهیعنوان 

وأقول:  باشد:  مخاطب کودک می  به  های اجتماعیارزش  سازی مفاهیمی چون عید قربان، گوسفند قربانی وشفاف أنا أبكي 
لطفٍ  بكل  لِ  وقال  جدّي  ضمنّ  لماذا؟  جدي  یا  بالخروف  نضحّي  أن  يجب  الم  :لماذا  یتذكر  حبیبتي  یا  الأضحي  عید  سیدنا  في  قصة  سلمون 

الله إلیه الملاك جبِیل بخروف كبی لیضحي به فداء لإبنه إسَاعیل  -علیه السلام –إبراهیم   أعرف هذه القصة    يهززت رأس  ، عندما أرسل  وقلت: 
ضاف جدي موكداً: وهذه الأضحیة یا حبیبتي تسعد الفقراء والمساكین عندما نعطیهم جزءا منها وتَمعنا حول مائدة الغذاء  أ یا جدي ولكن ...

 (21: 2012النجار،  )فرحین مَتفلین بالعید 

خود   ی مهارت تفسیر است؛ مادربزرگ فطوم با خلق فضای خاطره گویی تجربة زیسته ریکارگبهاین داستان مبتنی بر  

أراجی  کند:تبیین میاز عید قربان و فرهنگ مردم در این برهة زمانی را   وركبت  الجدید  فستاني  لبست  العید  صبیحة  مع    حفي  العید 
 (27همان:) أخوت تَرجحنا وركضنا ولعبنا أكلنا المعمول والحلوي كان عیدا لن أنساه أبدا

دو    بریه  ازجمله تک  ؛اندکرده  راهبردهای متعددی تبیین  نظرانلازم به ذکر است که در آموزش تفکر انتقادی، صاحب

شناختی  و  عاطفی  راهبرد  استفاده  نوع  شناختی  راهبرد  از  داستان  این  در  بر  است؛  هشدکه  متمرکز  شناختی  راهبردهای 

و پیشرفت در انجام مقایسة میان    هایل و برهاندلا پیشرفت در تبیین    نگری،یدوری از سطح  )تعمیم( وپیشبرد توانایی  

افکار و   یگذار ارزشافکار و عقاید و شناخت تناقضات و وجوه مشترک و همچنین تمرکز بر پیشرفت در قدرت نقد،  

برای تفکر و آگاهی   هافرضیشحقایق و پ بر پیشرفت در تفکر  توانایی پرسشگری و تمرکز  بر پیشرفت در  و تمرکز 

و   بر گفتگو( نویسنده در داستان من »خبّأ خروف العید« با خلق فضای مبتنی 88:  2009العتوم، ) متکی است نسبت به آن

ها به آموزش مهارت تفسیر  فرضیشپیق  و حقای افکار  گذارارزش  بر راهبرد پرسشگری،یه  تک ها با  یتشخصی  کنشگر

الغریبةهمچنین در داستان »  است.پرداخته العجیبة  ی هنر گلدوزی از عمه سهیله را به ریادگیو  « که ماجرای هند  المغامرات 

رسد، مخاطب کودک بعد از  ی هند به شناخت از این هنر میپردازال یو خخلال توصیفات عمه    و در  کشدیم تصویر  

به آن  چیزهایی که در اطراف می  در مورداز دیگران    و پرسش   سؤال که    ابد ییدرم خوانش این داستان   بیند، یا نسبت 

  شبردیو پبر راهبرد شناختی پرسشگری    د یتأکافزایش آگاهی است. تغرید النجار با    و موجب  ست ینآگاهی ندارد عیب  

از   دوری  میراث  نگریسطحتوانایی  از  بخشی  که  گلدوزی  هنر  تبیین  برای  تفسیر  مهارت  از  فرهنگی،  ی  کشورها   و 

لعمّ کند:  عربی است استفاده می هند  قالت  الایام  عمّ تها:  في أحد  یا  التطریز  من  العمّ ألاتضجرین  تطریز  تي ضحكت  هند  أبدا یا  وقالت:  ة 
ملوّ  خیوطا  الهندسیلیس  الأشكال  هذه  إلِ  هند  یا  أیضا...أنظري  قصصا  لنا  يحكي  أنه  بل  حبیبتي  یا  فقط  جمیلة  وأشكالا  فیها  ةنة  كثی  ،وتمعنّ 

شبع  المقمر  الوقالت: هذا یشبه شكل طی وهذه شكلها كسنبلة القمح وهذا    منها یرمز إلِ أشیاء من حولنا نظرت هند الِ قطعة قماش بدهشة
 ( 4 و11 :2017النجار، ) زهارالأم وهذه سلّ الوهذا 

ابزار    و دادن، منطقة تقریبی رشد را برای فراگیری این هنر توسط هند با توصیف این هنر  گاههی تکعمه سهیله در نقش  

هل  کند:  کند و مخاطب را نیز با ابزار کار این هنر، روش و نحوۀ کار آشنا میاین کار به او فراهم می عمتها:  هند  سالت 
عمتي؟   یا  صعب  عندإبتالتطریز  أردت،  إن  سأعلمك  عزیزت  یا  أبدا  لا  بْماس:  وقالت  العمة  تدربي    ي سمت  أن  یُكنك  صغیة  قماش  قطعة 

عمّ  البیت أهدتِا  هند إلِ  عندرجوع  سلّ علیها...  سحریة  أة فیها  تها  فیها أبرة  لهند:  وقالت  التطریز  تریدین أن    وعدةدوات  الملونة  الخیوط  بكرات 
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بِا تري    ؟تطرزي  یا  وتفصحتها  الإبرة  أمسكت  ثُ  وحركته  أصبعها  علي  الكشتبان  وضعت  وأغلقته  المقص  فتحت  البیت  إلِ  هند  عادت  عندما 
 ( 8و  16همان: ) هل هي إبرة سحریة مثل أبرة عمة سهیلة؟

استنباط4.2 مستدل  :    9.  نتایج  ترسیم  برای  که  عناصری  حفظ  و  تشخیص  دیگربیانبههستند.    موردنیازشناسایی   ،

نتـایجی کـه در مطلب   شناور    -ارائه شود    شکل  هربه    -اطلاعات مرتبط در یک مطلب و همچنین استخراج کردن 

ی شواهد،  جوبررسی و جست  :از  اندعبارتفرعی استنباط کردن    هایمهارت.  شودنمیواضـح بیـان    صورتبههسـتند و  

 ( Facione, :)ج حـدس زدن متغیرها و ترسیم نتای

« بیانگر ماجرای امجد و عادل است که بدون اجازۀ خانواده، اقدام به عضویت در گروه اینترنتی  سر النمر المرقطداستان »

وکرده می  اند  آشنا  المرقّط«  »نمر  مستعار  اسم  به  فردی  و با  است  ارتباط  در  عادل  با  مدام  او  جزئیات    شوند.  تمام  از 

شود؛ عادل در اینجا  گیرد، تا در نهایت از مغازۀ جواهرفروشی پدرش سرقت میمیعادل خبر    کار پدر  زندگی خانواده و

بدأت  پردازد:  به ترسیم نتیجه می  دهد وکند و شواهد موجود را مورد بررسی قرار میاز مهارت استنباط استفاده می أنّنّ 
ولیس صدیقي...   متجره كأنهّ صدیق أبي  وعن  والدي  عمل  عن  معي إلا  یتحدث  لا  فهو  إهتمامه بِخباري  من  بآخبار أبي أكثر  یهتمّ  أشعر أنهّ 
وصاحت آمه: متجرنا سرق؟ كیف؟! رد أبو عادل بغضب: لقد تمكن اللصوص من تعطیل جرس الإنذار وتعتیم   وقف صدیقي عادل مشدوها 
تلك   في  أنه  عادل  أخبِني  بعد  فیما   ... المتجر  عن  الدقیقة  المعلومات  هذه  علي كل  اللصوص  حصول  تستغرب  الشرطة  أسود،  برشاش  الكامیا 
وكان   والده  بعمل  إهتم كثیا  لقد  حدث؟  فیما  ید  المرقط  للفهد  یكون  أن  الممكن  من  إذا كان  نفسه  سائل  وهو  سریره  في  یتقلب  ظل  اللیلة 

مسؤ  عادل: أنا  ...قال  وبآخباره  به  مجرد إهتمام  وظنّ أنه  في أمره  یشك أبدا  لم  وقتها  المتجر.  تخص  جدیدة  معلومة  عن  یوم  منه كل  ول  یستفسر 
 (8و11:  2019النجار، ) لأننّّ أظنّ بل أنا متأكد أنّ السارق هو الفهد المرقط

و امجد  با خلق شخصیت  و  نویسنده  بزرگ  عادل  برادر  از  برای  کمک  را  رشد  تقریبی  منطقه  دزد،  دستگیری  در  تر 

فراهم می تکیهمخاطب کودک  عادل  آسیبسازد؛ شخصیت  با  تا  است،  های ممکن فضای مجازی  گاه مخاطب کودک 

درک    فرایندی فعال ناشی از فهم و  یادگیری،بروز مشکل توانایی حلّ آن را داشته باشد؛ چرا که    در صورت   آشنا شود و

تکیه طریق  از  که  است  تجربه  ویک  سازی  می  گاه  رخ  پروگزیمال  رشد  قلمرو  ودر  گفتگو،   دهد  در  اجتماع  نقش 

 تفسیر نظرات بسیار حائز اهمیت است.   تعبیر و نظر وتبادل 

است  ادبیات کودک، ابزاری کارآمد برای پرورش شخصیت، افزایش خلاقیت و تقویت شناخت کودکان  از آنجائیکه   

وو موجب علاقه و کشف خواهد شد  ماجراجویی  به جستجو،  اصیل   مندی کودک  و  باشخصیتی خلاق  با  نو  انسانی 

رسد تغرید النجار با آگاهی از این مسأله داستان»مدینة ألوان« نگاشته است؛   ( به نظر می74:  2009الهاشمی،  )آفریند  می

مو به  خیالی همراه با قلم  کمان است. در سفریرسیدن به رنگین  مند به دست زدن ودر این داستان عامر پسربچة علاقه

تقریبی رشد قرار میرود؛ عامر در نقش تکیهها میشهر رنگ دهد، تا به آگاهی از چگونگی  گاه، مخاطب را در منطقة 

مو با  که قلم  کمان دست یابد و زمانیمکان رنگین  و  باران در تشکیل آن  و  کمان، اهمیت خورشیدتشکیل فرایند رنگین

دلایل و   ،برهان  بریهتک  تمرکز بر پیشبرد  -شناساند، با استفاده از راهبرد عاطفی  مهارت تفسیر سه رنگ اصلی را به او می

تا کودک بعد از خوانش داستان به آزمودن  مخاطب تقویت می  و دردهد  یممهارت استنباط را آموزش    -اسباب   کند 

الأ  مت أولاً تقدّ کرده اقدام کند:  اطلاعات دریافت نحن  وقالت:  والرزقاء  والحمراء  الصفراء  شیئا  الألوان  بك...فلاحظ  نرحب  الأساسیة  لوان 
الأ اللونان  فعندما كان  الأ غریبا  یُتزج  وعندما  أخضر  لونّما  یصبح  یُتزجان  والأصفر  بالأزرق  الأحمر  حمر  اللونان  أما  بنفسجیا  لونّما  یصبح  زرق 

تسمّ  لماذا  جانبه:  إلِ  المستقلیة  الریشة  أذن  في  عامر  هُس  برتقالیا  الإمتزاج  عند  لونّما  یصبح  نفسها  والأصفر  والزرقاء  والصفراء  الحمراء  الألوان  ي 
مهما   ولكن  جدیدة  ألوانا  ببعضها كونت  إمتزجت  إذا  لأنّا  الریشة:  قالت  أساسیة  فإألوانا  الأخري  الألوان  تكون  إمتزجت  أن  تستطیع  لا  نّا 
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الحمرا الألوان  عندي  إذا كانت  یعنّ  وقال:  عامر  إبتسم  الأساسیة  لون    ء الألوان  أي  ألون  أن  أستطیع  والصفراء  لشراء  أوالزرقاء  أحتاج  ولا  ریده 
 (10: 2017النجار، ) خريلوان الأالأ

و    استدلالیشناسایی روابط    :۱0تحلیل.  4.۳ میـان توضـیحات، سـؤالات، مفاهیم  عقلانیواقعی  یا  توصیفات    و  در 

بررسی  . این مهـارت شـامل دو مهارت فرعی  باشد، قضاوت، تجربه یا نظری  دهی عقبیانگر  یگر است که  ة بیانی دهرگون

  هاداستان  که  یآنجائاز    .(Facione, : )  هاست(، تشخیص و تحلیل استدلال هادهیاآزمودن  ها )شهیاند  و  هادهیا

  هاآن، از خلال آشنایی کودک با شخصیت قهرمان داستان و حوادث در داستان، حس تفکر  نداتفکر در رشد    مؤثر  ابزاری

برمی آنانگیزاند  را  به شکل    هاو  فکر کردن  به  وادار  تحلیل    و موجب  کندیم  فردمنحصربهرا  نقدخلاقیت،  منطقی    و 

ة خلق شخصیت حسن  واسط بهراهبرد شناختی،  بر ه یتکتغرید النجار در داستان »الغول« با  (.50: 2019)العتوم،   گرددیم

انجام مقایسة میان افکار و عقاید و شناخت تناقضات و وجوه مشترک و همچنین تمرکز بر پیشرفت در قدرت    که به  -

؛ حسن شخصیتی  آموزدیممهارت تحلیل را به کودک    -کندیماقدام    هافرضشیافکار و حقایق و پ  یگذارارزشنقد،  

  ترسندیم گری او در مورد ماهیت غولی که همة اهالی روستا از او و کنشی است که نوع رفتار و منطق پرسشگر، کنجکاو 

و ، تا مهارت بررسی افکار  کندیممنطقة تقریبی رشد را خلق    کنندیم  او منعکردن به    و فکررا از بردن نام او    و کودکان

أخبِینّ یا خالة: لماذا یُاف    دهد:  آموزش   را  هااستدلال   ص یتشخ هل القریة الغول؟ أجابت أم حامد أف  أسأل حسن الخالة أم حامد: 
ومخالب طویلة مدببة و أسنان كبیة حادة  یاحسن إن الغول مخلوق ضخیم یغطّ  ما  أي جسمه شعر كثیف له عین واحدة كبیة في منتصف جبینه 

الإ بِذه  یكتف  لم  حسن  ولكن  الصغار  والبنات  الاولاد  فهو  المفضل  عاد  طعامه  وعندما  سإجابة  بیته  أبت؟  ألِ  یا  الغول  رأیت  هل  والده:  ل 
س ومرعب  مخیف  ولكن  یاحسن  آراه  لالم  وقال  والده  یا  أتنحنح  الغول  صوت  سَعت  هل  والدته  عن  حسن  لم  إ  يمّ أ ل  لا  وقالت  والدته  رتعدت 

 ( 6و 8: 2015النجار،  )  سَعه إنما صوته مخیف كعواء الذئبأ

المرقطدر داستان » النمر  ، نویسنده با ترسیم شخصیت  کندیم »عادل« دلایل خود را برای »امجد« بیان    که  یزمان« نیز  سرّ 

عادل :  دهدیم»امجد« بکارگیری مهارت تحلیل را آموزش    و کنجکاوپرسشگر   أَنا  قال  وَأنا...  أمجد  یا  والِدي  مَتْجَرُ  سُرقَِ  لقََدْ   :
سْؤولُ عَنْ ذَلِكَ 

َ
عْتُ؛ فَصِحْ   الم سْؤولُ، لأنََّنّ    قالَ سُرقَِ؟! كَیْفَ؟ مَتى؟ وَما عَلاقَ تُكَ بِالأمَْرِ؟    ! ؟قائِلًا: ماذا تقَولُ كت  لَمْ أُصَدِّقْ ما سََِ

َ
عادل: أنا الم

ال الفَهْدُ  هُوَ  السّارقَِ  مُتَأَكِّدٌ أنََّ  بَلْ أنا   ، ال؛  مُرَقَّطُ  أظَُنُّ الفَهْدَ  وَما أدَْراكَ أنََّ  قُ لْتُ:  ثَُُّ  صَدْمَتي بِالَخبَِِ  مِنْ  للَِحَظاتٍ  السّارقُِ؟   سَكَتُّ  هُوَ    قالَ مُرَقَّطَ 
كانِ وكََأَنَّ أَحَدًا قَدْ أرَْشَدَهُ. أَلا  

َ
رْطةَُ أنََّ السّارقَِ كانَ یَ عْرِفُ كُلَّ شَيءٍ عَنِ الم مُرَقَّطَ كانَ في   تَذْكُرُ یا أمجد؟ قُ لْتُ لَكَ إِنَّ الفَهْدَ العادل: تَ عْتَقِدُ الشُّ

تْجَرِ. وَأنا  
َ

بِسَذاجَتي كُنْتُ أفُاخِرُ بما أعَْرِفُ، وَلَمْ أنَْ تَبِهْ إِلى أنََّنّ  الفَتْْةَِ الَأخیةَِ شَدیدَ الاهْتِمامِ بعَِمَلِ والِدي، وَبَیْنَ الحیِن وَالآخَرِ، كانَ یَسْألَُنّ عَنِ الم
ةً عَنْ عَمَلِ أَبي   ( 13)همان:  .أُسَرِّبُ مَعْلوماتٍ خاصَّ

داستان این  مشکل  ها مهارتاز    در  حل  برای  متعدد  نواست  شدهاستفادهی  مخاطب    سندهیو  به  تا  است  تلاش  در 

بستر جامعه با تجربیات   و در اندیادگرفتنی طبیعی هستند که ی ا دهیو پد تیواقع، تیو خلاق مسئلهکه تفکر، حل  زدوامیب

 .شودیماجتماعی فراهم 

ارزش4.4  مطالب  جهت    ارزشیابینوعی    :۱۱گذاری.  اعتبار  ارزیابی  شدهبیانتشخیص  زیرمهارت  دو  و شامل  است 

میاستدلال  ادعاها  و  داستان  (Facione,: .)باشدها  در  مهارت  واین  اجتماعی  بافت  در  النجار  تغرید  از    های 

شخصیت ارتباط  باتجربهطریق  افراد  با  داستان  داده  های  آموزش  هستند  داربست  نقش  در  که  کهمیتر  چرا    شود؛ 

به باور او کنش متقابل    داند واجتماعی را در رشد شناختی بسیار بااهمیت می  و  های فرهنگی، تاریخیویگوتسکی جنبه

و یادگیرنده  اجتماعی  میان  تعیینمحیط  واش  است  اجتماع  آدمی  روان  خاستگاه  اوست.  شناختی  رشد  اصلی   کنندۀ 

به آن شکل می او زندگی می  دهد ارتباط است وفرایندی که  به مردمی که در دنیای  کنند  رشد شناختی کودک عموماً 



 هفتم و  سیشماره                                  (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                    46

  

( در داستان من  102:  1398سیف،  )   یابندهای فرد در تعامل با دیگران تحول میارزش  ها،ها، نگرشوابسته است؛ دانش

و تقریبی رشد  منطقة  در  گرفتن فطوم  قرار  با  العید«  مفهوم عید    »خبأ خروف  آموزش  پدربزرگ جهت  بندی  داربست 

و ارزش  قربان  مهارت  کردن  قربانی  میارزش  تقویت  در کودک  را  راهگذاری  ارائه  کردن گوسفندی  حل جایگزینکند؛ 

به بجای گوسفند فطوم و  تبیین ارزش ودیگر  در  تفسیر  مهارت  ترسیم فضای    جایگاه عید قربان و  کارگیری  همچنین 

ها  ارزش  کند، تا درنهایت یاد بگیرد که هنجارهای اجتماعی وگذاری را در مخاطب کودک تقویت میعید، مهارت ارزش

قابل   و  اجتماعاصل  تغییر هستند:    و  احترام  جد  يیاجدغیرقابل  یا  تعرف  لو  أصبح  أكم  ي  ولكن  لقد  الصغی  الخروف  هذا  حب 
ساعدني  يصدیق جدأرجوك  قال  هیا كفّ   ي !  العید  بخروف  تتلعق  أن  مثلك  لصغیة  الكبار  یسمح  أن  يجب  ما كان  العظیم  الله  عن    ي أستغفر 

  ي أعدك قالت جد يأعدك یا جد ي ة ثانیة قلت لجدوسأحاول أن أساعدك ولكن یا فطوم حذار أن تتعلقي بِضحیة العید مرّ  البكاء یا صغیت 
خیا وافقت. أمطرت  أولكن    يحتجّت أمّ ا...  یخر أ»حمل فطوم« مع الأغنام   خروفا آخر للعید ونربّي  يلو نشتْ  وسألها: ما رأیك یا إبنتي  يلأمّ 

جدّ   يجد وأنا أقول أعدك یا  العید ثانیة  يبالقبلات  بِضحیة  أتعلق  لن  ( استفاده از نفی مطلق و تکرارها،  25:  2012النجار،    )  أعدك 

 اند. شدهکار بردهگذاری به تأکید بر مهارت ارزش ساختارهای زبانی هستند که در راستای توجه و

الغریبة«در داستان    العجیبة  یادگیری هنر گلدوزی توسط عمه    بعد از قرارگیری هند در منطقة تقریبی رشد و  »المغامرات 

نتیجه میگذاری استفاده میسهیله، از مهارت ارزش به این  خلاقیت است و   رسد که این هنر، حاصل مهارت وکند و 

بهره با  مادرش،  برای  تولد  کادوی  خرید  وبجای  خیال  عنصر  از  زیرفنجانی  تکیه    مندی  مادرش  برای  فردی  ابتکار  بر 

 (.8همان: )لفنجان قهوتِا  صغیاً  سأطرز لها مفرشاً  میلاد ماما  قتْبت عید افرحت هند و قالت: فكرة رائعة لقد  بدوزد:

تکیه    جستجوی شواهد در مورد ماهیت غول با  کارگیری مهارت تحلیل و بررسی ودر داستان الغول، حسن بعد از به

ارزش مهارت  از  خود  منطق  میبر  استفاده  ویژگیگذاری  از  که  چرا  وکند؛  مثبت  خلاقانة  فعالیت  انتقادی،  تفکر   های 

بودن است  فرایند عقلانی و نتیجه  السلام،  )  نه  اعتبار مطالبی که اطرافیان در54:  2020عبد  مورد غول    ( پس درنهایت 

وتخافون منه    بل إنّ أحدا منك لم یر الغول من قدهد:  اند را تشخیص میگفته متأكدّون أنه موجود  واحدة ولكنكم  ولم یسمع صوته ولو مرةّ 
 .(10: 2015النجار، ) ونه الغول بعد الیوم أنا لم أخاف هذا الذي تسمّ 

نتیجـة استدلال   ،قابلیت ارائة یک روش متقاعدکننده و منطقی است  :۱2. مهارت توضیح4.5 فرد است. این    ی هاکه 

به عبارتی، فرد دلایل خود را در قالب  ؛  تا نگاهی کلی بر یک تصویر بزرگ داشته باشـد  سازدیتوانایی فرد را قادر م

به بیـان م  شواهد و مفاهیم  نتـایج،  کندیصورت روشـمند و معتبـر  بیـان  . مهارت توضیح شامل سـه مهـارت فرعـی 

 (Facione,: ). هاستها و ارائـة استدلال اثبـات روش

های ماه  فردی که در شب)پردازد که شغل پدرش شب خوانی است داستان »ما المانع« به معرفی دختری بنام سامیه می 

به    تواندینم  بیماری  به علت کند.( و  سحری بیداری می خواند و مردم را برای  رمضان دعاها و شعرهایی را به آواز می

تصمیم   کند؛ سامیه  نقش    ردیگیموظیفة خود عمل  انجام دهد؛ شخصیت سامیه  را  پدر  برای    گاههیتککه مسئولیت  را 

است؛    زدهدستفرایند سکوسازی    به  پدرشکنشگری این شخصیت و    میبا ترس  سندهیو نو  کندیممخاطب کودک ایفا  

  ی گاههیتک  عنوانبه  دهیچیپ  واشاره دارد که فرد از یک موقعیت جالب    مسئلهبه سنخی از یادگیری مبتنی بر    13یسازسکو

این مهم است که دختران نیز مانند    گر انیب  این فرایند در داستان(  55:    2،ج1399صلیبی،  )   کندبرای یادگیری استفاده می

بنابراین سامیه برای حل مشکل  جایگاه اجتماعی برابر برخوردارند؛    و ازکارهای پدرشان را انجام دهند    توانندیمپسران  

  متقاعدکننده ی  ها روش  وارائة استدلال    به  وکند  از مهارت توضیح استفاده می  استخود که پذیرش پدر در وهلة اول  

ولكن    : قالت:  زندیم دست   بإستغراب:  والدها  صاح  عنك.  سأنوب  أنا  تحزن  ولا  أبت  یا  بذلكأإستْح  ستقومین  فتاة كیف  أجابت    ؟ نت 
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ولكنّّ أخاف علیك من ظلام اللیل یا إبنتي أجابت سامیة إطمئنَّ یا أبي سأحمل  بیّتسامیة بثقة: أنا شجاعة كما ر  نّ یا والدي قال والدهابقلق: 
اللیلیبدّ   مصباحاً  ظلام  أكبِ  .د  بقلق  والدها  برق    :قال  أبت كلبنا  یا  إطمئنِ  سامیة:  قالت  ابنتي  یا  المفتْسة  اللیل  حیوانات  من  علیك  أخاف 

بنجوم   سأهتدي  أبت  یا  الضیاع  من  علي  تخف  لا  سامیة:  ردت  حبیبتي  یا  تضیعي  أن  علیك  أخاف  ولكنّ  متزاید:  بقلق  والدها  قال  سیحرسنّ 
 (8-10: 2013)النجار،  السماء والان أرجوك أرجوك أن تعود إلِ النوم سوف أوقظ أهل القریة وأعود إلِ البیت

شناسایی کرده بودند    را او از هدف عادل برای دستگیری دزدی که  که  ی زمان« امجد سر الفهد المرقطهمچنین در داستان »

استفاده  شودیمجواهرات پدرش مطلع    بازگرداندن  و توضیح  از مهارت  از    حلراه  نی بهتر  و  کندیم،  گرفتن  را کمک 

سَرَقَ داند:  می  ترشبزرگبرادر   الَّتي  جَوْهَراتِ 
ُ

الم بِِا  وَنَسْتَْجِْعُ  عَلَیْهِ،  بِِا  نَسْتَدِلُّ  طَریقَةٌ  هُناكَ  تَكونَ  لابدَُّ أنَْ  لا،  عادل:  رأَیَْتُ  قالَ  ها...عِنْدَما 
مًا، قُ لْتُ لهَُ: لیَْسَ لنَا إِلّا أنَْ نَطْلُبَ مُساعَدَةَ أَخي جواد فَهوَ أبَو الأفَْكارِ« وَبِالتَّأْكیدِ سَ   ( 13)همان: .یَجِدُ طَریقَةً للِْوُصولِ إلِیَْهِ صَدیقي مُصَمِّ

استفاده    دنی شن  از جواد پس   توضیح  مهارت  از  نیز  روش    را  خود  لیدلا   و  کندیمماجرا  این  انتخاب    صورتبهدر 

ة  بر توسعگیرد چرا که این راهبرد  این مهارت از راهبرد عاطفی بهره می  آموزش؛ نویسنده برای  کندیمبیان    متقاعدکننده

  هایی چون صبر، اخلاص و همچنین تمرکز بر پیشبردویژگیتمرکز بر پیشرفت    مندی،تأ جر   تمرکز بر   ،گشودگی عقلی

 (:88: 2009العتوم، کند )یم تأکید   دلایل و برهان بر هیتک

سَأمَُثِّلُ  قال    رَّةِ، 
َ

الم هَذِهِ  وَفي  جَدیدٍ.  اسْمٍ  تَحْتَ  لُ  وَنُسَجِّ وْقِعَ 
َ

الم ندَْخُلُ  دَعونا  وَجَدْتُِا!  وَجَدْتُِا!  بِكَلامي أنَْ  جواد:  وَأُحاوِلُ  وَلَدٍ صَغیٍ،  دَوْرَ  أنا 
رَقَّطَ، وَإِذا بَ لَعَ الطُّعْمَ نَسْتَطیعُ أنَْ نُ لْقِيَ القَبْضَ عَلَیْهِ مُتَلَبِّسًا بِالجرُْمِ 

ُ
شْهودِ. وَأنَْتَ یا عادل، اسْتَمِرَّ بِالحدَیثِ مَعَهُ حَتّى لا یَ عْرِفَ   أَسْتَدْرجَِ الفَهْدَ الم

َ
الم

الفَ  وَلَكِنَّ  أیَّامٍ  ةُ  عِدَّ مَرَّتْ  دینو«.  سوبر  بِاسْمِ  وْقِعِ 
َ

الم في  جواد  لَ  سَجَّ تَمامًا  فَ یَخْتَفِي  بهِِ  تَشُكُّ  نَ فْقِدَ  أنََّكَ  أنَْ  وَعادل  أنا  یَظْهَرْ. كِدْتُ  لَمْ  رَقَّطَ 
ُ

الم هْدَ 
وْضوعُ يَحْتاجُ إلى وَقْتٍ.اصْبِا.صَدَقَ جواد في ظنَِّهِ لِأنََّهُ في الیَوْمِ 

َ
رَقَّطِ یُ عَرِّفُ فیها    الأمََلَ، وَلَكِنَّ جواد نَّرََنا قائِلاً:الم

ُ
التّالِ وَصَلَتْ رسِالةٌَ مِنَ الفَهْدِ الم

سِیاقِ  رَقَّطِ،وَفي 
ُ

الم وَالفَهْدِ  دینو  سوبر  بَیْنَ  وَالرَّدُ  الَأخْذُ  نَ فْسِهِ.وَبدََأَ  الفَهْدَ عَنْ  دینو  سوبر  أَخْبََِ  زهرةالحدَیثِ  تِهِ  عَمَّ عَنْ  رَقَّطَ 
ُ

الَأطْوارِ  الم والغَریبَةِ  الغَنِیَّةِ 
رَقَّطُ أنََّ 

ُ
تي زهرة غَنِیَّةٌ وَلا تُ ؤْمِنُ بِالبُنوكِ؛فَهيَ تَحْتَفِظُ بَِْقیبَةٍ تَحْتَ سَریرهِا تُخبَِّئُ فیها مالَهاقائِلاً: تَصَوَّرْ أیَُّها الفَهْدُ الم  ( 14: 2019)النجار،!عَمَّ

رشد کودک    ها برافکنی و ترسیم عملکرد شخصیتبا گره  تغرید با خلق چنین فضای داستانی که چالشی را مطرح و

رشد    چراکهدهد؛  قرار می  مدنظرهایش آموزش را نیز  کنندۀ داستانکند و در کنار جنبة سرگرماز خلال یادگیری تکیه می

شود که در  همین مسئله موجب می  گذارند ویادگیری دائماً با یکدیگر سازوکاری تعاملی دارند و بر یکدیگر اثر می  و

کننده باشد؛  آداب رفتاری او کمک  مهارت وهایی به کودک افزوده گردد تا در کسب  هر مرحله از مراحل رشد آگاهی

  های فکری در تبلور فرهنگ، روند رشد آیندۀ کودک دارد و چارچوب شخصیت هنری، اجتماعیبنابراین مضامین کتاب

 (. 74:  2020کوفحی، ) دهدعلمی او را شکل می و

شناختی خود را    های فعالیتکه    دهدمیاین مهارت به فرد امکان    ؛مهارت شناختی است  ترینمهم  :۱4خودتنظیمی.4.6

فرعـی   مهـارت  دو  شامل  خودتنظیمی  دهد.  ارتقا  را  خـود  تفکـر  بتواند  آن  کمک  با  و  دهد  قرار  بازبینی  مورد 

بر مهارت(  Facione,:)  خودسـنجی و خوداصـلاحی اسـت.   هایی شخصیتیداشتن ویژگی  ها،بنابراین علاوه 

ترین  است. مهمشدهدر تعریف فاسیونه نیز این مهم در ذیل اصل خودتنظیمی گنجانده  نیز برای متفکر ناقد لازم است و

از:ها عبارتاین ویژگی و  اند  انصاف در    تواضع فکری، شجاعت فکری، گشودگی  کنجکاوی فکری، استقلال فکری، 

 ( 71: 2022استقامت فکری، صداقت فکری، تکیه به منطق )هابر،   تفکر، پشتکار و

است   رشد  بر  مقدم  یادگیری  ویگوتسکی  دیدگاه  به  توجه  فراگیری  و  با  از  است  عبارت  یلة  وسبه  هانشانهیادگیری 

اطلاعاتآموزش   دیگران    و  از  رشدحاصل  این    و  ساختن  درونی  از  است  کودک    هانشانهعبارت  که  یطوربهتوسط 

را حل نماید؛ ویگوتسکی معتقد بود رشد شناختی قویاً با درون داد ناشی    و مسائلبتواند بدون کمک دیگران فکر کند  
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در داستان »ما المانع« نحوۀ کنشگری سامیه، پدرش و ابوحمزه یکی از  (  54:  2006از دیگران ارتباط دارد ) اسلاوین،  

سازی به آموزش مهارت خودتنظیمی اقدام  گاهگونه که قبلاً ذکر شد با خلق منطقة تقریبی رشد و تکیهاهالی روستا همان

تا اگر طرحکرده با سامیه  وارۀ شناختی به خطا شکلاند  بهبود بخشد؛ موافقت پدر  تغییر دهد و  گرفته باشد فرد آن را 

زمانی یا  او  می  برای جانشینی  را  ابوحمزه سامیه  وکه  متعجب می  بیند  او  دیدن  به از  را  فرزندان خود  درنهایت  شود؛ 

کند و بر ویژگی شخصیتی تواضع فکری و انصاف در تفکر که برای متفکر انتقادی لازم  همراهی کردن سامیه دعوت می

 کند:است تکیه می

أ أین  الناس  وتوقظ  الطبلة  تدّق  فتاة  قائلا:  یصیح  وهو  عائلته  أفراد  وحوله  النافذة  من  رأسه  حمزه  أبو  ومدّ  البیت  مصباح  أضيء  ما  بو  سرعان 
الناس   ویوقظ  بواجبه  یقوم  ألا  علیه  عژّ  و  اللیل  منتصف  في  صحیة  بوعكة  والدي  أصیب  حمزة  أبا  عميّ  یا  سامیة  قالت  قریتنا؟  مسحِر  سامیة 

سامیة    للسحور مع  أخرج  هیا  له:  وقال  حمزة  إبنه  إلِ  إلتفت  ثُ  سامیة  یا  فیك  الله  بارك  حمزه:  أبو  قال  یشفي.  حتي  مكانه  أحلّ  أن  فوعدته 
 (18-19:  2013النجار،  ) المانع أسرعوا هیا هیا وقال: ماوساعدها قال إخوته الأربعة: نرید أن نخرج نحن أیضا ضحك أبو حمزة  

گاهی فرد از حدود دانش و خطاهای احتمالی در تفکر؛ همچنین انصاف در تفکر یعنی تلاش  تواضع فکری یعنی آ

با همة   برخورد  در  نیت  به حسن  واکنش    نظرصرفمنصفانه    صورتبه  هادگاهیدبرای رسیدن  یا  باورهای شخصی  از 

(. عنوان داستان و عبارت تکراری »ما المانع« در  71:  2022هابر،  )  یاجتماععاطفی به مسائل مورد بحث، یا هنجارهای  

تقویت خودتنظیمی   استقلال فکری    بر  هیتک  وراستای  استقلال    شدهگرفته  بکار  تیخلاق  وویژگی شخصیتی  با  است؛ 

و به   دارد  نظرمنطق در    بر  هیتکخاص خود را با    منش  وگرایش    بلکهاز دیگران ندارد؛    فکری فرد پیروی مطلق در افکار

افکار،  طلبمبارزه با  تمایل  باورها  ها فرضشیپی  برجسته  متمایز  افکار  به  برای رسیدن  رایج  (  37:  2004جبر،  )  داردی 

گری در جایگاه  دارند، ولی ابزار لازم را ندارند، با عبارت ما المانع به تسهیل را اودوستان سامیه قصد همراهی   که  ی زمان

از مهارت استقلال    مسئلهگردد تا در حل  کودک می  مخاطب  ورشد شناختی همسالان    موجب   وکند  اقدام می  گاههیتک

بیت إلِ آخرکمک بگیرد:    تیخلاق  وفکری   من  سامة  مع  الأطفال  البیوت    مشي  عندإ عند أحد  لاتوجد  قال:  الذي  عمر    ي نضمّ إلیهم 
دفاً  معي  أحضر  أن  الممكن  من  هل  ما  ؟طبلة  سامیة:  عند  قالت  توجد  لا  لهم:  قال  عدنان  بیت  إلِ  وصلوا  وعندما  من    يالمانع  هل  ممم  طبلة 

عوداً  أحضر  أن  عند؟  الممكن  لاتوجد  قالت:  التي  فاطمة  إلیهم  إنضمت  آخر  بیت  وعند  المانع  ما  نعم  واحد:  بصوت  الجمیع  هل    يصاح  طبلة 
 (20-22:  2013النجار،  ) قال الجمیع وهم یضحكون: نعم ما المانع ؟من الممكن أن أحضر معي شبابة 

غول بر مهارت خودسنجی و   ت یماه  وة حقیقت  مسئل رفتار او در مواجهه با    نوع   ودر داستان الغول شخصیت حسن  

ی نسبت به  آگاه  ودارد؛ شجاعت فکری تمایل در به چالش کشیدن باورهای عامه است    دی تأکویژگی شجاعت فکری  

به   یا    منصفانه  و  شدن  روبرونیاز  باورها  به  به  هادگاهی دپرداختن  یی است که شخص، احساسات منفی شدیدی نسبت 

 & paul)  استگروه به هنگام به چالش کشیدن یک ایدۀ متداول    دی تائتمایل به رویارویی با عدم    مستلزم   و  دارد  هاآن 

elder,: )    : ّتسم الذي  هذا  أخاف  لن  الجبال  أنا  جبل  وأتسلق  وأضحك  وأصرخ  سألعب  الیوم  بعد  الغول  غداً أونه    صباحاً   یضا 
 (  21  :2013النجار،والدیه ثُ خرج من البیت )ع ادته وودّ حمل حسن زوّ   سأبدء رحلتي فلا تحاولوا أن تثنوني عن عزمي في الصباح الباكر

بعد    گفتند نیست ونطور که دیگران میآکه غول    گرددمتوجه می  وشود  ی مروبرو  کوه میرود وآنجا با غول    ةوی به قل

سیفرح    :گرددبا غول به شهر برمی وقال:  الصعداء  حسن  والحشراتتنفس  أعشاب  إالا  لانأكل  نحن  ولكن  قال:  ثُ  مستغربا  رأسه  الغول  هز 
یلعبان معاً ومنذ ذلك الیوم أصبح أعز صدیق لحسن ولأهل القریةیبعد   ركضا  أهل قریتي عند سَاعهم هذا الخبِ...ضحك حسن وقهقه الغول ثُ 

 .(22همان: ) عنهم الأخطار
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داستان های مورد مطالعه 

نمودار کمی کاربست مهارت های تفکر انتقادی 

خود تنظیمی

توضیح

ارزشگذاری

تحلیل

اسنتباط

تفسیر

است؛ چون در این داستان بر توجه به انگیزش درونی اهمیت  یی نیز توجه داشتهخودشکوفاالبته تغرید النجار به مبانی  

 وپاداش بیرونی آن را انجام دهد    خاطر   بهخودِ فعالیت، نه    چالش  وعلاقه    خاطر  به؛ انگیزش درونی یعنی فرد  دهدیم

همبستگی    بالا و خود شکوفایی،  نفسعزتبا    ی آنارضا  و  شودیمی فرد  ها ییتوانا  وبه تحقق بخشیدن استعداد    منجر

 (. 417:  1401شولتز، ) داردمثبت 

ی آثار تغرید النجار، ماحصل بررسی آثار وی در حوزۀ  فی و ک ی کمی  و گستردگبا توجه به مجال محدود این پژوهش  

 :گرددیمترسیم   نموداری تفکر انتقادی در قالب ها مهارتآموزش 

 

 

 نتیجه

داستان - بررسی  منطقة  در  ازجمله  اجتماعی  یادگیری  نظریة  مفاهیم  بکارگیری  که  گردید  تغرید مشخص  های 

 های انتقادی کودکان بسیار سودمند است. تقریبی رشد و میانجیگری در روند آموزش مهارت

برای تفکر است تا  های تغرید النجار همراه کردن رشد کودک با آموزش از طریق فرایند تفکر  هدف داستان -

 های کودک در یادگیری را از طریق تعامل با افراد داناتر شناخته شود.توانایی

ها داستانی بر مبنای گفتگو با یکدیگر  نویسنده در تلاش است با ترسیم فضاهای اجتماعی، ارتباط شخصیت -

 سطح یادگیری از فردی به جمعی تغییر دهد و سهولت آن را افزایش بخشد. 

به تولید دانش برای کودک می - تفسیر که منجر  برای آموزش مهارت  گردد، از راهبردهای شناختی  نویسنده 

کند که زمینة وابسته به فرهنگ دینی و نگری و مقایسة افکار استفاده میبر پرسشگری و دوری از سطحی  تکیه

در  که  است،  کودک  زندگی  معمولی  حوادث  و  روزمره  محیط  به  وابسته  مواردی  در  و  گذشتگان  میراث 

غرفة  داستان فی  وزوکام،  زیکام  الالوان،  مدینة  الباب،  دقّ  من  الغریبة،  العجیبة  المغامرات  الان؟،  نلعب  ماذا  های 

 دهد.  سیفو غابة، با بکارگیری مهارت تفسیر به مخاطب مفاهیم بسیاری را آموزش می

تکیة اصلی نویسنده بر تقویت و بالندگی مهارت خودتنظیمی است و در تلاش است بر روی شناخت کودک   -

تأثیر بگذارد و ویژگی جرأتمندی، انصاف فکری، تواضع فکری، استقلال فکری را در مخاطب کودک به بالندگی  

داستان در  را  مهم  این  و  جود برساند  عمر،  ضاع  البطیخة،  بعد،  لیس  فایز،  إسمه  ولد  المانع،  ما  الغول،  های 
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ها و عملکردشان  ودراجتها، من خبأ خروف العید، زیارۀ الطبیبة و چندین داستان دیگر از طریق کنش شخصیت

 کند.ترسیم می

تلاش می - النجار  داستانتغرید  تا  کند،  متمرکز  تجربه  و  تفکر  فرآیند  بر  را  کنار  کند ذهن خواننده  در  هایش 

از موضوعات  نقش سرگرم داستان  آفرینش  با  لذا  باشند؛  داشته  نیز  آموزشی  نقش  ادبی خوب  کنندگی و کیفیت 

می مخاطب  به  را  توضیح  تحلیل،  استنباط،  مهارت  هستند،  تفکر  و  تجربه  با  توأم  که  روزمره  در  سادۀ  آموزد؛ 

با  داستان المانع، من أولا، فی غرفة سیفو غابة و چند داستان دیگر  المرقط، من أخذ شطیرتی، ما  الفهد  های سر 

 دهد.ها را مورد توجه قرار میکارگیری تفکر خلاق این مهارتبه

گذاری که وابستگی بسیار زیادی با یادگیری اجتماعی دارد و فرد در ارتباط با دیگران به این  مهارت ارزش -

هایی که موضوعات دینی، فرهنگی و اجتماعی  های تغرید بیشتر از خلال داستانیابد، در داستانمهارت دست می

من خبأ خروف العید، ولد اسمه فایز، من دقّ الباب، المغامرات العجیبة  شود؛ ازجمله داستان  کنند تبیین میرا ترسیم می
 را. الغریبة، لماذا أنام باك

 پی نوشت

1. the zone of proximal development 

2. scaffolding 

3. inter mediating 

4. thinking 

5. Critical Thinking 

6. R.Paul 

7. P.Facione 

8. Interpretation 

9. Inference 

10. Analysis 

11. Evaluation 

12. Explanation 

13. anchored instruction 

14.Self regulation 
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 و معنا در حماسه »مجد الاسلام« اثر احمد محرم   یقی موس  نشیمجاورت در آفر  یجادو   لیلتح  

 ی کدکن ی عیشف هینظر بر هیتک  با

 )پژوهشی(

 1تهران، ایران ، نویسنده مسئول(  )دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رمضان رضائی 

 )دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک، اراک، ایران(  زهرا نصری 

 )استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران(  محمدرضا اسلامی 

Doi: 10.22067/jallv16.i2. 2412-1489 

 چکیده

و شامل    شدهواقع  پژوهشگران  موردتوجهتحلیل ساختار موسیقایی شعر است که    در  مباحث   ترینمهم  از  یکی  جادوی مجاورت

های موسیقایی و آوایی در متن است. محورهای جانشینی  جادوی مجاورت به معنای توازن  .جانشینی است   و   همنشینی  محورهای

  پیوند موجود   جانشینی،   آیند. رابطهترین ابزارهای مطرح شده در نقد فرمالیستی و علم معناشناسی به شمار میو همنشینی از مهم

آورند. در محور همنشینی  می  پدید  ایتازه  واحدهای   سطح،  همان   در   و  شوندمی  انتخاب  هم  جای   به  که   است   واحدهایی  میان

ها منجر  ها بدون در نظر گرفتن بعد معنایی آنشود. موسیقی مشترک بین واژههای پیش و پس از آن بررسی میارتباط واژه با واژه

های سبک هنری و ادبی به شمار  ای برای تعیین ویژگیگردد. محور جانشینی و همنشینی شیوهها در کنار هم می به حضور واژه

مجد  »تحلیلی در حماسة   -آید. این پژوهش قصد دارد تأثیر جادوی مجاورت را در آفرینش معنا و موسیقی به روش توصیفی می

های مؤثر در آفرینش معنا، هارمونی و کند، تبیین روشواکاوی نماید. عاملی که بر ضرورت انجام این جستار تأکید می  «الإسلام

های این جستار  های فنی و سبکی در حماسه »مجد الإسلام« برای مخاطب است. یافتهموسیقی شعر احمد محرم و کشف زیبایی

نشینی شده است. هم  »مجد الإسلام«موجب انسجام و اتحاد معنایی در حماسه    و همنشینی   جانشینی  حاکی از آن است که رابطه

ها در کنار هم کارگیری صنایع ادبی و همنشینی آندرست کلمات، عرصه را برای تمایز سبک این اثر حماسی فراهم کرده است. به 

ای در این اثر شده است و بدین ترتیب مفاهیم و معناها با  مندی از مشخصات آوایی سبب هماهنگی و ایجاد موسیقی ویژهو بهره

-ها در این اثر حماسی موجب توجه بیشتر مخاطب به اشعار احمد محرم میتأکید بیشتری ذکر شده است. گزینش صحیح واژه

ای در معنای صحیح استفاده شود انسان مشتاق آن شده و این موسیقی برخاسته از کلمات سبب فخیم واژه  کهیهنگام  چراکهشود؛  

 شود.  شدن سخن می

 جادوی مجاورت، روابط جانشینی و همنشینی، موسیقی درونی، احمد محرم، حماسه مجد الإسلام.  :هاکلید واژه
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 مقدمه  .۱

و  به  که  است  معناشناسی  علم  در  مهم  موضوعات  از  کلمات  همنشینی  و  آییهم واژگان  سطح  میان    مفاهیم  پیوند 

-شناسی کلام کمک میپژوهشگر در فهم عناصر زیباییهای زبانی در پرتو جادوی مجاورت به  پردازد. تحلیل جنبهمی

آید. موسیقی و اثرگذاری آن در بخشی و تأثیرگذاری بر مخاطب به شمار میترین عنصر لذتکند. موسیقی شعر اصلی 

های شعر بسیار چشمگیر است. جادوی مجاورت یکی از شگردهای ادبی و بلاغی  شعر حماسی در مقایسه با دیگر گونه

می شمار  همانندیبه  کاربست  بیانگر  که  آوایی  آید  تکرارهای  و  کارکرد    منظوربه ها  است.  معنایی  کارکردهای  ایجاد 

امّا بنا بر همانندی    ؛هایی که از نظر معنایی از یکدیگر دور هستندمعنایی یعنی اتحاد معنایی و انسجام بخشیدن به واژه

 شود.  و از طریق همانندی ظاهری میان کلمات، معنایی تازه خلق می اندشدهواقعآوایی در کنار یکدیگر 

-خویش را با قدرت بیشتری به مخاطب منتقل می  موردنظرشاعر در این رویکرد با استفاده از تکرار آواها، مفهوم    

کند. شفیعی کدکنی معتقد است »جادوی مجاورت حاصل موسیقی پنهان بین آواها و کلمات است که به وسیلة سجع یا  

های موسیقایی و  (. جادوی مجاورت بیانگر برخی از توازن303:  1402یابد« )زاد اخوت و همکاران،  جناس تجلّی می

کند. جادوی مجاورت و در  های آوایی پیوند میان کلمات را توجیه می آوایی در زبان است. جادوی موسیقایی و ویژگی

شود  کند و بدین ترتیب باعث میهایی که دارای آوای مشترک هستند توجه مخاطب را جذب خود می هم نشستن واژه

 ها را همچون کلماتی مرتبط و وحدت یافته بپذیرد.فاصله معنایی میان کلمات را حس نکند و آن

واژه   شکل  میان  مفاهیم  گاهی  و  واژه  موردنظرها  طریق  از  شاعر  گاهی  دارد،  وجود  هماهنگی  حالات  شاعر  ها 

رو شاعر در گزینش  شود؛ ازاینها، حس، معنا و... منتقل می کند و گاهی از طریق موسیقی واژهگوناگون را ترسیم می

ها، آواها نیز بیانگر  گیرد. افزون بر واژهکند. شاعر توانمند از ویژگی القایی کلمات بیشترین بهره را میکلمات دقت می

آلود، جدی و ها و احساسات حزنمعناها و حالات خاصی هستند به عنوان نمونه آواهای نرم به منظور ترسیم اندیشه

 (  13:  1383روند )قویمی، بار به کار میتأسف

انجامد. آثار این رویکرد در متون مقدس  از دیدگاه شفیعی کدکنی »جادوی مجاورت به خلاقیّت نویسنده و شاعر می  

(. شایان ذکر است که  17:  1377ویژه قرآن کریم و شاهکارهای ادبی جهان به خوبی نمایان است« )شفیعی کدکنی،  به

توان کاربست صنعت جناس را به تنهایی  جادوی مجاورت به شمار آورد؛ چرا که عامل اساسی جادوی مجاورت  نمی

(. این رویکرد هنری چیزی فراتر  38:  1381ها، معنی پدید آید )شفیعی کدکنی و گلچین،  آن است که در پی شکل واژه

های مشترک در همشینی، موسیقی لفظی و یابد که ویژگیاز استفاده از صنایع لفظی و جناس است و آنگاه تحقق می

نزدیکی کلمات از جهت ظاهری سبب افزایش بار معنای کلام شود و مفهوم مراد شاعر با قدرت بیشتری به مخاطب  

یابد )همان:   به دنبال محورهای همنشینی و جانشینی و کاربست  31انتقال  به ذکر است که جادوی مجاورت  (.  لازم 

 آید. درست از کلمات برای ایجاد معنا و موسیقی کلام به وجود می 

ای دارد؛ از این رو جستار حاضر با انتخاب این اثر به جادوی مجاورت در حماسه »مجد الإسلام« بازتاب گسترده  

مجاورت در آفرینش معنا و موسیقی در دیوان  عنوان یکی از ارزشمندترین آثار ادبی در عرصه شعر به تحلیل جادوی  

پردازد و بدین ترتیب پژوهشی جدید را در اختیار پژوهشگران قرار  می   »مجد الإسلام« با تکیه بر نظریه شفیعی کدکنی 

 های فنی و زوایای پنهان این اثر حماسی را درک کنند. دهد تا زیباییمی
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 های پژوهش . پرسش۱. ۱

پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر دیدگاه شفیعی کدکنی به واکاوی جادوی مجاورت در محورهای جانشینی و 

 های زیر پاسخ دهد:همنشینی در حماسه »مجد الإسلام« اثر احمد محرم بپردازد و به این پرسش

هایی به منظور ایجاد موسیقی و جادوی مجاورت در حماسه »مجد الإسلام« استفاده کرده  . احمد محرم از چه روش1

 است؟ 

 . جادوی مجاورت چگونه در خلق معناهای جدید در شعر احمد محرم تأثیر نهاده است؟ 2

 های پژوهش . فرضیه2. ۱

-النظیر، مقابله، تضاد، تکرار و واج. احمد محرم در محور همنشینی از شگردهای ادبی مانند جناس، سجع، مراعات1

استعاره، تشخیص و کنایه به منظور ایجاد موسیقی و جادوی مجاورت در حماسه »مجد  آرایی و در محور جانشینی از  

 الإسلام« استفاده کرده است. 

به2 آن.  و همنشینی  ادبی  بهرهکارگیری صنایع  و  کنار هم  در  ایجاد  ها  و  آوایی سبب هماهنگی  از مشخصات  مندی 

 ای در این اثر شده است و بدین ترتیب مفاهیم و معناها با تأکید بیشتری ذکر شده است. موسیقی ویژه

 پژوهش  . پیشینه۳. ۱

شود تا وجه  ها اشاره می های متعددی درباره اشعار احمد محرم صورت گرفته است که به برخی از آنتاکنون پژوهش

 ها با پژوهش حاضر تبیین شود: تمایز آن

«  به این نتایج  1394های اسلامی در شعر معاصر عربی  )مختاری و نصیری(  در پژوهشی با عنوان »بررسی حماسه   -

اند. این آثار  های اسلامی شدهاند که رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جهان عرب سبب سرودن حماسهرسیده

 کنند.  در قالب تعلیمی، رویدادهای تاریخ صدر اسلام را در ذهن مخاطب ترسیم می

«  این بوده 1397های وجدت اسلامی در اشعار احمد محرم  عنوان »واکاوی مؤلفههای )عبدی( در جستاری با  یافته  -

که مؤلفه ناسیونالیستی و است  از حس  پرهیز  تفرقه و اختلاف،  از  های وحدت اسلامی در شعر وی شامل خودداری 

 گرایی، تمسک به دین اسلام و پناه بردن به پیامبر )ص( است. قومیت

با عنوانصدقی و صاعدی( در مقاله)    - مَرم«    ای  احمد  شعر  في  الصادقة  نتایج دست»الوطنیة  این  های  اند که مؤلفهیافته به 

به واجبات ملی، نصیحت  وطن گرایی در اشعار احمد محرم شامل عشق به مصر، توجیه ثروتمندان مصر در پرداختن 

 اشغال مصر توسط بیگانگان و نکوهش پادشاهان و فرمانروایان خودکامه است.   یدوبندها یقها به رهایی از  مصری

« این  1400های موروثی در شعر احمد محرم  های )حسینی اشلقی( در پژوهشی با عنوان »فراخوانی شخصیتیافته  -

با   تاریخی و دینی در مقایسه  فراخوانی در اشعار احمد محرم از بسامد    یها گرگونهیدبوده است که فراخوانی میراث 

ترین عوامل مؤثر در روی آوردن شاعر به فراخوانی  ای برخوردار است و عوامل سیاسی، فرهنگی و ملی از مهمگسترده

 میراث در اشعارش است.  

 شود:ها اشاره می هایی از آنهایی انجام شده است که به نمونهدرباره جادوی مجاورت نیز پژوهش
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»بررسی جادوی    - با عنوان  آیینه)زادخوت و همکاران( در پژوهشی  برای صداها سروده مجاورت در مجموعه  ای 

اند که جادوی مجاورت سبب انسجام در شعر شفیعی کدکنی شده است  « به این نتایج دست یافته 1402شفیعی کدکنی  

 و کاربست این روش با هدف القای تصاویر، احساسات و صداها است. 

« به واکاوی  1402البلاغه  ای با عنوان »جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از نهج)شاهوردی و همکاران( در مقاله   - 

خطبه در  مجاورت  پرداختهجادوی  را  شقشقیه  و  سوم  و  سی  و  صد  سیزدهم،  نتایج  های  این  به  نگارندگان  اند. 

بدیل در  های کلام تبدیل به عاملی بیهای پنهان میان بخشکه جادوی مجاورت از طریق ایجاد هماهنگی  اندافتهیدست

 کلام امام علی )ع( شده است.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته تاکنون پژوهشی در زمینه جادوی مجاورت در آفرینش معنا و موسیقی در حماسه  

آن از  است.  نشده  انجام  محرم  احمد  الإسلام«  پژوهش»مجد  که  به  جا  محرم  احمد  شعر  درباره  گرفته  صورت  های 

فراخوانی  شخصیت مباحثی چون  و وطنواکاوی  موروثی، عناصر وحدت اسلامی  محرم  های  احمد  در شعر  گرایی  

 آید.  اند و ساختار موسیقایی شعر وی مورد غفلت واقع شده است، پژوهش حاضر پژوهشی جدید به شمار میپرداخته 

از   به ذکر است که حماسه »مجد الإسلام«  آماری پژوهش حاضر    160لازم    50قصیده تشکیل شده است و جامعه 

 نمونه از قصاید این اثر حماسی است.  

 . مروری بر حماسه »مجد الإسلام« 4. ۱

به   ایشان  تا رحلت  تولد  هنگام  از  را  پیامبر )ص(  حیات  و  است  تشکیل شده  بیت  از سه هزار  الإسلام  حماسه مجد 

می است.  تصویر  نگاشته  )ص(  پیامبر  افتخارات  ترسیم  منظور  به  را  اثر  این  محرم  احمد  جنگکشد.  آن  های   موضوع 

درون سبب  به  اشعار  این   است.  )ص(  پیامبر  هجرت  و  جهاد  اسلام،  و  مایهصدر  ادبیان  توجه  مورد  دارد  که  ای 

-(. احمد زکی ابوشادی، این اثر را درّ بی268:  1394نویسندگان بسیاری قرار گرفته است )ر.ک: مختاری و نصیری،  

ای  آورد؛ چرا که علاوه بر ترسیم زندگانی پیامبر )ص(، روح جهان اسلام را به شیوههمتای ادبیات عربی به شمار می

 (. 57-56م: 2005کشد )الفار، هنری به تصویر می

ها و  حماسه »مجد الإسلام« از نظر موضوعی با تاریخ اسلام پیوند خورده است. هدف از این حماسه ترسیم قهرمانی

های پیامبر )ص( در جهت حفظ و تحکیم اسلام و محقق ساختن وحدت اسلامی است. احمد محرم با این اثر  دلاوری

های  قصد دارد با روشی هنری و ادبی مخاطبان خویش را به دین اسلام فراخواند. این اثر به سبب در برگرفتن ویژگی

 (.269:  1394با به خود اختصاص داده است )ر.ک: مختاری و نصیری،   الإسلام« مجد» حماسی از سوی ناقدان لقب 

 پژوهش . مبانی نظری 2

 . جادوی مجاورت ۱. 2

ای با عنوان  جادوی مجاورت یکی از مفاهیمی است که نخستین بار به وسیلة شفیعی کدکنی مطرح شد. وی در مقاله

ویژگی واکاوی  به  مجاورت«  ضرب»جادوی  در  موسیقایی  که  المثلهای  است  باور  این  بر  او  پرداخت.  فارسی  های 

ادبیات فارسی و عربی دارای ویژگی جادوی  المثلها، سخنان بزرگان و ضرب بسیاری از حکمت به کار رفته در  های 

تشکیل دربارۀ عوامل  اینمجاورت است. وی  هنری  این ساختار  از عناصر مشخص گونه میدهندۀ  »یکی  کنندۀ  نویسد: 
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تأثیرات زبانی، جادوی مجاورت است؛ همان رویکردی که نویسندگان و اهل بلاغت از برخی از  روش های بلاغی و 

نهادهگونه برابر  دیگر  یا  »جناس«  نام  با  بلاغت کشورهای مختلف جهان  در  آن  زبانهای  در  آن  یاد های  های خارجی 

 (.  409: 1391اند« )شفیعی کدکنی،  کرده

مجاورت حاصل هممی که جادوی  گفت  هستندتوان  نزدیک  یکدیگر  به  آوایی  نظر  از  که  است  کلماتی  امّا    ؛نشینی 

هایی که  و بدین ترتیب واژه  قرارگرفتهمعنایی از یکدیگر دور هستند و این بُعد معنایی تحت تأثیر همانندی آوایی    ازنظر

سبب القای بهتر معناها و    تنها نهشوند؛ بنابراین جادوی مجاورت  دارای معنای دور هستند در قالب معناهای نو ارائه می

بلکه موسیقی لفظی واژهمفاهیم می نیز غنی گردد؛  به ذکر است که  187:  1401کند )ر.ک: نوروزی،  تر می ها را  (. لازم 

گونه کاربست  از  فراتر  تجلّی میجادوی مجاورت چیزی  آنگاه  تنها  و  است  انواع جناس  و  لفظی  که  های صنایع  یابد 

ها در اشتراک موسیقی لفظی و صورت، به افزایش معنای جدید بیانجامد یا مفهوم مراد نویسنده یا شاعر  نزدیکی واژه

)ر.ک: شفیعی کدکنی و گلچین،    باقدرت منتقل شود  به مخاطب  دارای  (. می31:  1381بیشتری  ادبی  توان گفت »متن 

تشکیل و همة عوامل  آنساختار است  میان  و  داشته  با همدیگر  متقابلی  ارتباط  آن  دارد. هر  دهندۀ  وابستگی وجود  ها 

 (. 57: 1394با کل متن پیوند دارد« )برتنس،  کارکردعامل به تنهایی دارای کارکردی خاص است و از طریق آن 

ای پیوند ایجاد شود که مخاطب، اثر ادبی را بهتر درک کند  هنگامی که میان صورت و محتوای یک متن ادبی به شیوه

گرایانه و فرمالیستی سخن گفت؛ خوانشی که به روشی  توان از خوانش شکلو در وی آثار زیباشناختی ایجاد کند، می

گرایان در نخستین تلاش خویش به ارائة تعریف ادبیت پرداختند و میان پردازد. صورتمند به نقد متون ادبی می قاعده

مکاریک،   )ر.ک:  قائل شدند  تمایز  زبان شعر  و  روزمره  از  199:  1388زبان  برخورداری  به سبب  مجاورت  (. جادوی 

شود. این  موسیقی نهفته موجود در متن، مخاطب را به خویش جلب کرده و سبب قوت جذب مفاهیم پنهان متن می

ایفا کرده است. ملت تأثیر چشمگیری  اقوام و ملل گوناگون،  تاریخی و اجتماعی  از  رویکرد در سرگذشت  ها بسیاری 

گرفته  فرا  مجاورت  جادوی  تأثیر  تحت  را  فکری خویش  سخنان  مشخصات  گفتن  به  را  مخاطب  یا سجع  جناس  اند. 

به ضرب  از مدتی کوتاه  این سخنان پس  این شگرد هنری،  آثار  دنبال  به  و  تحریک کرده  یا  سنجیده و نسنجیده  المثل 

 (. 564: 1388اند )ر.ک: فیضی، حکمت تبدیل شده 

شود. میان شعر و موسیقی  آید که سبب تشخص کلمات می ترین عوامل سرودن شعر به شمار میموسیقی یکی از مهم 

های شعر است که  پیوندی ناگسستنی وجود دارد که اهل هنر و فرهنگ از آن آگاه هستند. موسیقی از بارزرترین ویژگی

عواطف   (.2:  1401گذارد )ر.ک: جوادی و همکاران،  بر روح خواننده نفوذ کرده و بر قوای تخییلی و ذهن وی تأثیر می

می  موجب  مؤلف  درونی  احساسات  و و  موسیقی  ایجاد  منظور  به  خاص  کلماتی  و  آواها  از  بتواند  وی  که  شود 

 (.126: 1395فر و همکاران، تأثیرگذاری بیشتر کلام خویش بر خواننده بهره گیرد )ر.ک: غفوری

انجامد بدین ترتیب که  ها به خلق معنای تازه میدر جادوی مجاورت، توازن و هماهنگی موسیقایی موجود میان واژه

ها با مفهوم مراد شاعر دارای تطابق و هماهنگی  های واژهها و مصوت موسیقی برخاسته از یکسانی یا تضاد بین صامت

، تکرار و جناس که از عوامل اصلی  ریالنظمراعاتآمیزی، تضاد، پارادوکس،  های شاعرانه نظیر حساست. برخی از روش

(. گاهی مفاهیمی که در  392:  1373آیند )شفیعی کدکنی،  گاه جادوی مجاورت به شمار می جلوهموسیقی درونی هستند  

واژه آوایی  واژهورای ساختار  از طریق همنشینی  که  نظام موسیقایی  و  دارد  ایجاد می ها وجود  تواند عرصة  شود می ها 

تجلی جادوی مجاورت قرار گیرد. لازم به ذکر است که میان موسیقی درونی و جادوی مجاورت پیوند تنگاتنگی وجود  
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واژه  چراکهدارد؛   صورت  مجاورت  جادوی  نقشدر  به  منجر  میها  به آفرینی  منجر  هنگامی  مجاورت  جادوی  شود. 

ها قرار داده شود، تناسب به  هایی که موسیقی لفظی مشترکی دارند، معادل آنواژه  یجابهشود که اگر  آفرینش معنا می

نخست   شکل  در  معنا  تقویت  و  جدید  معنای  آمده،  )ر  یطورکل بهوجود  رفت  خواهد  بین  و .از  کدکنی  شفیعی  ک: 

 (. 32  -31: 1381گلچین، 

 . محورهای همنشینی و جانشینی2. 2

برای   را  عرصه  محورها  این  نمودن  مطرح  با  او  کرد.  بیان  را  جانشینی  و  همنشینی  محورهای  بار  نخستین  سوسور 

واژها و  گرفت که از عناصر زبانی مانند کلمات، تکسخن در نظر می  نمود. وی زبان را زنجیرههای زبانی فراهم  تحلیل

گیرند تا مفاهیم و معناها را به خواننده  ها تشکیل شده است که با توجه به نظامی خاص در کنار یکدیگر قرار میواج

می شکل  مشابه  عناصر  پایة  بر  جانشینی  محور  و  متفاوت  موارد  بر  بنا  همنشینی  محور  نماید.  محور  منتقل  در  گیرد. 

: 1385همنشینی واحدهای روابط کلام بنا بر ترکیب و در محور جانشینی روابط متکی بر گزینش است )ر.ک: احمدی،  

12  .) 

تناسب کلام و موسیقایی  ،ادشدهیاست که محورهای    ذکرانیشا آن می سبب  دنبال  شدن  به  شوند. جادوی مجاورت 

به وجود می ایجاد معنا  و  کلمات  از  از  محورهای همنشینی و جانشینی و کاربست درست  آید. گاهی موسیقی سخن 

شود. توالی آواها و نظم موجود در کلمات و بافت جمله،  طریق همنشینی حروف خاص و جادوی مجاورت نمایان می 

آرایی گویند. این شگرد هنری حاکی از حالات احساسی و عاطفی و مفاهیم  آورد که بدان واجآهنگی را به وجود می

آرایی، دارای کارکرد معنایی  (. لازم به ذکر است  که اگر جناس و واج53:  1374پور،  مورد نظر شاعر است )ر.ک: علی

توان به القاگری تصاویر و آواها،  آرایی می باشند دربرگیرنده ارزش هنری و ادبی خواهند بود. از جمله کارکردهای واج

 (.  123:  1380حالات احساسی، القای مفاهیم و معناها و ایجاد نظم اشاره کرد )ر.ک: سجودی،  

 سجع  .  ۳. 2

بسا  یکی از عواملی که سبب آهنگین شدن اشعار احمد محرم شده توجه بسیار وی به شگرد هنری سجع است و چه

ابتدا   همان  از  را  مخاطب  نظر  که  است  او  اشعار  موسیقایی  نشانه  نخستین  روش،  میاین  خویش  اشعار  جلب  نماید. 

 پرور خود موجی از احساسات بسیار تأثیرگذار است.نواز و روحمسجع وی با موسیقی دل 

 (  262م: 2011)مَرم، « سبیل القتیل الجلیل الخطر  السبیل فنعم  الرّحیل وحُمَّ »

شود. با دریافت بهتر معناها می آورد سبب انسجام فکری، وحدت اندیشه و  سجع بنا بر وحدتی که در کلام پدید می

توجه وی را    کاررفتهبهتوجه به تمایل فطری انسان به همانندی و تناسب، خواسته یا ناخواسته، کلامی که در آن سجع  

  الإسلام«  مجد»گردد. سجع در حماسه  جلب خویش نموده و بدین ترتیب زمینه برای پذیرش مفاهیم در وی پدیدار می

بافت اشعار احمد محرم شده   تناسب لفظ و معنا و برخورداری از عناصر آوایی سخن در  سبب هماهنگی موسیقایی، 

نشان می پدیده  این  دوانده و سخناست.  ریشه  در کلام وی  و شیوایی  بلاغت  که  و دهد  تصنع  از  دور  به  او  پردازی 

 سجع به کار رفته است. »الرّحیل«  و»السبیل«    هایتکلف بوده و از ظرافت ادبی برخوردار است. در این بیت میان واژه
لازم به ذکر است که انسجام الفاظ و هماهنگی آوایی حاصل از صنعت سجع در این بیت به قدرت و استحکام کلام  
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اند، بار معنایی هماهنگی را در ساختار اشعار احمد  ها و الفاظی که در کنار یکدیگر همنشین شدهانجامد. حروف واژهمی

 ها به خلق موسیقی درونی در کلام وی کمک شایانی کرده است.آیی این واژهمحرم ایجاد کرده است. هم

 دهد:را نشان می الإسلام« مجد»های استفاده شده در حماسه های دیگری از سجع جدول زیر نمونه

 (. 51)همان:   بالبأس فوَّار  منبجس وکلِّ  في النّفس مرتَس   منغمسمن کلِّ  
 السلاح وبالخیل المغیة و  للقاح ترفق یا عُیَینة با 

 ستباح فما مال النبَِّ بم الطماح وخفض من غرورك و 
 .  (201)هُان:  کفاحولا هو یوم حرب أو                       

  (.377)همان:  من مراد   خلیلكمن  عذیرك أرید حیاته و یرید قتلي 
 قدیم له في قومه حسب  کریم  کلا الرّجلین غطریف

 (.285)همان:   کذلک یظهر الدّین العظیم زعیمزعیم جاء یصحبه 
 (.427)همان:  ويحمي الحرم   العراةویکسو  العفاة ویعطي  العناة یفکّ 

 (.315)همان:  الحکماء وعرفت شیخ السادة  ؟ الکرماءأرأیت حکمة سید 
 (.203)همان:   صریع صریع طاح في دمه  شفیع لعمرک ما لقاتله 

 (.319)همان:  ؟ الغریقوکیف یلقی النجاة  ؟ الطریقثقیف انظري أین قصد 
 (. 320)همان:  دفوق  سفوح یُافون کلّ  جمود  قعود ضعاف القلوب 

 (.421)همان:   منتصفوالسّیف   منتقمالّلّ  یا ناقصَ العهد لا شکوی ولا أسف
یکی از عوامل موسیقایی بسیار مهم در حماسه »مجد الإسلام« نقش بسزایی در تکامل موسیقایی کلام    عنوانبهسجع  

های حاصل از سجع در شعر  های آواها و نغمهگیری از هماهنگیکند؛ بنابراین قدرت شاعر در بهرهاحمد محرم ایفا می

و  فرم  انسجام  است.  خواننده  ذهن  در  تأثیرگذاری  آن  اصلی  کارکرد  که  است  شده  یگانه  عنصری  به  تبدیل  وی 

مفاهیم  هماهنگی است  توانسته  وسیله  بدین  و  است  شده  کلام  انسجام  و  تقویت  موجب  وی  اشعار  در  آوایی  های 

به خواننده منتقل کند. سجع سبب هماهنگی میان دو حوزه لفظ و معنا در اشعار وی شده است.    یخوببهحماسی را  

بستگی و جلب توجه مخاطب به کلام احمد محرم را افزایش داده و از سوی دیگر زمینه  های دل انگیزه سوکی سجع از 

های ساختاری و هنری اشعار احمد محرم فراهم کرده است.  تر مخاطب و کشف زیبایی تر و قوی را برای پیوند عمیق

 سجع در اشعار وی نه تنها جزء ارکان اصلی ابیات است؛ بلکه عامل تکامل آوایی و معنایی نیز است.  

 جناس . 4. 2

به هارمونی، توافق و انسجام    تنهانهجناس یکی از عناصری است که نقش آشکاری در موسیقی سخن دارد. »جناس  

بنا بر همگونی واژهسخن می  بلکه  با  ای می گیری موسیقی های متجانس موجب شکلانجامد؛  شود که گوش خواننده 

می دست  لذت  به  آن  بییابد«  شنیدن  عاشور،  الجندی،  42تا:  )ابن  گونه  (.29:  1954؛  و  در جناس  آن  متفاوت  های 

نظامشکل آفرینش شکلگیری  به  آن  از  استفاده  با  و شاعران  دارند  بسزایی  تأثیر  متن  در یک  آوایی موجود  های  های 

در ساختار سخن خویش می  فراهم میزیباشناسی  متفاوت  ایجاد سبکی  برای  را  ترتیب عرصه  بدین  و  کنند. پردازند 
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بهره با  خود  حماسة  در  محرم  گونهاحمد  از  طنینگیری  سبکی  جناس،  متفاوت  میهای  پدید  را  سبب  انداز  که  آورد 

»مجد ها در دیوان  کند؛ به بیانی دیگر گزینش صحیح واژهانتقال بهتر معناها شده و هر مخاطبی را به خویش جذب می
به اشعار وی می  الإسلام« بیشتر مخاطب  توجه  ای در معنای صحیح استفاده شود  واژه  کهیهنگام  چراکهشود؛  موجب 

 شود. انسان مشتاق آن شده و این موسیقی برخاسته از کلمات، سبب فخیم شدن سخن می

   (37م: 2011)مَرم،  « وأعجل أخفُّ وقلوبِم فرحًا  الرّجال إلیك یهتف جمعهم خفَّ »

موسیقی پدید آمده در پی همنشینی واژگان در چارچوب جناس منجر به زیبایی و لطافت خاصی در اشعار احمد  

محرم شده است. جادوی مجاورت در این بیت از طریق جناس ایجاد شده است. عامل جناس در این بیت به یکی از  

آوایی در بیت تبدیل به یکی از  مشخصات موسیقایی استفاده شده در ساختار شعر وی شده است که از طربق ایجاد هم

به    یاگونهبهکلام شده است. در این بیت از طریق جناس، موسیقی داخلی    شناسیعناصر مؤثر در خلق تصاویر جمال 

 شود.شود؛ بلکه در کلام هارمونی و انسجام خاصی حس میبا طنین بیشتری خوانده می   تنهانهرسد که کلام  گوش می

ها در اشتراک موسیقی لفظی و فرم، سبب افزایش معنای جدید در  گفته شد نزدیکی واژه  نیاز ا  شی پگونه که  همان

شود. جناس میان »خفَّ« و »أخفَّ« باعث شده مفاهیم مورد نظر شاعر با قوت بیشتری به خواننده منتقل شود. کلام می 

آوایی سبب انشجام این بیت شعری شده است. اگر  نشینی عناصر مشابه  در قال جناس به لحاظ اشتراک صوتی و  هم

واژه از  »أخفَّ«،  و  »خفَّ«  جای  به  میشاعر  استفاده  دیگری  میهای  دست  از  را  خویش  معنایی  بار  کلام  داد.  کرد، 

همنشینی این کلمات در ساختار متن، تحت تأثیر جادوی مجاورت و تشابه صوری منجر شده لفظ و معنا به یکدیگر  

 نزدیک شوند.

   (.385)همان:  في أشباله وعرینه  اللیّثو  في مَرابه و کتابه  اللّیث 

-بیت از منظر موسیقی لفظی دل   تنهانهکاربست جادوی مجاورت در چارچوب صنعت هنری جناس تام باعث شده  

»اللّیث« به کار  های جناس تام بین واژهتر عمل کند. تر شود؛ بلکه منجر شده شاعر در انتقال معنا به مخاطب موفقنشین

بیانگر پیامبر )ص( است و دومی بر شیر حقیقی دلالت دارد. احمد محرم می توانست به جای واژه  رفته است. اولی 

»اللیث«، واژه »الأسد« یا اسم حیوانات دیگری را قرار دهد اما شاعر با خلاقیت و توانمندی واژه »اللیث« را برگزیده  

است. جناس تام در این بیت سبب شده شاعر مفهوم مراد خویش را با قوت اقناع بیشتری به شنونده القا نماید. در این  

ثابت می به خوبی  با  بیت  آمده است. شاعر  به وجود  قالب جناس  در  لفظی  از طریق موسیقی  معنا  آفرینش  که  شود 

 کاربست جناس تام توانسته مفهوم شجاعت را به خوبی ترسیم کند.  

ابیاتی که در آن به کار رفته است در این جستار نمیاز آنجا که تحلیل همه  های دیگری از  گنجد، نمونهها جناس 

 شود: های به کار رفته در شعر احمد محرم در قالب جدول زیر ارائه میجناس

 (. 41م: 2011)مَرم،  الْجوَُّلُ  السائحاتُ  السابْاتُ و  الثاویاتُ علی هدی من ربِّا 

 (.61 :همان) و مصحح  مزیفومن الأمور  فزیفّواالقوم غاظهم الصحیح 

عفجبال مکة والأباطح  أبا لهب فإن تک ذا عمًی إخشع  (.65 :همان) خُشَّ

ت أنت نشأت للنفوس حیاةً   (.13)همان:   تغییاکل کائنٍ   غیَّ

 (.  79)همان:   اجتْمواوحاق بالمعشر الباغین ما  اجتْحوا جنی علی زعماء السوء ما 



61                       ...و معنا در حماسه »مجد الاسلام« یقیموس نشی مجاورت در آفر یجادو لیتحل / یرمضان رضائ          شانزدهمسال   

 

 (. 112)همان:  الدیاجیا  کشفنالبلایا أو   کففن  إذا الحادثات السود عبّ عبابِا 
   (.205)همان:   سَناءتَُاوِزُ کُلَّ مُطلََّعٍ   سَاء أجَلْ یا سعدُ فارفعها 

وا    (.206)همان:   فما ابتلَّت جوانحهم بنضح   التّنحّيعنه إذا کره  تنحُّ
   (.123)همان:  حصد الموت کفاکم ما  حاصد اذکروا الأبطال تِوي واتقّوا  

 (.145)همان:  ونماها نابهٌِ من نابهِِ  أنجبها   حرةٍ من حرةٌ 
ر کل الأرض عنه   شعوب إذا انصرفت   .  (148)همان:   بالشقاء  شعب فبشِّ

 (. 176)همان:  بانیا  العبقریةوسَا بدین  أساسه  العبقري هدم الإمام 
   (.320همان:  )  وبِس طلیق حبیس بموتٍ  الفاتحون  حبس رمیت الألی 

   .(272: همان) من الأبطال مکتمل   لألف ألفًا  نحشدها بالآلاف لسنا نقاتل  
   (.418)همان:  ذماملبکريٍّ یصان ولا   ذمار وخُلِّیَت النساء فلا 

شاعر به مخاطب شده است. اگر    موردنظردر ابیات فوق اشتراک حروف سبب جادوی مجاورت و القای بهتر مفاهیم  

-های آوایی و موسیقایی در کلام به وجود نمیجنبه  تنهانهکرد  های دیگری استفاده میها از واژهاین واژه  یجابهشاعر  

آمد؛ بلکه اشعار وی فاقد زیبایی نیز بود. شاعر با استفاده از جناس، تناسب و وحدت معنایی را در سخن خویش به 

کرده است. موسیقی پدید آمده در این ابیات در    دوچندانوجود آورده است. شاعر از طریق جناس، موسیقی کلام را  

پی همنشینی واژگان و جناس منجر به زیبایی و لطافت خاصی در اشعار احمد محرم شده است. عامل جناس در شعر  

آوایی  آید که از طریق هموی یکی از مشخصات موسیقایی استفاده شده در ساختار دیوان »مجد الإسلام« به شمار می

 سخن منجر شده است.  ی باشناسیزهای به انسجام کلام و از سوی دیگر به ایجاد جنبه سوکیدر ابیات از 

 . تکرار5. 2

به   بلاغی  و  ادبی  شگردهای  از  یکی  مجاورت  میجادوی  همانندی شمار  کاربست  طریق  از  گاهی  که  و  آید  ها 

یابد. کارکرد معنایی یعنی اتحاد معنایی و انسجام بخشیدن  تکرارهای آوایی به منظور ایجاد کارکردهای معنایی تحقق می 

(. تکرار یکی از عناصر  409:  1391آید. )شفیعی کدکنی،  به کلام که از طریق همانندی صوی میان کلمات به وجود می

شود. شاعر از طریق این روش به  آید که موجب وحدت و انسجام قصیده و افزایش موسیقی آن می ساز به شمار میسبک

 (.  8: 1399افزاید )جمشیدی و همکاران، قدرت القای عواطف، انتقال پیام خویش و تصویر آفرینی آن می

ای  تکرار نه تنها در شعر شاعران گذشته ادبیات عربی به کار رفته؛ بلکه در اشعار شاعران معاصر نیز این روش به گونه 

کار می به  به شکلمتمایز  معاصر  در شعر شاعران  این روش  میرود.  نمود  فراوان  مفاهیم  با  گوناگون همراه  یابد  های 

نیز می(؛ چرا که آن38م:  2004)ناصر عاشور،   بر غنای معنا، سبب اصالت معنا  باورند که تکرار علاوه  این  بر  شود  ها 

ابزارهای زیباسازی متن به شمار می11)همان:   آید که در  تصویرسازی کمک شایانی به شاعر  (. این رویکرد یکی از 

رسند و ساختار شعری رشد  کند. تکرار بیانگر اهمیت و تأکید بخشی از متن است. از طریق تکرار مفاهیم به غنا میمی

 (.  47م:  1984کند )سعید الجبار، می

 گونه از جادوی مجاورت در چارچوب صنعت ادبی تکرار استفاده کرده است:احمد محرم در بیت زیر این
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ل فتحٌ  بعده   فتحٌ و   نصرعلی   نصرٌ     .(48م: 2011)مَرم،  یغیظ المشرکین مَجُّ
را به سخن احمد محرم بخشیده است. موسیقیتکرار واژه ای که  های »نصر« و »فتح« در این بیت موسیقی خاصی 

نوایی واژگان شده است. کارکرد جادوی مجاورت در این بیت آن است که احمد محرم بر مفهوم پیروزی  منجر به هم

ای مطلوب در ذهن مخاطب مجسم نماید. او از طریق تکرار به این مفهوم اشاره  مسلمانان تأکید کند و آن را به گونه

کند که یاری و پیروزی مسلمانان سبب خشم مشرکان شده است. تکرار در این بیت نه تنها سبب وحدت و انسجام  می

در ساختار این بیت شده است؛ بلکه به افزایش بار معنایی آن نیز انجامیده است. احمد محرم در این بخش از اشعار  

 خویش بنا به حفظ موسیقی کلام از رویکرد جادوی مجاورت در چارچوب تکرار استفاده کرده است. 

است   ذکر  به  اشاره می لازم  موضوع  این  به  با صراحت  بیت  این  از  پیش  ابیات  از  یکی  در  احمد محرم  که  که  کند 

یابند و این پیروزی است که خداوند آنان را یاری رسانده است و با نوری تابان که هرگز  مسلمانان به پیروزی دست می

 گوید: ها را پشتیبانی کرده است. وی در این بیت میشود آنخاموش نمی

 )همان(  منه بنور ساطع ما یأفل  الّلّ أیدّکم به وأمدکّم  
های گوناگونی  آیند. جنگهای اوس و خزرج از قبایل بزرگ مدینه در دوران هجرت پیامبر )ص( به شمار میقبیله

ایجاد کند.  ها الفت  ها، پیامبر )ص( توانست میان آنمیان این دو قبیله رخ داده است. اما با وجود اختلافات میان آن

به نبرد میان قبیله اوس و خزرج اشاره می احمد محرم در قصیده با عنوان »بین الخزرج والمهاجرین«  کند. وی  ای 

 گوید: می

یوفهفت  یوفِ إلی   السُّ  تکرار اسم   .(149: همان) تقصَّف  ماحِ الرِّ علی  ماحِ الرِّ صُمُّ  وأوشکت السُّ

میهمان مشاهده  که  جادوی  گونه  واژهشود  است.  یافته  نمود  اسم  تکرار  چارچوب  در  بیت  این  در  های  مجاورت 

ای  پردازد. صحنهگیری از تکرار به توصیف صحنه جنگ میتکرار شده است. احمد محرم با بهره  »الرّماح«و    »السّیوف«

شکنند. فعل مضارع »تقصف« بیانگر استمرار تجددی  ها نیز در هم میلغزیدند و نیزهکه شمشیرها به روی یکدیگر می

ها را به خوبی بیان کند. لازم به ذکر  است و شاعر از این فعل استفاده کرده است تا استمرار در هم شکسته شدن نیزه

بر تکرار واژه بر موسیقی این بیت اضافه کرده  است که افزون  نیز  بیان شده، تکرار حروف »سین«، »راء« و »فاء«  های 

 است. 

نشانة    حرف »سین«  ها توجه بسیاری دارد.احمد محرم با تدبر، واژگان شعر خویش را گزینش نموده و به موسیقی آن

نرم استقرار،  انتشار،  خفا،  استقرار، صوت،  روان  ینجوا  ،یامتداد،  قطع  ی پنهان،    (.109:  م1989  عباس،)  است  شدن  و 

»راء« از  صامت  ز  ،پیاپیلرزش، خشونت، اضطراب، حرکت    ،یتکرار، سست  حاکی    (.82است )همان:    ییبایحرارت و 

تکرار و آهنگ موجود در واژه(131)همان:  است  و حفر   یتباعد، قطع و فصل، گستردگ  انگریب  زی ن  «فاء»  حرف و .  ها 

جادوی   رهگذر  از  توانسته  شاعر  است.  کرده  ایجاد  را  خاصی  آوایی  نظام  و  هماهنگی  محرم،  احمد  شعر  در  حروف 

مجاورت در قالب تکرار، معناهای جدید را با توانمندی بیشتری به مخاطب منتقل کند. حرف »سین« در این بیت بیانگر  

ها و حرف »فاء« نیز بیانگر  ها است. حرف »راء« نشانگر سستی و لرزش نیزه پایان یافتن ضربات شمشیرها و لرزش آن

 خاتمه یافتن نبرد است. 
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های  گنجد در جدول زیر نمونهها تکرار استفاده شده است در این مجال نمیاز آنجا که تحلیل همه ابیاتی که در آن

 دیگری از تکرار در شعر احمد محرم ارائه شده است: 

 تکرار اسم  .(78: همان) والأجم اللّیث عنه وعزَّ  یذوذ صاحبه   اللیّثوقام بالسّیف دون 
 تکرار اسم  .(182: همان)  صقیلعضب  منها   صقیل عضب عليٌّ والزبی لکلّ 

وا و   صلُّواو   طافواف والحجر معًا  خفُّ یغشَونه  الرکّنن  فعل  .(262:  همان)  إلی  های  تکرار 

 ماضی 
های  تکرار فعل  .(399: همان)  تقصفو   تشاءما   تصدعف تمضي الجلامد والحدید بقوة  ترمي 

 مضارع 
 های امر تکرار فعل .(123: همان) اتئّدثُ   اتئّدو  أنصت ثُّ  استمع و   أنصتیا أبا سفیان  

 عبارت تکرار   .(389: همان) هذه یثربٌ وهذا الإمام یطیب المقام  ها هنا  ها هنا
 تکرار حال  (15:  همان) جسورا هیوباً  صلًا وا  جافیًا ما رأینا کالمطعم بن عدي 

امر، تکرار عبارت و حال نمود  های ماضی، مضارع و  های تکرار اسم، فعلتکرار در حماسه »مجد الإسلام« به گونه

گیری از این شگرد  سازد. وی با بهرهیافته است. تکرار در اشعار احمد محرم شعر را به اوج لذت موسیقایی نزدیک می 

بیان کرده است و از سوی دیگر توانسته صحنه بیشتری  با قوت  نبرد را به خوبی در  هنری از یک سو مفاهیم را  های 

 .ذهن مخاطب ترسیم نماید 

 مراعات النظیر .6. 2

کنند. هایی است که در یک دایره معنایی قرار دارند و در محور همنشینی عمل مینشینی واژهبیانگر هم  ریالنظمراعات

بین بخش از ویژگیآهنگ و هماهنگی  انتخاب واژههای شعر یکی  ادبی است.  آثار  مفاهیم  های  انتقال  در    موردنظر ها 

آوایی موسیقایی و  به وسیلة هم  ری النظمراعات(. صنعت ادبی  83:  1402زاده و تقوایی،  شاعر به مخاطب مؤثر است )قربان

آهنگی دل  به عبارات  واژگانی،  را  این شگرد هنری    کاررفتهبهنشین  بیت زیر  در اشعار احمد محرم بخشیده است. در 

میان واژه پیوند  پیوستگی عبارات و حفظ  اینها شده است. همنشینی صحیح واژهباعث  تمایز  ها  برای  را  گونه عرصه 

 سبک احمد محرم فراهم نموده است: 

 . (13:  همان)  البحوراوَ   سُیولهُ راح یطوي  بعُبابٍ  عُبابهُ جئتَ ترمي 

محرم   معناهای    منظوربهاحمد  بهتر  واژه  موردنظرتبیین  همنشینی  »سیوله«  هایاز  قالب   لبحورا«»او    »عبابه«،  در 

جسته است. وی با استفاده از این روش علاوه بر چینش عناصر همانند، وحدت و تناسب را در شعر    بهره  ریالنظمراعات

صحنه دریای    ری النظمراعاتخویش پدید آورده است. احمد محرم به وسیلة استفاده از جادوی مجاورت در چارچوب  

 در ذهن مخاطب ترسیم نموده است. یخوببهمواج را 

 شود:در شعر وی در قالب جدول زیر ارائه می ر یالنظمراعاتهنری   های دیگری از کاربستنمونه

   . (14: همان) غَنَاءٌ لمن یقیسُ الأمورا  ی« »العز أو    »مناة«أو  »اللات« ما لدی  

   .(17:  همان)  التکبیاو   التهلیله ویزُجي  مولا   یسبِّح  ساجدًا راکعًا
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   .(17: همان) الزبورا  یتلوحین  داود صوت  مَلة لم ینلها نال منها 
هام  بمقتلهاعقلت    . (42: همان) المقتل؟  أصیب إذا   الرَّميُّ یبقی  وما عسی  السِّ

ع  راکععنتِ الوجوه ف   . (47:  همان) متبتِّل ساجد و  یُشی الإله  متخشِّ
 .(39: همان) لجحفل وأنت ا  احتدمت نار الوغی أمَّ زیدٍ ریبةٌ  جهادکما في 

 .(58: همان) فتجرح به السهام  تصاب نبأٌ  أصابه  السهام بینا يحید عن 
 . (68:  همان)  أعظم بذا المقام مقاما   ان الإحس             و السماحة و العدل  هنا 

 . (223: همان) ما تری فیه ثلما  ج ومأجوج  یأجو عاد رتقًا کأنهّ سد  

 . (169: همان )  حرابو  قواضبلم تصطنعه  وهج الوغی أبیا اصطناع الرأي في  

   .(181: همان ) ثکول   والهة تذري الدمعو  حزین  مبتئس   لوجدَ یبثُّ ا 
 . (208: همان) مریم الرضیة و  سارةفیهن  کأنّما  لمؤمناتُ الصالحاتُ  وا

 . (300:  همان) الحصاد وحین یدُرکه  جناه زرعک حین تبغي  الزّرع لنعم 

 . ( 302: همان) تصوَّب  النّحور ملء القسيِّ إلی  سهمامهم  بِم فتلک  الرماة ولِع 

یوف کرهوا   . (302:  همان) تُخضَّب  الرماة  بدم فکأنّّا  أبطالها  للوغی و  السُّ
  افتیدستتوان  می  ریالنظمراعاتهای درونی به وجود آمده از رهگذر  از تناسب  ینوعبهپس از بررسی ابیات فوق،  

برخوردار هستند. احمد محرم   از ارزش هنری  بنابراین  تازه هستند؛  و  بدیع  تناسب    ریالنظمراعاتکه  آفرینش  برای  را 

به روشی شگفت بر روی  هنری در شعر خویش  ترکیب  ادبی عمل  این صنعت  از طریق  او  به کار گرفته است.  انگیز 

سبب تقویت موسیقی و به دنبال آن زیبایی شعر وی    ر یالنظمراعاتمحور همنشینی را در ابیات مذکور انجام داده است.  

 توان گفت این شگرد هنری در این ابیات تبدیل سبب انسجام و وحدت معنایی نیز شده است.  شده است. می 

 آراییواج  .7. 2

ای که الفاظ  گونهکردند بهها تأکید میمیان لفظ و معنا آگاهی داشتند و بر هماهنگی میان آنناقدان عرب از روابط پنهان  

نرم و ملایم   استفاده   منظوربهظریف،  متین و قوی  به معناهای  برای اشاره  الفاظ فصیح و محکم  بیان معنای ظریف و 

الفاظ بسیاری برخوردار است که آواها و صداهای موجود در آنمی به ایجاد موسیقی در کلام  شود. زبان عربی از  ها 

)غریب،  می به15:  1378انجامد  مجاورت  جادوی  مشخصات  از  یکی  تکرار  (.  با  که  است  درونی  موسیقی  کارگیری 

یابد. در بیت زیر ایجاد موسیقی از طریق تکرار حروف »عین«، »صاد« و »راء« نمود یافته  آرایی( نمود میحروف )واج

 ها از طریق موسیقی برخاسته از تکرار حروف موجب پدیدار شدن جادوی مجاورت شده است.  است. همگونی واژه

   .(51: 2011)مَرم،یرمون في الحرب إعصاراً بِإعصار جنود ربّک إن قلت اعصفوا عصفوا
چیرگی،   ذکرانیشا بروز،  نرمی،  انسانی،  احساسات  و جسمی،  روحی  عیوب  بیانگر »صوت،  »عین«  که حرف  است 

)عباس،   علوّ و صوت«  بهره203م:  1998صلابت،  با  احمد محرم  است.  »عین« موسیقی شعر  (  تکرار حرف  از  جستن 

را غنی بدین وسیله صلابت و شدّت صحنهخود  نموده است. تر کرده است و  ترسیم  را در ذهن مخاطب  های جنگ 

گونه که اشاره شد الفاظ فصیح و محکم  تکرار این صامت در این بیت موسیقی خاصی را به کلمات بخشیده است. همان
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به کار می به معناهای متین  نیز احمد محرم به شیوهبرای اشاره   و «  اعصفوا های »ای مبتکرانه در فعلروند. در این بیت 
  اقدام به تکرار حرف »عین« نموده است.« بِإعصار» « وإعصارا  » هایواژه« و عصفوا »

)همان:   و صفا«  پاکیزگی  »شیرینی، شدّت،  بیانگر  بیانگر  147حرف »صاد«  »شین«  تکرار حرف  بیت  این  در  ( است. 

اضطراب«   و  تکرار  نرمی،  تحرک،  زیبایی،  بیانگر »حرارت،  »راء«  آتش جنگ است. حرف  گرفتن  اوج  و  یافتن  شدّت 

ین حرارت و تحرک حاصل از جنگ از حرف »راء« بهره جسته است. وی با  یتب  منظوربه( است. احمد محرم  82)همان:  

های آوایی سخن، نشین کردن متن از طریق ویژگیآرایی افزون بر القای بهتر مضامین به دل کاربست صنعت ادبی واج

ها و حفظ وزن و تناسب شده  پیوستگی کلام، حفظ ارتباط میان واژهپرداخته است. تکرار حروف در این بیت منجر به  

 است. 

های دیگری از کاربست  گنجد در جدول زیر به ذکر نمونهآرایی در این جستار نمیهای واجاز آنجا تحلیل همه نمونه

 شود:آرایی در شعر احمد محرم بسنده میواج

قصورا منطق القدرة التي ترهق القا  والعبقري  عجزاً  آرایی  واج  .(13:  م2011مَرم،  )  در 

   »قاف«
عبورا  نقطع البید بعد صحب کرام  العباب  غارب  و  واج  .)همان(  قطعوا  »عین«  آرایی 

 »ب«
ا حملت الحقَّ أجمع والهدی   آرایی »ح«واج (.38)همان:  أمسی بْبل اللِّّ حبلکِ یوصل لَمَّ

 «ث» آرایی واج .(50: همان) مبثوثةً في جناحي عاصفٍ ذار  یرمي العروش إذا استعصت ویبعثها  
مساعف لهم دمهم والدین والمال ما وفوا  وافٍ  فالسّیف  غدروا  آرایی واج  .(54:  همان)  فإن 

 «ف»
الضحضح  ذهبوا وأخلفهم رجاء زلزلوا  یزول  فزال کما  »ز« واج  (.61  :همان)  فیه  آرایی 

 و»لام«  
ماء فتْتوي   آرایی »ت«واج .(58: همان) وتردها نشوی المتون فتقرح  الیوم توردها الدِّ

 آرایی »ط«واج (.71)همان: جائلًا یعُیي الأساطیل اصطیادا  بعث الأسطولَ في آیاتهِ 
 آرایی »ظ«واج (.78)همان: ما کلّ ذي نشوة في النّاس متهم  وأظلم النّاس من ظنّ الظنّون به 

 آرایی »لام«واج (.78)همان: إلّا البلاء وإلّا الهول یرتکم  طال القتال فما للقوم إذ دلفوا 

 آرایی »صاد«واج (.95)همان: فقام یصیح من کلّ النّواحي  تلقّی صیحة الحق الصّراح 
 آرایی »عین«واج (.118)همان:  أعددته وجعلته لطعامه؟ أأََبَيُّ أین العودُ والعلف الذي 

 آرایی »دال«واج (.123)همان:  تتوالِ مددًا بعد مدد غارة الّلّ علی أعدائه 
آرایی »کاف«  واج  (.147)همان:  رددتِ إلی الخدور بلا فداء   وکنت أسری فککتِ وکم سبایا 

 و »لام«
تعصف؟   جهجاه ما لك هجتها مذمومة   ظلّت  الّلّ  لولا  آرایی  واج  (.149)همان:  هوجاء 

 »جیم«، »هاء« و »لام«
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خر فخیم شأنه   آرایی »خ«واج  (.212)همان:   إلّا الّذي اذخروا أَجلَّ وأفخم ما جلَّ مدَّ
به  یکی از عوامل سبک توجه بسیار احمد محرم  این    بساچهآرایی است و  کاربست واجساز حماسه »مجد الإسلام« 

رود که توجه مخاطب را از همان ابتدا به خود جلب  های موسیقایی اشعار وی به شمار میشگرد هنری یکی از ویژگی

آنمی در  که  کلماتی  انسجام  و  آوایی  هماهنگی  واجکند.  کلامی    کاررفته بهآرایی  ها  قدرت  و  زبانی  توانمندی  دلیل  به 

را    شده انجاماحمد محرم   مفاهیم حماسی  بتواند  تا  واج  یخوببهاست  پدیده  کند.  منتقل  آفرینش  به مخاطب  در  آرایی 

آواها   و  رهگذر حروف  از  محرم  احمد  دارد.  اساسی  نقش  الإسلام«  »مجد  موسیقایی حماسه  و  آوایی    عنوان به زیبایی 

های موسیقایی و هنری  گیرد. تکرار حروف از جمله جنبهعاملی برای ترسیم و تجسیم معناها در ذهن مخاطب بهره می 

بیشتر اشعار حضور ویژه  یاگونهبهاین اثر حماسی است که   ای دارد و احمد محرم بدین وسیله اغراض  چشمگیر در 

 کند.خویش را بیان می

 . تضاد 8. 2

می واقع  مؤثر  کلام  هماهنگی  و  موسیقی  ایجاد  در  »تضاد  هنری  چهشگرد  مستقیم  شود.  شکل  به  موسیقی  این  بسا 

احمد محرم با     (.106م: 1990)هدارة،  نهد«امّا با اندکی درنگ و برقراری پیوند تضاد میان کلمات تأثیر می  ؛نباشد فهمقابل

کاربست هنری کلمات متضاد، تناسب و توازن چشمگیری را در میان عبارات و جملات خود پدید آورده و موسیقی  

نموده است،   را مستحکم  اشعار خود  آن  تنهانهذهن مخاطب    که یطور بهداخلی  نمیبا شنیدن  دچار خستگی  شود؛  ها 

گونه برای خلق موسیقی در کلام خویش از تضاد استفاده  . احمد محرم در بیت زیر ایندیآیدرم  وخروش جوشبلکه به  

 کرده است:

   (.397م: 2011)مَرم،  سائغ عذبوهذا طعمه  أجاج وما یستوي البحران هذا مذاقه 
است.  شده  بیت  این  در  انسجام  و  معنایی  اتحاد  موجب  تضاد  ادبی  آرایه  چارچوب  در  مجاورت  جادوی  کاربست 

های دور از هم را به روشی هنرمندانه در کنار هم چیده است و بدین ترتیب فاصله  احمد محرم با استفاده از تضاد، واژه

دو دریای متفاوت را در  »سائغ عذب«،  و    »أجاج«  ها را بسیار کمرنگ نموده است و از طریق همنشینی کلمات متضادِ  آن

گیری  ذهن مخاطب ترسیم نموده است که آب یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ است. وی بدین وسیله با بهره

کند که این  بر قدرت خداوند تأکید می   ﴾وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُ رَاتٌ سَائِغٌ شَرَبهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴿سوره فاطر    12از آیه  

ها با  ای خلق کرده است که با اینکه کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند به یکدیگر متصل هستند و آب آندو دریا را به گونه

در واقع دین و شر در  »بحران«  شود. لازم به ذکر است که منظور از  شان با یکدیگر مخلوط نمی وجود مختلف بودن طعم

است.   بیت  این  از  قبل  موسیقی  بیت  بر  که  است  آورده  پدید  تضاد  کاربست صنعت  با  را  معنایی  وی وحدت 

 گذارد. معنایی تأثیر می

 شود:های دیگری از کاربست تضاد در شعر احمد محرم در قالب جدول زیر ارائه مینمونه

لامُ علیکم غیا کم و کبی آل عوفٍ   رحمةُ الّلّ والسَّ    (.35)همان:   الصَّ
   (.38)همان:  الجندل  یعلو النُّضار بِا و  یهوي  دنیا من العجبِ العجابِ ودولةٌ 

   .(50: همان) إعسارو  یسرویبذل المال في   يجود بالدّم والآجال ذاهلة 
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لمو  لحرب في ا الّلُّ ألََّف بین المؤمنین فهم  .  (78)همان:  صف لیس ینقسم  السِّ

   .(118)همان:  ظلامه و  العمیوالنور من دین  ویتوب جاهلهم إلی دین الهدی 
شود. احمد محرم از تضاد برای آفرینش تصاویر زیبای  های مشخص شده تضاد مشاهده می در ابیات فوق میان واژه

بهره   کلام  در  موسیقی  ایجاد  و  متناظر  و  توازنی  متقارن  و  تناسب  متضاد،  کلمات  هنری  کاربست  با  وی  است.  گرفته 

ملموس را میان عبارات و جملات به وجود آورده است و موسیقی درونی ابیات را استحکام بخشیده است. لازم به ذکر  

از نوع تضاد میان دو اسم است و آهنگی خاص را به کلام احمد   بیشترین بسامد تضاد در این اثر حماسی  است که 

 شود.کند که در موسیقی ابیات مؤثر واقع می محرم بخشیده است. تضاد در اشعار وی نوعی تکرار معنوی را ایجاد می 

 مقابله    .9. 2

-گیری از شگرد هنری مقابله، تصاویری متضاد و متفاوت را در ساختاری زیبا و موزون ترسیم میاحمد محرم با بهره

گیرد و روی ها قرار میهای متقابل رویارو شده و تحت تأثیر هماهنگی صوتی بین آنمخاطب با صحنه  کهیطور بهکند  

پردازد و بدین ترتیب مفاهیم و معناهای متضاد در  ها در ذهن خویش میواژه  مروربهکند و بار دیگر  ها درنگ میواژه

تأثیرگذاری بیشتر  کند. وی در بیت زیر اینشود و لذتی معنوی را احساس میذهن وی منتقل می گونه از مقابله برای 

 گیرد: کلامش بر مخاطب بهره می

 (.79)همان:  منهزم  دین الشرکعالِ اللواء و  منتصر  دین اللّّ جاء الغیاث ف

بخشد. شایان ذکر  جادوی مجاورت در چارچوب مقابله در محور همنشینی کارکرد معنایی را به شعر احمد محرم می

شود که  کارکرد معنایی، بخشیدن اتحاد و انسجام معنایی به کلام است که در پی کلماتی ایجاد میاست که مقصود از  

آن  ازلحاظاما    ؛معنایی از یکدیگر دور هستند  ازنظر شود. چینش هنرمندانه کلمات  ها همانندی مشاهده میآوایی میان 

شود. در این توسط احمد محرم به آفرینش مقابله در این بیت منجر شده است که به دنبال آن در کلام انسجام ایجاد می

»دین    «، »منتصر«، »دین اللّ های  ها و کاربست صنعت ادبی مقابله از طریق واژهبیت احمد محرم با چیدمان مبتکرانه واژه
ماندگاری  کند. وی بدین وسیله بر فانی بودن شرک و  نقش بسزایی در آفرینش موسیقی کلام ایفا می  »منهزم«،و    الشرک«

 کند. دین اسلام تأکید می 

 های دیگری از کاربست مقابله در اشعار احمد محرم ارائه شده است: در جدول زیر نمونه

هل    (.41: همان)  یسهل إن مضت العزائم   الصَّعبو  إن تواکلت القوی  یصعب  السَّ
   (.213)همان:   یضمُّ ویرکمشرٍّ علی شرٌّ  یضمُّ رکامه  خی علی  خی

 (. 214)همان:  ما یقُصم  صلبٌ قائمٌ   لعدلُ وا صلبه   یقصمحیٌن ثُّ  للبغي
نیا وسادا؟  عزَّ  زورٍ أيُّ  في سلطانه؟   ذلَّ  حقٍّ أيُّ     (.71)همان:  في الدُّ

 . (54: همان) ؟عارفوهو   الهدیفما عذر من یأبی  جاهل  الضلالة إذا ما تردّی في 
 (. 134)همان:   إذلال مورود إذا خیف   العیش ولا  وِرده  العزِّ مکروه علی  الموت ولا 

   (.423)همان:  مرتَف   بالحزنمتَّسم  الشّرکو  مبتسم  الإسلاموراح یلقاه و 
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رود  صنعت ادبی مقابله در حماسه »مجد الإسلام« حضوری پررنگ دارد. مقابله از جمله الگوهای صوتی به شمار می

محرم نقش بسزایی دارد. او با بهره جستن از مقابله به آفرینش تصاویر  های آوایی در شعر احمد  گیری نظام که در شکل

از  دور  به  محرم  احمد  است.  کرده  فراهم  متفاوت  سبکی  ایجاد  برای  را  زمینه  ترتیب  بدین  و  است  پرداخته  برجسته 

نظیر را خلق  ها، سخنی بیکند. او با همنشینی دقیق واژه تکلف از این نوع از موسیقی درونی در شعر خویش استفاده می

های خیر و شر، ظلم و عدل، گمراهی و هدایت، مرگ و زندگی، سربلندی و کرده است. در ابیات بالا تقابل میان واژه

است   آورده  وجود  به  را  زیبا  تصاویری  لبخند،  و  تبسم  و شرک،  اسلام  این    کهیطوربهخواری،  تأثیر  تحت  مخاطب 

ها درنگ کرده و بار دیگر این کلمات را در ذهن  خویش  گیرد و بر روی آنها قرار میها و تناسب آوایی میان آنصحنه

 کند. کند تا مفاهیم و معانی متضاد در ذهن وی تداعی گردد و این لذتی معنوی را برای او ایجاد میمرور می

 استعاره و کنایه .۱0. 2

های معناداری در  نویسندگان و شاعران به تفاوتواکاوی شگردهای هنری مانند کنایه، استعاره و تشخیص در سخن  

می شاعران  و  نویسندگان  و  سبک  کنایه  و  استعاره  در  واژگان  گزینش  در  دیدگاه شخصی  و  ذهنیت  واقع  در  انجامد. 

شود. صنایع هنری نقش بسزایی در کیفیت  چگونگی جانشینی عناصر آن با هم موجب تنوع سبک نویسنده یا شاعر می 

یابد. احمد محرم در محور جانشینی  سازی زبان در پی کاربست صنایع بلاغی تجلّی میکنند. شخصی ادبی زبان ایفا می 

 گونه عمل کرده است:این

رُّ غَطَّی أدیم الْأَرض فارتکست  .(50: همان) أقطارها بین آثامٍ وأزوار الشَّ

گزینش    جانشینی از استعاره بهره گرفته است.احمد محرم در مصرع نخست برای ایجاد جادوی مجاورت در محور  

به استعاره منجر شده؛ بلکه به دنبال آن انسجام درونی در شعر وی    تنهانهها در محور جانشینی در این بیت  صحیح واژه

کارگیری واژه  لازم به ذکر است که کارکرد معنایی استعاره، القای مفاهیم مورد نظر شاعر از طریق به  است.  شده  جادیا

در است.  آن  کردن  جانشین  و  الَْْرض»عبارت    مترادف  أدیم  غَطَّی  »شر«  «  الشَّرُّ  که  چرا  است؛  رفته  کار  به  مکنیه  استعاره 

پوشاند. احمد محرم برای اینکه شدّت فراگیری شر و پلیدی در زمین را  استعاره از گیاهی است که سطح زمین را می

 را به گیاهی همانند کرده و یکی از لوازم آن یعنی پوشاندن را ذکر کرده است.خوبی در ذهن مخاطب ترسیم نماید آن به

 جوید: گونه از جادوی مجاورت در قالب کنایه بهره میاحمد محرم در حماسه »مجد الإسلام« این

 (. 212: همان) وتعود إن جمع الحجیجَ الموسمُ  الحرب توُضَع بیننا أوزارها 

یافتن جنگ  جادوی مجاورت در قالب کنایه استفاده کرده است. مصرع اول کنایه از پایاناحمد محرم در این بیت از  

دارند این عبارت  های خویش را کنار گذاشته و از جنگ دست برمیجنگجویان هنگام پایان جنگ، سلاح  چراکهاست؛  

آیه   آمده است. خداوند    4در  نیز  آیه فرموده است:   بلندمرتبهسوره محمد  این  از  أَوْزاَرهََا﴿  در بخشی  الْْرَْبُ  تَضَعَ  . ﴾حَتَّی 
کافران با مسلمانان    کهیهنگام  چراکههای گوناگون است؛  های مسلمان در دوره مخاطب این آیه، امّت  است که   ذکرانیشا

برمی نبرد  آنبه  به  مبارزه  که  است  این  وظیفه مسلمانان  احمد  خیزند،  بدهند.  ادامه  زمان خلع سلاح  تا  را  با  ها  محرم 

کردن سخن خویش نموده   نشینافزون بر القای بهتر مضامین، اقدام به دل   شدهانیبگیری از آیه  استفاده از کنایه و بهره

 است.  
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تْ لهم ساق بساق  دعا سفهاءهم فمشوا إلیه   (.409)همان:  وما التفَّ

آیه   به  بیت  این  دوم  آخرت     29در مصرع  با  دنیا  پیچیده شدن  هم  در  به  آن  در  که  است  اشاره شده  قیامت  سوره 

)ابن    گرفته شده که در اصل بیانگر در هم پیچیده شدن یا ضمیمه شدن دو چیز »لفف«  از ماده    «التفّ »است.    شدهپرداخته

است    (207:  5م، ج2001زکریا،   آمدن  هم  گرد  معنای  به  دیگر  بیانی  به  نباشد ا گونهبهو  همراه  پیچیدن  هم  در  با  که    ی 

آیه    (.  216:  10، ج  1393)المصطفوی،   نبأ واژه    16در  آیه    ،»الفافًا«سوره  آیه    »لفیفًا«سوره إسراء واژه    104در    29و در 

است که هر انسانی مراحل گوناگونی را در زندگی خویش پشت سر    ذکرانیشااست.    کاررفتهبهواژه    سوره قیامت این

ای باید مقدماتی را فراهم کند. قرآن  نهد. مرحله پیش از دنیا، در دنیا و پس از دنیا. وی برای وارد شدن به هر مرحلهمی

انسان حالت  آموزشکریم  به  که  را  بی هایی  الهی  آخرت،  های  جهان  در  و  دادن  جان  هنگام  در  هستند  اسفناک  توجه 

ها،  پیچد. مقصود از پیچیده شدن ساقکند. در واقع انسان هنگام جدایی از دنیا ساق پاهایش به یکدیگر می وصف می

روح انسان به    که یهنگامچین شدت ترس از قیامت است.  پیچیدگی امور آخرت با امور دنیا و سختی جان دادن و هم

را از دست میگلوگاه وی می کنایه از  رسد، حیات جاری و زندگی در اطراف بدن  دهد. اصطلاح پیچیده شدن ساق 

از هنگام مرگ تا روز قیامت، مشکلاتی پشت سر هم او   چراکه ها بر انسان است؛  پی مشکلات و چیرگی آندرورود پی

(. احمد محرم در این بیت با استفاده از  113:  20ق، ج1417؛ طباطبایی،  606:  10، ج1372)ر.ک: طبرسی،    رندیگیفرامرا  

 صنعت ادبی کنایه کلام خویش را برجسته ساخته و بر بار معنایی آن افزوده است.

های دیگری از کاربست جادوی مجاورت در شعر احمد محرم در قالب استعاره، تشخیص و  در جدول زیر به نمونه

 شود:کنایه پرداخته می

 . استعاره(303: همان)کوکب   العبقریةسَاء هو في   ما العبقریة في مراتبها العلی؟ 
م    استعاره   (.133)همان:   عصفت ریح الکریهة أغوالإذا  هنالک قوم یا این حرب کأنَّّ

ک من قول این عمرو بموثق   (.کنایه 134)همان:  وطارت به في الجوِّ هوجاء مجفال  تمسَّ
دَ منه کنزاً لیس یفنی   تزود دعوة سعدًا ویُینا  تزوَّ

العِذابا   خاضت غمار الموت ظمأی لئن  مشاربه  عرفت  غمار    عبارت   (.226)همان:  لقد 

 الموت ظمأی: تشخیص 
والسقفا   إنّ الّذي جعل الإسلام معقله  الأرکان  لأمّته  استعاره   ( 290)همان:  أعلی  معقل: 

 مصرحه از دین اسلام 
تطرب   حیَّا الشمائل کالخمائل فالربّی   والخمائل  البشاشة  الخمائل  394)همان:  تبدي   .)

 تطرب: صنعت تشخیص 
؟  غَرَّكِ نْجَرٌ بیديأَ  عید شقّيٍّ  تشخیص    (443)همان:  وما یدریک أیکما السَّ

واژه گزینش صحیح  که  بالا مشخص شد  ابیات  واکاوی  از  به وسیله  پس  محور جانشینی  در  احمد محرم  توسط  ها 

انسجام   ایجاد  به  منجر  تشخیص  و  کنایه  استعاره،  استعاره،  معنایی  کارکرد  که  است  ذکر  به  لازم  است.  شده  درونی 

 کارگیری مترادف و جانشین آن است. تشخیص و کنایه در شعر وی بیانگر القای مفاهیم مراد شاعر از طریق به
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 نتیجه

 شود:نتایج این پژوهش به شرح زیر بیان می الإسلام«  مجد» پس از بررسی جادوی مجاورت در حماسه 

جادوی مجاورت به دنبال محورهای همنشینی و جانشینی و کاربست درست کلمات برای ایجاد معنا و موسیقی کلام به 

تکرار و واجآید. احمد محرم در محور هموجود می مانند جناس، سجع،  ادبی  از شگردهای  آرایی و در محور نشینی 

واژه میان  تضاد  وسیلة  به  وی  است.  جسته  بهره  کنایه  و  تشخیص  استعاره،  از  روشی جانشینی  به  هم  از  دور  های 

ها را کم کرده است. وی وحدت معنایی را با کاربست  ها را در کنار هم قرار داده است و فاصله میان آنهنرمندانه آن

تأثیر می نشینی را به کلام  آرایی موسیقی خاص و دل گذارد. واجصنعت تضاد پدید آورده است که بر موسیقی معنایی 

کارگیری موسیقی درونی است که با تکرار حروف  احمد محرم بخشیده است. یکی از مشخصات جادوی مجاورت به

می فعلنمود  و  کلمات  حروف،  تکرار  دل یابد.  موسیقی  است.  ها  بخشیده  محرم  احمد  اشعار  به  را  خاصی  و  نشین 

آرایی موجب پدیدار شدن جادوی مجاورت در شعر وی شده است.  طریق موسیقی برخاسته از واجها از  همگونی واژه

ای مبتکرانه اقدام به استفاده از این  روند احمد محرم به شیوهالفاظ فصیح و محکم برای اشاره به معناهای متین به کار می

است.   کرده  استفاده  الإسلام«  »مجد  حماسه  در  در واژگان  تشخیص  و  استعاره  کنایه،  مانند  هنری  شگردهای  واکاوی 

تفاوت  سبب  شاعران  و  نویسندگان  میسخن  شاعران  و  نویسندگان  سبک  در  معناداری  و  های  ذهنیت  واقع  در  شود. 

سبک   تنوع  موجب  هم  با  آن  عناصر  همنشینی  چگونگی  و  کنایه  و  استعاره  در  واژگان  گزینش  در  شخصی  دیدگاه 

یا شاعر می  کنایه و  گزینش صحیح واژهشود.  نویسنده  استعاره،  از طریق  اشعار احمد محرم در محور جانشینی  ها در 

تشخیص موجب ایجاد انسجام درونی شده است. لازم به ذکر است که کارکرد معنایی استعاره در شعر وی القای مفاهیم 

به طریق  از  شاعر  جنبهمراد  ایجاد  بر  علاوه  مجاورت  جادوی  کاربست  است.  آن  جانشین  و  مترادف  های  کارگیری 

 شناسیک به سبکی منحصر به فرد در حماسه احمد محرم انجامیده است. زیبایی
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  نگارش   چهآن.  است  پرداخته  «ترامتنیت »   تحلیل  و  بررسی  به  دیگران  از  تر یافتهسامان  و  تر گسترده  البته  فرانسوی  منتقد 

  ها اندیشه  کاصد،  عبدالکریم  بودن  ناشناخته  است،  ساخته  مطرح  نگارنده  ذهن  در  ضرورت  یک  عنوان  به  را  حاضر  جستار

 نگارنده.است  بوده  عربی  معاصر  ادبی  نقد  آثار  و  هاپژوهش  در  فرهیخته  ادیب  این  ایآستانه  هایمتن  ویژهبه  و  او  اشعار  و

  به  بینامتنیت   و  پیرامتنیت  های گونه  بر   تمرکز  با   و  ژنت  ژرار   ترامتنیت  ینظریه  بنیاد  بر  است   کوشیده  نوشتار   این  در

  .بپردازد  «گمشده  بهشت  کهن،  هایبرکه»  ینگاشته  در  ویژهبه  کاصد   عبدالکریم  متنی  هایآستانه  بنیاداسطوره  خوانش 

  صفحات   زیرعنوان،  عنوان،  یآستانه  جلد،  پشت  و  رو  طرح  در  هاپیرامتن  دهدمی  نشان  روپیش  پژوهش  دستاوردهای

    یا   مؤلّفی  هایپیرامتن  یگونه  از  نگاشته   این  هایسروده  عناوین  متنی  هایآستانه  در  و   آغاز  یگویهپیش  شناسنامه،

است  پیرامتن   انتشاراتی    یگونه  دو  ژنت،  ی انگاره  در  مطرح   بینامتنیت   یگونه  سه  میان  از   چنین هم.  دیگر  شخص  تا 
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 .مقدمّه1

 مسأله  . طرح۱.  ۱

 را  هـاآن  بنیـاد،اسـطوره  تحلیـل  و  بررسـی  کـه  اسـت  برجسته  ویژگی  یک  دارای  کاصد،  عبدالکریم  یآفریده  هایمتن

 بـه  ایآسـتانه  هـایمـتن  یآگاهانـه  آوردن  پدیـد  و  آفرینش:  از  عبارتست  آن  و  سازدمی  تأثیرگذارتر  و  تررنگپر  تر،ژرف

 «گمشـده  بهشت  کهن  هایبرکه»  نام  با  خویش  اثر  در  وی.  تأثیرگذار  و  کنشگر  ولی  طبیعی  ساده،  ایماژهایی  یارائه  منظور

 کـه خـویش مـتن سـرآغاز و آستانه از و بعدی انتشاراتی و مؤلّفی هایپیرامتن تا عنوان  پیرامتن  و  جلد  روی  یصفحه  از

 خویش  زادگاه  طبیعت  بازآفرینی  به  است  داده  اختصاص  خود  به  هاسروده  متن  به  رسیدن  تا  را  ایصفحه  42  ایگویهپیش

 تصـاویری آفرینش به اشمادری سرزمین از گشتن دور گاهِ به خویش دردمندی و حسرت اندوه، بیان با و  است  پرداخته

 دوبـاره تواندمی خاطرات قاب در بیشتر و  دارد  فاصله  آن  از  هافرسنگ  اکنون  که  پردازدمی  ساده  طبیعی  زادگاه  آن  از  ناب

 شـهرآیین،  شـکوفایی  و  شـکوهمندی  یگسـترده  فراخـوانی  بـه  پس  نماید؛  سفر  هاسادگی  و  هازیبایی  ها،پاکی  آن  دلِ  به

 .است  پرداخته  خویش  اساطیری  یحافظه و  یادسپار از  میانرودان  سرزمین در  سومر زبان و  فرهنگ

 بنیادین  پرسش  2.  ۱

 عبـدالکریم هـایسـروده در  متنـی  هایآستانه  بنیاداسطوره  خوانش  با  تا  است  آن  بر  حاضر  پژوهش  که  بنیادینی  پرسش

 قابـل  کاصـد  عبدالکریم  هایسروده  در  ژنت  ژرار  ترامتنیت  هایگونه  کدامین:  کهاین  از  عبارتست  گوید  پاسخ  بدان  کاصد

 است؟  تحلیل  قابل ژنت  ینظریه  یزیرمجموعه  قالب  کدام  پرتو در  هریک و  است بازیابی

 تحلیـل  و  بازیـابی  و  بنیـاداسـطوره  خـوانش  بـه  نگارنـده  شـده  مطـرح  پرسـش  برای  روشن  پاسخی  یافتن  راستای  در

 بازیـابی و پیـرامتن انواع میان  از  مؤلّفی  پیرامتنیت  بر  تأکید  با  کاصد  هایسروده  در  ژنتی  ترامتنیت  هاینمونه  ترینبرجسته

 ایـن  در  تحلیـل  و  نقـد  بررسـی،  مـورد  متنی  هایآستانه.  پرداخت  خواهد  ضمنی  و  صریح  بینامتنیت  یگونه  دو  تحلیل  و

 مشخصـات و فرعـی عنـوان اصلی،  عنوان  آن،  پشت  و  جلد  روی  آمیزیرنگ  و  تصویرپردازی  طرح،:  از  عبارتند  پژوهش

 اسـت، اساس و اصل نِی،: «الأصل هو القصب: »هایسروده کتاب، داخل عنوان یصفحه جلد،  روی  انتشارات  و  پدیدآور

 .عراق جنوب در:  «العراق  جنوب فی» و  فرزانگی  خدای: «آنکی» ، نِی:  «قصب»  ها،گاومیش:  «جوامیس»

 پژوهش  ی. پیشینه۳.  ۱

 گردیده  منتشر  و  نگاشته  عربی  و  فارسی  ادب  در  ارزشمندی  آثار  تاکنون  متنی  هایآستانه  و  ژنت  ژرار  ینظریه  یدرباره

 و گذرانـدمـی روزگـار انگلسـتان، در هاستسال  که است عربی مهجر ادبای از کاصد عبدالکریم اینکه به نظر  ولی  است

 چنـد ایـن بـه تنها عرب جهان در هایشاندیشه و  او  پیرامون  شده  انجام  هایپژوهش  گرددمی  منتشر  جاآن  در  نیز  آثارش

 جمالیـات»  یمقالـه  فـرج،  عبدالباقی  از  «الشطرنج  رقعة  إلی  الحقائب  من  کاصد  عبدالکریم»  کتاب:  گرددمی  محدود  نمونه

 و  دیگـران  و  حسـن  عبدالسـید  حسـن  مکـارم  از  «کاصـد  عبـدالکریم  المعاصـر  العراقی  الشاعر  شعر  فی  الوظیفیة  العنوان

 مـورد هـایسـروده کـدام،هیچ در  که  الجموسی  عبدالقادر  از  «حوارات  النص،  خارج  الشاعر  کاصد،  عبدالکریم»  ینگاشته

 از  بنیـادیاسـطوره  تحلیـل  یـا  خـوانش  گونـههـیچ  و  اسـت  نگرفته  قرار  توجّه  مورد  حاضر  پژوهش  در  تحلیل  و  بررسی

 .است نگشته  ارائه  کاصد  متنی  هایآستانه
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 کاصد  عبدالکریم   آثار  و اندیشه زندگی،  بر . گذاری2

 و  بکـر  طبیعت  دل   در  و  گشود  جهان  به  چشم  بصره  شهر  در  1946  سال   به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  کاصد  عبدالکریم

 صـوت»  یمجلـه  در  1961  سـال   بـه  و  سـالگی  چهـارده  در  را  خـویش  یسـروده  نخستین.  یافت  پرورش  بصره  یساده

 سـال  در بصـره در خـویش تحصـیل مقـدماتی مراحل رساندن پایان به از پس و ساخت منتشر آزادگان  صدای:  «الأحرار

 بـه بازگشـت از پـس وی( 1: 2023 حسـن،.)شد دمشـق دانشـگاه وارد  فلسفه،  یرشته  در  تحصیل  یادامه  جهت  1967

 جـاآن  شد؛  الجزایر  راهی  عربی،  زبان  معلّم  جایگاه  در  سپس  و  پرداخت  روانشناسی  و  عربی  زبان  تدریس  به  مدّتی  عراق،

 و برگـردان و روزنامـه دفتر در کار به همزمان و کرد عراق آهنگ  سال،  سه  از  پس  و  پرداخت  فرانسوی  زبان  یادگیری  به

 هنگـام  آن  در  که  پرداخت  فرانسوی  آثار  و  متون  دیگر  از  بسیاری  و  پرس  ژون  سن  فرانسوی،  شاعر  هاینگاشته  یترجمه

 دیگـری  شاعر  با  همراه  وقت،  رژیم  نیروهای  سوی  از  تعقیبش  از  پس  1978  سال   در.  گردیدمی  منتشر  «ادیب»  یمجله  در

 گریخـت  سـماوه  صـحرای  سـوی  به  تیزتک  شترانی  بر  سوار  و  بادیه  راه  از  بلدراه  چند  کمک  با  علی  محمد  مهدی  نام  به

 بودنـد کویـت عـازم غیرقـانونی شـکل به که دیگری مهاجران با ساعت پنج حدود  آن  از  پس  و(  38:  2007  الجموسی،)

 در را سـوریه راه یمـن،  از  و  شـده  یمـن  راهی  کویت،  از  و  رسیدند  کویت  مرز  به  اینکه  تا  گشت  مخفی  آبی  تانکر  درون

 در.  برسـد  لازم  ثبـات  بـه  لندن  در  اشزندگی  شرایط  تا  کرد  سپری  جاآن  را  خویش  زندگی  از  سال   بیست  و  گرفت  پیش

 عزلت  و  تنهایی  تا  داد  را  امکان  این  شاعر  به  دیگر  سرزمین  به  سرزمینی  از  ناپذیرپایان  کوچ  و  پیوسته  سفر  مدت،  این  تمام

 لنـدن در همسرش مرگ از پس که باشد  میهنی  جوی  و  جست  در  همواره  و  نماید  تجربه  را  غربت  و  کسیبی  احساس  و

 (56:  2011  فرج،. «)گردید  بدل  وجودش از  ایپاره به  2003  سال  در

 :از  عبارتند  کاصد  عبدالکریم  شعری  هاینگاره  ترینبرجسته  از

 گـلسـرخ «وردة البیکاااجی» ، مـزار سـنگ «الشاااهدة» کودکی، در  بر  کوبه:«النقر علی أبواب الطفولة»  ها،چمدان  «»الحقائب

 دور  بـه  هاییضربآهنگ  «دقات لایبلغها الضوء»  ناکجا،:  «سراباد»  ،  دردها  گلگشت  «نزهة الآلام »  والا،  عدن  ورهرام  یآتشکده

 سوگباری. سور  «الحداد  ولائم» زهیری و  هایچکامه  «زهیریات» بگرییم،  تا  بایستید  «نبک  قفا» روشنایی،  از

حکایااة »  داستان  دیگری  و  نیست  رهروی  را  دیوانگان«لایتبعون  المجانین»  نام  با  است  اینگاشته  یکی  او،  داستانی  آثار  از
ابـوالعلاء و  بهشـت «العاالاءجنااة أباای:  »عبارتنداز نیز نثر یزمینه در هایشآفریده دیگر از. سرباز یک  سرگذشت:  «جناادی

 ادبیـات  هـاینگاشـته  ارزشـمندترین  از  چنین( هم3:  2023  مکارم،  عبدالسیدّ،  حسن)  مقامات  و  احوال   «ومقامات  أحوال »

«  بازآناب» ،  ورپره  ژاک  ینوشته  واژگان،  «کلمات: »عبارتنداز  است  یازیده  دست  آن  یترجمه  و  برگردان  به  وی  که  غربی

أفکااار »  اسـت،  رایانـه  شعر،  ایزد  «ربّة الشعر هی الکومبیوتر»  کوه،  عطر:  «نکهة الجبل»پرس،    ژون  سن  اثر  سواریاسب  /آناباز
  لهسـتانی یسـراینده  /هربـرت  زبیگنیـف  «زبغنییـف  هربـرت»  هـا،نقشـه  یدربـاره  هاییگزیدهاندیشه  «موجزة عن الخرائط

 (  123:  2007الجموسی،)

 کاصد  عبدالکریم   هایسروده در  پیرامتنیت  تحلیل  و  شناسی.گونه۳

 ای  و  نمایـدمی  توجّه  جلب  و  کشدمی  خود  سوی  به  را  خواننده  نگاه  که  است  متنی  یآستانه  نخستین  «جلد  روی  طرح

 هنـری، یـا ادبی هایمتن پدیدآوران و سرایندگان رو این از نماید؛ یاری را خواننده نیز  اصلی  متن  فهم  و  دریافت  در  بسا

: 2008  الخطیب،)دارنـد  ایویـژه  توجّه   متن،  خوانش  هنگام  پیشگاه  نخستین  جایگاه  در  متنی  یآستانه  این  نوازیِچشم  به
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 جلـد  روی  طـرح  از  متـأثرّ  و  پذیرکنش  متن،  به  او  نگاه  نوع  و  کتاب  از  خواننده  برداشت  بسیاری،  هاینمونه  در  زیرا(  17

 مـورد ینگاشـته متنـی  پیونـدهای  کشـف  و  شناخت  به  را  ما  گردد،می  دریافت  آستانه  این  از  که  هاییپیام  واقع  در.  است

 روی  تصـاویر  یا  تصویر  ها،رنگ  تفسیر  و  بررسی  پرتو  در  و(  118:  1997  حماد،.)  سازدمی  رهنمون  متون  دیگر  با  بررسی

 راسـتای  در  هماهنگ  و  منسجم  کلّی  بافت  یک  در  باهم  همه  چگونه  که  شودمی  روشن...  و  انتشارات  نام  زمینه،پس  جلد،

 منتقد  و  پردازنظریه  ژنت،  ژرار  (171:  2007  بوغنوط،.)دارند  همگرایی  یکدیگر  با  طرح  گریالهام  و  زیبایی  ساختن  نمایان

 یدربـاره «هـاآسـتانه: »«عتبـات» و «بازنوشـتنی  الواح: »«أطراس»  نام  با  خویش  مشهور  ینگاشته  دو  در  ویژه  به  فرانسوی

 را مـا مـتن نهانی، یا آشکارا که  چیزی  آن  هر  از  است  عبارت  متنی  پیوند  یا  ترامتنیت: »گویدمی  متنی  پیوندهای  /ترامتنیت

 نیـز  و  پساسـاختارگرایی  بـاز،  سـاختارگرایی  یگسـتره  در  ژنـت  مطالعـات(  20:  2007منصـر،)دهد  پیوند  هامتن  دیگر  با

 وی،  یـازد؛  دست  آن  متغیرّات  با  متنیمیان  پیوندهای  بررسی  و  خوانش  به  تا  است  داده  وی  به  را  امکان  این  شناختینشانه

 روابـط ایـن ژنت دیگر؛ هایمتن با متنی پیوند چگونگی معادل  است نامیده «ترامتنیت»  را  متنی  پیوندهای  این  یمجموعه

: 2008بلعابـد،)    اسـت  کرده  تقسیم  متنیتبیش  و  سرمتنیت  فرامتنیت،  پیرامتنیت،  بینامتنیت،:  یعنی  بزرگ  یدسته  پنج  به  را

 (84-85:  1386  مطلق،  نامور  ،31-28

 شـودنمـی ارائـه زیـوربـی و پیرایهبی آرایه،بی متن، یک موارد، بیشتر در که است باور این بر پیرامتنیت  یدرباره  ژنت

 یـا هـاپیـرامتن همـان هـاایـن. گیرندمی میان در را آن ها،آرایه و واژگان و هامتن از پوششی غیرمستقیم، یا مستقیم  بلکه

 در تـدریجی زدن گام برای و متن جهان  به  ورود  آغاز  در  خواننده  و  شنوروایت  که  ییهاآستانه.  هستند  پیرامونی  هایمتن

 مـتن از نـاب ایدیباچه ژنت، باور به هاآستانه این نماید؛ گذر هاآن از باید متن ژرفاهای دریافت  سپس  و  متن  دشتپهن

 شناسی،گونه  بنیادین،  هایشاخصه  کانونی،  یمایهبن  روشن،  خوانش  چگونگی  نشانگری،  نامگذاری،  ساختار،  بافتار،  از  را

 (15:  1997 جینیت،. )سازندمی  پدیدار  سفر این  رهگذر روی  پیش را...و متن  پیدایش و  پدیداری  خاستگاه

 :پیرامتن  انواع

 کـانونی  مـتن  بـا  واسـطهبـی  و  مستقیم  شکل  به  که  پیرامتنی  است؛  پیوسته  پیرامتن  ایگونه  درونی،  پیرامتن  یا  متندرون

 بستگی هاپیرامتن این دریافت  و  شناخت  خوانش،  به  متن  روشن  دریافت  و  درست  خوانش.  است  پیوسته  و  خورده  پیوند

 بـه شویم خلوت حیاط وارد توانیمنمی آن به ورود و خانه پیرامون یحومه شناخت بدون ما که چنان بیان دیگر  به  دارد؛

 کـانونی  مـتن  جهـان  بـه  ورود  تـوان  را  ما  آن،  پیرامون  هایپیرایه  و  هاآرایه  /متنی  هایآستانه  از  گذر  از  پیش  شکل  همین

 نـام  چـاپ،  تـاریخ  پدیـدآور،  نـام  مـتن،  نام  مانند  مهمی  هایداده  که  هستند  هاپیرامتن  این(  23:  2000بلال،.)بود  نخواهد

 بـه  بتواند  هاآن  رهگذر  از  تا  گذارندمی  خواننده  اختیار  در  را...و  آن  اصلی  هایشاخصه  و  متن  بنیادین  هایانتشارات،سازه

 و متلقّـی چنـین ایـن  بپـردازد؛  سـازهـم  ادبـی  هایگونه  و  متون  دیگر  با  حاضر  متن  شکلی  و  معنایی  پیوندهای  شناسایی

 یقطعـه  یـک  یبرسـازنده  یپیوسـتههـمبـه  و  منسـجم  هاینت  بسان  را  هاپیرامتن  که  هست  آن  یارای  را  متن  یخواننده

 (44:  2003لحمیدانی،.)ببیند  موسیقایی

. دریافـت  را  مـتن  تـواننمـی  توضیحات  این  بدون  گاه  که  دهندمی  ارائه  متن  یدرباره  چنین  این  توضیحاتی  هاپیرامتن»

 هـایعنـوان  فرعـی،  عنـوان  /زیرعنـوان  دوم،  عنـوان  عنوان،:  از  اندعبارت  کتابی  اثر  یک  در  پیوسته  یا  درونی  هایپیرامتن

 بـه  درونـی  هـایپیـرامتن...  و  نوشتپی  مقدمه،  شناسنامه،  نامه،پیشکش  مجموعه،  جلد،  روی  طرح  کتاب،  یاندازه  میانی،

 و خلـق مرجـع براسـاس  بندیتقسیم  این  که  دیگر  شخص  و  مؤلّفی  ناشری،:  هستند  تقسیم  قابل  دسته  سه  به  خود  ینوبه



 هفتم و  سیشماره                                  (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                    78

  

 پیـرامتن هـر  پدیـدآوران  و  آفرینشـگران  چنینـی،ایـن  هایبندیتقسیم  معیار  بیان،  دیگر  به  یا  باشدمی  هاپیرامتن  کنشگران

 (91:   1386مطلق،  نامور. )«هستند

 کتاب فرعی و اصلی  عنوان  متنی  هایآستانه در  مؤلّفی  .  تحلیل پیرامتنیت۱.  ۳

 هـایبرکـه» بـه «گمشـده بهشـت» همان یا «الجنّة الضائعة» فرعیِ عنوان متنی یآستانه اعتبار  به  «الأهوار»  متنی  یآستانه

 و  نگاره  در  که  ژرفی  اساطیری  ایماژ  و  جلد  روی  یزمینهپس  با  عنوان  این  گزینش  که  رو  آن  از  است  شده  برگردان  «کهن

 جایگـاه  در  کاصـد  عبـدالکریم  یادسـپار  در  و  ذهـن  پسـتوی  در  تردیـدی  و  شـکبی  است  بسته  نقش  جلد،  روی  عکس

 بیـنش  ایـن.  «زرّیـن  روزگـار  یاسـطوره»  همـان  یـا  دیلمـون  سومری  بهشت  با  دارد  ناگسستنی  پیوندی  متن،  یآفریننده

 گرایـیاسطوره در اندیشه و  درنگ  با  نیز  متن  یاندرونه  در  گمشده  بهشت»  عنوانِ  زیر  /«فرعی  عنوان»  بر  افزون  یوتوپیایی

 و بنیـاد سـومریِ هـایاسـطوره یسـایه در ویـژهبـه اسـت درک قابل و پذیردریافت روشنی به متن پدیدآور یگسترده

 رویکـرد  بـا  هـاآن  از  برخـی  امـروزین  هایمتنبیش  بازآفرینی  و  سومری  اساطیری  هایسازه  و  هانام  یگسترده  کاربست

 .کهن  هاینوشتهگِل به  نسبت  تراگونگی

 بـا دو  هـر  فرعـی،  عنـوان  و  اصلی  عنوان  متنی  یآستانه  کتاب،  جلد  روی  طرح  یوتوپیایی  و  آیینبهشت  تصویر  فراز  بر

 و  سـیاه  رنـگ  بـا  اصـلی  عنوان  بالای  در  شاعر  نام  کند،می  خودنمایی  رنگخاکستری  ایزمینهپس  دل   در  تیره  سرخِ  رنگ

 »از.  اسـت  بسـته  نقـش  سیاه  رنگ  با  آب  بر  رنگ  ایقهوه  کرجی  بازتاب  بر  صفحه  پایین  در  انتشارات  مشخّصات  و  نشان

 و  شـورش  ویرانـی،  خـونریزی،  جنـگ،  نمـاد  سـویـک  از  است؛  دوگانه  نمادگرایی  دارای  سرخ،  رنگ  نمادگرایی،  جهت

 رنـگ  و  اسـت  عاطفی  نیرومند  احساسات  و  عشق  نماد  دیگر  سوی  از  و  است  خشم  و  ماجراجویی  قدرت،  افروزی،آتش

 نخسـتین،  دلالـت  در  نیز  سیاه  »رنگ  و(  113  :2005قدور،)  «.است  کسیبی  و  تنهایی  و  اندوه  احساس  نشانگر  خاکستری،

 (186:  1997عمر،  مختار  احمد)«.است  نابودی و نیستی دادگی، دست  از  مرگ،  سوگباری،  اندوه، نماد

 شـده نگاشـته نیـز کشیده و درشت بسیار فونت با که فرعی و  اصلی  عنوان  یتیره  سرخ  رنگ  عنوان،  متنی  یآستانه  در

 کالبد  یبازمانده  خاکستر،»  کهاین  به  نظر  و  کندمی  جلب  خود  به  را  خواننده  نگاه  رنگ،خاکستری  ایزمینهپس  درون  است

 برای  عبرانیان  و  است  بشری  زندگی  پوچی  نماد  آخرالزمانی،  بینشی  با  و  است  زندگی  آتش  گشتن  خاموش  از  پس  خاکی

 دلالـت  و  نشـانگری  این  با(  55—57:  3ج  ،1385  گربران،  و  شوالیه.« )پاشیدندمی  خاکستر  خود،  بر  رنجشان،  دادن  نشان

 در کـه انـدوهی و حسـرت دریـ،، یقرینـه به ویژه به و عنوان یآستانه سیاه و خاکستری یزمینهپس در  نهفته  اندوهبار

 شـاعرِ مـلال  و درد و افسـوس از سرشـار عشق نماد عنوان، سرخ رنگ  نماید،می  رخ  «گمشده  بهشت»  وصفیِ  زیرعنوان

 انتشـارات نـام و شاعر نام سیاه رنگ  و  باشدمی  گمشده  بهشت  جایگاه  در  میهنش  کهن  هایبرکه  آرزوی  در  میهن  از  دور

 کـوچی و غربـت یسـایه در زنـدگی و بزرگ دادگیِازدست این بر  شاعر  سوگباری  نوای  پژواک  عنوان،  یآستانه  در  نیز

 .نیست  متصوّر  برایش  پایانی  هیچ که  است  ابدی
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 کتاب جلد  طرح  تصویرپردازی در  هارنگ  نمادگرایی  و  شناسیزیبایی  مؤلّفی،  پیرامتنیت  .تحلیل2.  ۳

   
 یوتوپیـایی ایمـاژی و گشـته یکـی آن بـا و یافته امتداد نیز جلد پشت در که جلد روی طرح بر بسته  نقش  تصویرِ  اگر

 نـاب ایمـاژی و  آیینبهشت  است  تابلوی  گرددمی  نمایان  فرارویمان  چهآن  دهیم  قرار  چشم  پیش  زمانهم  را  است  آفریده

 همیشـگیِ مسـافرِ چـونهـم معصـوم و پاک کودکی که انتهاییبی هایآب بیکرانگیِ دل  در دیلمون  یگمشده  پردیسِ  از

 ایـن  در  را  ابـدیّت  امتـداد  خـویش،  گنـدمگون  سومریِ  پدران  قدیمیِ  چوبیِ  کرََجی  بر  سوار  کهن،  یهابرکه  این  هایآب

 !!!است  نشسته  تماشا به  نخستین  آرمانشهریِ  فضای

 و سـاده عنصـری اسـت «سـومر اساطیری  یگمشده  بهشت  همان»  چشمش  در  که  کاصد  عبدالکریم  کهن  یهابرکه  در

 و  عنصـر  تـرینبرجسته  به  نجایا  رودنمی  شمار  به  نیز  سودمند  گیاهی  حتّی  که  زیبا  گیاهی  نه  بسیاری  چشم  در  که  ارجکم

 بنیـادین هایموتیف از یکی به  وی  هایمتن  یاندرونه  در  هم  و  است  گشته  بدل   کتاب  جلد  پشت  و  رو  تصویری  یسازه

 جایگاهی  در  اندوهگنانه  نامه،نی  در  مولوی  کههمان  «نِی»  ،«قَصَب»  جز  نیست  چیزی  سازه  آن  و  هایشسروده  و  هانگاشته

کوِه حقیقـی یکاشـانه و خانـه آن نیستان، از خویش جدایی از که نامدشمی هستی و وجود اصل  نمادین،  و دارد هـاشـِ

 .است زن و  مرد از بشر  نوع  هایناله نمود

 متنـی  یآسـتانه  در  و  واضـح  و  روشن  نمایی  با  کتاب  جلد  روی  تصویر  متنی  یآستانه  در  آن  پیرامون  هایسازه  و  «»نِی

 یگمشده  بهشت  یادآور  که  آرمانی  ایآستانه  چونهم  آلودوهم  و  جادویی  و  مات  محو،  نمایی  با  کتاب  جلد  پشت  تصویر

 بـا  ایکهنه  کرجی  سبز،  و  ایقهوه  یآمیختهدرهم  رنگ  دو  با  گرددمی  پدیدار  است،  سومری  تمدّن  و  شهرآیین  در  دیلمون

ایمـاژ نوسـتالژیک سـرزمین  بـر نـاظر کـه «دلربا» معادل  «ساحر القلوب» رنگ قرمز یشعارنوشته  با  روشن  ایقهوه  رنگ

 یـا درون کـودک بـازآفرینی پنـداری،  نگران  یمعصومانه  نگاه  آن  با  کرجی  بر  سوار  کودک  است و  شاعر  مادری در روان

 کنـد،مـی  زنـدگی  آبائی  سرزمین  این  از  دور  و  تبعید  در  است  دیری  که  میهن  از  کرده  کوچ  است  شاعری  کودکیِ  روزگار

 بلنـد نیزارهـای ایقهوه رنگ بازتاب و رنگی سربندی و  رنگایقهوه  شلوار  و  سیر  ایفیروزه  پیراهن  با  گندمگون  کودکی

 ایزمینـهپـس  و  دارد  ادامـه  هـاآب  کـهآنجـا    تـا  مات  رنگیاقهوه  نیزارهای  خطّیِ  امتداد  با  همراه  آب  بر  کرجی  پیرامون

 ایـن  دلالـت  و  نشـانگری.  اسـت  نشسـته  آسمان  جای  در  پنداری  و  است  یافته  انتشار  عکس  گِرداگِرد  که  رنگخاکستری
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 متنـی، یآسـتانه هـر در هـاآن شناسـیگونـه  و  هـارنـگ  کاربسـت  کهاین  به  نظر  چیست؟  کتاب  جلد  تصویر  در  هارنگ

 «کهن هایبرکه» متنی یآستانه در رفته  کار  به  هایرنگ  نمادگرایی  به  ورود  از  پیش  دارد  بر  در  را  خاصّی  پیام  و  نشانگری

 .کدام  هر  نمادگرایی یفشرده بیان و  رنگ  هایگونه و  انواع بر باشیم  داشته  گذاری  نخست  است  بهتر

 تقسـیم خنثـی هـایرنـگ ودو درجـه یـا ثانویـه هـایرنگ اصلی، یا  بنیادین  هایرنگ  به  کلّی  تقسیم  یک  در  هارنگ 

 الصـقر،.)آیندمی  دست  به  هاآن  ترکیب  از  هارنگ  دیگر  که  آبی  و  قرمز  زرد،:  عبارتنداز  اصلی  /بنیادین  هایرنگ.  شوندمی

 اصـلی  رنگ  دو  مساوی  مقدار  ترکیب  از  که  باشدمی  بنفش  و  سبز  نارنجی،:  شاملدو  درجه  یا  ثانویه  هایرنگ(  64:  2010

 .خاکستری و  سفید  سیاه،:  عبارتنداز  خنثی  هایرنگ و(  22:  2014  عبدالهادی،)آیندمی  دست به

 هـایرنـگ  کننـد؛می  خودنمایی  ی،روشنبه  زمینهپس  در  و  عکس  در  رنگ  چندین  «کهن  هایبرکه»  کتاب  جلد  طرح  در

 زادگـاه بـه کـه سـفری در شـاعر، از است تصویری که جلد پشت عکس در زرد و سیاه قرمز، خاکستری،  سبز،  ای،قهوه

 .است بوده  دوستانش با  صمیمانه  نشینیشب یک در و  داشته  خویش

 تـرینبرجسـته  و  نخسـتین  فرعـی،  و  اصلی  عناوین  و  جلد  متنی  یآستانه  در  رفته  کاربه  هایرنگ  تفسیر  و  بررسی  در 

 و  اسـت  آب  پیرامون  نیزارهای  ایقهوه  رنگ  نمایدمی  گریجلوه  کتاب  جلد  بر  بسته  نقش  عکس  در  که  نوازیچشم  رنگ

 خـاک خاک، یکلوخه رنگ چیز، هر از پیش و است سوخته خاکی تا اُخرایی از ایقهوه  رنگ  طیف»  که  دانیممی  نیک  ما

 فقـر و خاک معنای به فروتنی نماد ایقهوه کاتولیک، کلیساهای  در  همچنین  و  رومیان  میان  در...است  خاکی  زمین  و  رس

: 4ج ،1385 گربـران، و شـوالیه.« )کنندمی تن  بر  رنگایقهوه  پشمین  دلق  مذهبیون،  برخی  که  است  جهت  این  به  و  است

491-490) 

 مـیهن بـه دلبستگی و زمین و طبیعت از حاصل انرژی نماد ایقهوه  رنگ  کهن،  اقوام  بینش  و  باورها  در   دیگر  سوی  از

 قـدمت،  نشـان  کـه  اسـت  شـده  زده  ایقهـوه  رنـگ  درختـان،  یتنـه  و  شـن  ذراّت  خـاک،  هـایدانـه  و  اسـت  زادگاه  و

 (46:  2006جمعة،.)است  زندگی  ناملایمات با  سازگاری و  میهن در  ماندگاری  شکیبایی،  اصالت،آرامش،

 نمـای  کشـیدن  تصـویر  به  در  سویک  از  ایقهوه  رنگ  که  شودمی  روشن  ای،قهوه  رنگ  از  شده  ارائه  نمادگرایی  بنیاد  بر

 دیرینگـی،  رنـگ  ای،فزاینـده  شـکل  بـه  و  وسیع  مقیاسی  در  شاعر  زادگاه  یگمشده  بهشت  کهنِ  هایبرکه  انبوه  نیزارهای

 و دیـرین است پیوندی ای،قهوه رنگ  با  را  انسان  ناهشیار  روان  که  بخشدمی  غنا  را  خاک  از  انسان  آفرینش  آغاز  و  اصالت

 در ملـل، و اقـوام از بسـیاری ادبیاّت و  اساطیر  روایت  به  و  است  گرفته  خو  بدان  پیرامونش  طبیعت  در  وی  که  ناگسستنی

 یمـادّه  ایـن  کـه  اسـت  خـاک  او،  وجـود  اصـل  و  انسـان  آفرینش  یخمیرمایه  نخستین  ازلی،  آفرینشگر  نگارگری  اعجاز

 عبـدالکریم و اسـت درختـان و  گیاهـان  هـا،گـل  ها،رستنی  یهمه  رویش  بستر  ناچیز،  و  ارزشبی  چشم  در  رنگیاقهوه

 تـا اسـت بـوده آن بـر آگاهانـه عکـس، غالب رنگعنوان به رنگ این گزینش  با  است  طبیعتی  نیچننیا  یزاده  که  کاصد

 کـه-  عراق  جنوب  هورنشینان  زندگی  در  را  رنگیاقهوه  انبوه  نیزارهای  این  نقش  و  خاک  از  را  انسان  آفرینش  سرگذشت

 در  سـاکن  باسـتان  سـومریان  به  تبارشان  و  هستند  عراق  در  ساکن  قوم  تریناصیل  بودنشان،  اندکباوجود    حاضر  حال   در

 .آورد  فرایاد  -رسدمی  سرزمین این

 سـبزِ  چونـان  نـی  هایساقه  درخشان  سبز  رنگ  نیزارها،  انبوه  لایلابه  در  ،«کهن  هایبرکه»  کتاب  جلد  متنی  یآستانه  در

 زیـوری  و  آرایـه  پنـداری  بهشتیان،  سبزفام  ابریشمین  و  پرنیانی  هایجامه  بسان  یا  بهشت  یگمشده  باغ  درختان  اساطیری

 گیـاهی  رویش  بقای  و  ماندگاری  و  بخشیزندگی  جاودانگی،  راز  از  و  بخشدمی  جلا  را  هاآن  دیرینگی  و  اصالت  که  است
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 کهن، بینش یک در و بالیدن و رشد حاصلخیزی، بارآوری،  نماد  سبز،  رنگ»  که  کندمی  سخن  ما  با  آن  ساکنان  و  خطّه  این

 سـبزی و اسـت گیـاه  سلطنت  رنگِ  سبز،»  و(  226:  1997مختارعمر،.)است  سرزندگی  و  تندرستی  و  بودن   زندگی،  نشان

 -کردنـدمی  استفاده  هاعلف  و  گیاهی  یادویه  از  که–  پزشکان  ،وسطاقرون  در  و  آیدمی  دست  به  بخشجان  هایآب  از  آن

 بـه رفـتن شـهری، زنـدگی هیاهوی در و گشت جاوید زندگی اکسیر داروسازی، در  سبز  رنگ  و  پوشیدندمی  سبز  عبایی

 و  آهنگـین  کننـده،تازه  بخش،آرامش  ،دربرگیرنده  سبز،.  شد  مادر  دامان  جانشین  طبیعت،  محیط  و  سرسبز  و  خرمّ  فضاهای

 آن خضـر،  اسـلامی،  فرهنـگ  در  و  شـدمـی  تقـدیس  افراشـتند،برمـی  بیابـان  و  صحرا  در  نیاکانمان  که  مذهبی  بناهای  در

 سـبز  عبـایش،  زنـدگانی،  آب  یچشـمه  در  تنـیآب  از  پـس  زمـین،  و  آسـمان  ملتقـای  در  سـاکن  جاویدانِ  پوشِسبزینه

ی جاویـدان و نمـاد ( »خضر از دیرباز در ادبیـات اسـلامی، الگـوی زنـده517-521:  3ج  ،1385  گربران،  و  شوالیه.«)شد

ی آب زندگانی را شود وی با گذر از بحر ظلمات، چشمهی او گفته مینامیرایی بوده است و در روایات گوناگون درباره

 (  89:  1391یافته و با نوشیدن از آن، عمر جاویدان یافته است.« )حیدریان شهری،  

 و سـیر ایقهـوه مـوازیِ امتـداد شاهد ما و است گشته محو نیزارها ایقهوه انبوه در سبز رنگ امّا؛  جلد  پشت  نمای  در

 مرزهـای از  فراتـر  و  یافتـه  تلاقی  یکدیگر  با  آسمان  لایتناهی  آبیِ  و  هابرکه  آبیِ  که  جابدان  تا  هستیم  ابدیّت  بیکرانِ  تا  آبی

 سـنّت در جاودانگـان آبیِ شهر تا سومری، هایاسطوره در خدایان آسمانی یخانه تا بهشت، قدسیّت تا مسکون ربع  آبی

 لاهـوت  نماد  دیرگاه،  از  آبی  که  رودمی  فرا  سپهری  سهراب  ادبیات  در  عشق  خالص  آبیِ  و  صداقت  پرهای  آبیِ  تا  و  هندو

 کـه  خالصـی  قدسـی  رنـگ  هاسـت؛رنـگ  ترینِژرف  و  پرمعناترین  سردترین،  آبی،  رنگ»  و  است  بوده  آسمان  قدسیّت  و

 بـا  شـاعر  عکـس  جلـد،  پشت  مقدسّ  آبی  فراز  بر(  81:  2014عبید،.«)است  طبیعت  شفافیّت  و  جلوه  فروغ،  یدهندهنشان

 بشـائر  بـه  نظـر  که  زرّین  قابی  کند؛می  خودنمایی  زرّین  قابی  درون  رنگایزیره  مرغی  با  بازی  از  خرسند  سیاه،  هایلباس

 و  دیـرین  پرستشـگاهی  در  نامیراسـت  مقـدسّ  آتش  یک  فروزان  یشعله  پنداری  بخشش،رضایت  لبخند  و  شاعر  یچهره

 از نمـودی بلکـه و افـروزجهـان خورشـید بخـشزندگی پرتوهای یا است کهن  ایآتشکده  در  زندگانی  آتش  افروختگی

 قـاب درون سیاه رنگ تصویر، در موجود هایقرینه و زرد رنگ برای شده  یاد  نمادگرایی  به  نظر  و  خداوند  ازلی  روشنای

 و  اراده  بشـکوهی  و  ارجمنـدی  از  است  نمودی  برعکس  بلکه  باشدنمی  منفی  نمادگرایی  و  نشانگری  دارای  جااین  در  نیز

 .ناملایمات یهمه وجود با زندگی دادن  ادامه  برای  شاعر  راسخ  عزم

 :کتاب عنوان صفحات داخلی در  مؤلّفی  پیرامتنیت  .تحلیل۳.  ۳
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 فونـت  بـا   «کهـن  هـایبرکه: »الأهوار»اصلی  عنوان  بعدی،  یصفحه  در  کتاب  جلد  طرح  و  عنوان  متنی  یآستانه  از  پس

 ریـز بسیار فونتی با ،«گمشده بهشت: »«الجنّة الضااائعة» فرعی عنوان آن زیر در سپس و سیاه  کاملا  رنگ  با  و  درشت  نسبتا

 پنـداری اسـت؛ شـده  نگاشته  صفحه  پایین  در  درست  نمایدمی  مبهم  و  ناخوانا  چشم،  برای  صفحه  به  نگاه  نخستین  در  که

 فـرود  تهـی  و  دوزخـی  برهـوتی  در  زود  خیلـی  صـفحه،  بالای  در  جلد  روی  تصویر  مینوییِ  بلندای  از  کهن  هایبرکه  آن

 و سـوگباری نیسـتی، مرگ، دادگی،ازدست بر دلالت و سیاه  رنگ  منفی  نشانگریِ  یکنندهترسیم  دقیقا  اپیزود  این  اند؛آمده

 گـونگونـه هـایرنـگ  آن  تمـام  حـذف  بلکـه  دارد  خـویش  زادگـاه  بهشـتیِ  سـامان  و  خانـه  از  دور  شاعرِ  گساریِاندوه

 کـاملا ایصـفحه بـا  هاآن  یهمه  کردن  جایگزین  و  اصالت  یبازگوکننده  و  آرزومندی  روشنای  از  سرشار  و  بخشزندگی

 بیـان بـه یـا نامـهسیه یک  پشت  یکنندهتداعی  و  یادآور  درست  آیدمی  چشم  به  آن  پایین  در  سیاه  عنوان  دو  تنها  که  سفید

 در گوینـدبـازمی را مـرگ و سـوگباری این شرحِ که واژگانی و کلمات است قرار که  عزاست  کارت  یک  پشت  امروزین

 نامـه،سـیه  ایـن  پـایین  بـر  بسـتهنقش  سیاهِ  یواژه  سه  این  قدرچه  و  باشد  آن  از  پس  یصفحه  در  و  کارت  این  داخل  متن

 خیلـی و «إنّا لله وإنّا إلیه راجعااون»  یا  «هو الباقی»  یا  «اوست  سوی  به  همه  بازگشت»  مانند  تعابیری  با  است  همسان  و  همانند

ة الضااائعةالأهااوار، » واژگـان   سـیاه  نماییدرشت  با  است،  کتاب  بعدی  یصفحه  معادل   که  کارت  داخل  متن  در  زود  «الجنااّ

 در  عـزا  و  سـوگباری  ایـن  کـه  شـودمی  معلوم  و  گرددمی  مشخّص  درگذشته  نامِ  صفحه،  وسط  و  میانی  بخش  در  درست

 آری!!!  «کاصـد  عبـدالکریم»  مـیهنِ  مـام  و  مادر  شود،می  برگزار  مهربانی  و  زیبایی  از  سرشار  مادری  دادنازدست  یضایعه

 شـده نگاشـته درشـت نسـبتا فـونتی بـا و سیاه رنگ با که راست  سمت  یگوشه  در  متن  این  بالای  بر  شده  حک  واژگان

 بـه خـویش جانفرسـای غربت در هاستسال  که شاعر  شخص  خود  جز  نیست  کسی  عزاصاحب  که  دهدمی  نشان  است،

 رنـگ بـا لنـدن در کتابش انتشارات نشان بستن نقش و کندمی عزاداری و سوگباری لندن، در اشمادری سرزمین  از  دور

 سـر از  نیـز  کتـابش  واژگـان  حتّـی  کـه  شـاعری  دیرین  دادگیِازدست  همین  بر  است  تأکیدی  نامه،سیه  این  پایین  در  سیاه

 فرزنـدِ اسـاطیری، آداپـای کـه بدانسان درست اندکرده تن بر سوگ  یجامهسیاه  تعزیه،  این  در  او  با  نواییهم  و  همدردی

 بـر «گیشـزیدانـین» و «تمّوز» یدرگذشته خدایانِ دیدار هنگام پدر، سفارش به جنوب باد بالِ شکستن از پس  «إآ»  خدای

 /هـااسـتوره» ( کـه268-269: 1400 السـواّح،!!!)کرد  بـر  در  انـدوه  یجامـهسیاه  و  گردانید  بلند  موی،  آسمان،  هایدروازه

 آن در  آرامـش گاهـان  در  رفتـه  فـرو  ایستای  اختران  و  ستارگان  بودگی  یبازگوکننده  است  هایینگاشتهستاره:  «هااسطوره

 ایـزدان خـاموش  ایسـتا،  ستارگان  اسطوره،  /استوره  در  و  گردش  در   ِ ستارگان  و  اباختران  پیدایش  نگارندهی  و  روزگاران

 (73:  1400)صدیقی،!گیتی  کنشگر  ایزدان و آنان  فرزاندان  اباختران، و  هستند  نخستین

 کاصد  هایسروده در  صریح  و ضمنی  بینامتنیت  بنیاداسطوره  . تحلیل4

 یـا دو میـان حضوریهم یرابطه یوسیله به محدود یشیوه یک را بینامتنیت بازنوشتنی، الواح  کتاب  یمقدمه  در  ژنت

 در 1مـتن /مـتن یـک از بخشـی هرگاه پس است کرده تعریف دیگر متن در متن  یک  واقعی  حضور  با  بیشتر  و  متن  چند

 (87:  1386  مطلق، نامور.)رودمی  شمار به بینامتنی دو،  این  پیوند  باشد  داشته  حضور 2  متن /دیگری  متن

 «شده  پنهان  و  غیرصریح  بینامتنیت»  ،«شده  اعلام  و  صریح  بینامتنیت»  بزرگ  یدسته  سه  به  ژنت  توضیحات  در  بینامتنیت

 مـتن در مـتن یـک روشن و آشکار حضور بیانگر  شده،  اعلام  و  صریح  بینامتنیت  است؛  شده  تقسیم  «ضمنی  بینامتنیت»  و

 ایـن  از  نیست؛  اوّل   متن  نمودن  نهان  یعنی  خود  متن  مرجع  ساختن  پنهان  درپی  دوم  متن  مؤلّف  گونه،  این  در  است،  دیگر
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 متمـایز  را  بینـامتن  دوم،  مـتن  مؤلّـف  قول،  نقل  در  زیرا  است  بینامتنی  یگونه  ترینصریح  گیومه،  و  سنتی  قول   نقل  منظر،

 بـا بـزرگ یدسـته دو  بـه  قول   نقل  که  نمود  مشاهده  متن  آن  در  را  دیگر  متن  یک  حضور  توانمی  که  ایگونه  به  سازدمی

 اسـت؛ دیگـر مـتن در متن یک پنهان حضور  معادل   غیرصریح،  یا  شده  پنهان  بینامتنیت.  شودمی  تقسیم  ارجاعبی  و  ارجاع

 بلکـه نیسـت ادبی هایضرورت دلیل به کاریپنهان این و کند پنهان را خود بینامتن مرجع تا کوشدمی  بینامتنیت  نوع  این

 هنری،-ادبی  سرقت.  شودمی  تلقی  غیرصریح  بینامتنیت  انواع  مهمترین  از  یکی  هنری-ادبی  سرقت  و  دارد  ادبی  فرا  دلایلی

 (88:همان.)است  مرجع  یارائه و ذکر بدون و اجازه بدون دیگر  متنی  از  استفاده

 کـار  بـه  را  هـایینشـانه  دلیل،  همین  به  و  ندارد  را  خود  بینامتن  کاریپنهان  قصد  دوم،  متن  مؤلّف  گاه:  ضمنی  بینامتنیت

 شـکل بـه گاههیچ  کار  این  ولی  شناخت  نیز  را  آن  مرجع  حتی  و  داد  تشخیص  را  بینامتن  توانمی  هانشانه  این  با  که  بردمی

 بینـامتن  ماننـد  نـه  ضـمنی  بینـامتن  یعنـی  شودمی  بسنده  ضمنی  اشارات  به  ادبی  دلایل  به  بیشتر  و  گیردنمی  انجام  صریح

 نـوع ایـن در دلیل همین به و دارد کاریپنهان در سعی شده، پنهان بینامتن  مانند  نه  و  کندمی  اعلام  را  خود  مرجع  صریح،

 دارند،متوجّـه آگـاهی دوم مـتن مؤلّـف یاسـتفاده  مـورد  نخست  متن  /مبدأ  متن  به  نسبت  که  خاصّی  مخاطبان  بینامتنیت،

 (89:همان.)است...و  تلمیحات  اشارات،  کنایات،:  بینامتن این  اشکال   مهمترین  شوند؛می  بینامتن

 الأصل«  هو القصب»  متن در  ضمنی  بینامتنیت  بنیاداسطوره  .تحلیل۱.  4

 و اسـت تمـدن کـانون  نخسـتین  عنـوان  به  میانرودان  در  ساکن  اصیل  عراقی  و  سومری  رمز  و  نماد  نی،  سروده،  این  در

 از  منطقـه  ایـن  تمـدّنی  دیرینگی  و  اصالت  بر  تأکید  بر  افزون  «الرب  یقول   /القصب  إنه»  عبارات  تکرار  و  بازگویی  با  شاعر

 میـانرودان  اساطیر  و  تاریخ  در  سومر  جایگاه  ارجمندی  تبیین  و  اساطیری  فضایی  آفرینش  جهت  آیینی  بافتی  در  تکرار  این

 داده  سـر  نالـه  نـابودی،  و  ویرانگـری  همه  این  خاطر  به  که  است  سومریان  و  سومر  تمدّن  نماد  «قصب. »است  گرفته  بهره

 است.

 از پـس  اسـت بـوده تقـدسّ و تطهیـر پاکی، جاودانگی، سمبول  ماء، /آب دیرباز، از کهاین به نظر نگاره،-شعر این  در

 عـزاداری مراسـم و سـوگباری برپـایی بـا مخاطـب هایشنِی و هاتالاب خشکاندن با آفرینش  یسازه  نخستین  این  مرگ

 گرفتـه قـرار سـمبولیک و آیینـی ایماژی آفرینش خدمت در بخش این در سیاه رنگ تکرار و بازگویی و  گرددمی  روبرو

 سـیاهِ رنـگ از  تقلیـد  بـا  سـرزمین  ایـن  هـایسازه  و  عناصر  یهمه  که  گرددمی  متبادر  ذهن  به  چنین  که  ایگونه  به  است

 بـا  مـتن  ایـن  یپایانـه  در.  آسـمان  سـتارگان  حتّـی  اندکرده  تن  بر  عزا  و  سوگباری  یجامهسیاه  منطقه،  این  اصیل  مردمان

 فراگشـتی  در  و  اسـت  پرداختـه  آفرینش  آغاز  بازنمایی  به  شاعر  میانرودان،  اساطیر  در  «انلیل»  سومری  خدای  نام  کاربست

 و «انلیـل» خـدای-هـوا فراخـوانی بـه حاضـر حـال  در آن  دشوار  شرایط  و  عراق  بر  حاکم  اختناق  توصیف  برای  نمادین

 ونـدیاز پ زیـن ینوفسـکیمال سلاویشناس مشهور، برانانسان است؛ همان گونه که  پرداخته حاکم خفگی احساس توصیف

هـدفش، محقـق سـاختن  در ارتباط است و یکه اسطوره با جهان واقع  ادیبن  نیسخن گفت بر ا   سم«ی»اسطوره و پراگمات 

 ایـمشـخص    یافـهیساختن عـادات طا  دارشهیر  ر،یاساط  تیو روا  ییاست و مقصود از بازگو  یکارکردگرا و عمل  یانیپا

 (.73:  1400)صدیقی ،است   میرژ ایخانواده    له،یقب کیکار بودن  یاز رو  یبانیپشت

 «القصب هو الأصل»
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 و اصـل نِـی،: »معـادل  اسـت ایاسمیّه یجمله بابِلی،-سومری بنیاداسطوره یسرودهسوگ این  در  عنوان  متنیِ  یآستانه

 پرداخته کتاب جلد متنی  یآستانه  بر  یافته  نمود  «نیزارهای»  نمادگرایی  شرح  و  «نِی»  ایماژ  از  رمزگشایی  به  که.«  است  بنیاد

 جـان گـوش بـه فاصـله هافرسنگ  از  و  گشته  آغاز  شبانه  ایناله  خاستگاه  از  استفهام  و  پرسش  با  که  شعرنگاره  این.  است

 سـطر  3  و  اوّل   بنـد  نخسـت  سـطر  6  در.  اسـت  شده  تشکیل  کوتاه  نسبتاً  بند  3  از  مجموع  در  است،  رسیده  دردمند  شاعر

 ضـمن تکـرار و بـازگویی بـار 4 بـا هست نیز متنی یآستانه این یواژه نخستین که «قَصَب» /«نِی»  یواژهتک  آن،  پایانی

 اصـلی  موتیف  ارجمندترین  به  ربّ  /«شکوهمند  خداوندگاربزرگ»  /رابا  یواژهتک  با  هانمونه  یهمه  در  پیوسته  نشینیِهم

 خـدایان نـام و یـاد از سرشـار هـاینوشـتهگِـل ماننـد درست که است  درنگ  شایان  و  است  شده  بدل   شاعر  توجّه  مورد

 دست  شاعر،  نیز  نخست  بند  دوم  بخش  از  نخست  سطر  در.  است  شده  بازگویی  بار  5  «ربّ»  یواژه  سومری،  هایاسطوره

 نمـاد عنـوان بـه را «قصـب» /«نِـی» و است زده برکه آب یپهنه بر هورنشینان از یکی  حرکت  از  زیبا  ایماژی  آفرینش  به

مـا   :هستند کهن هایتالاب و نیزارها این میراثداران که است گرفته کار به  امروز عراقیان یعنی میانرودان کنونی سومری

در این چکامه شاهد گونه ای  بدوی گرایی فرهنگی هستیم؛ گرایش بازگشت به ریشه، روییدن بر ریشه و بازگشـت بـه 

ای ، تلاشی پیوسته و پایان ناپذیر برای آفـرینش دوبـاره سـرزمین ای و اسطورهاصل. شاعر با بازگشت به گذشته افسانه  

 (.42:  1391خویش دارد )حیدریان شهری،

.1 

إنّ ه../ إن ه القص ب/ یق ول  -م ن ه ذا الس ائر ف وق الم اء عل ی ق دمین/  -إنه القصب/ یقول ال ربّ/  -من هذا النائح في اللیل؟/  -
 (45:  2021 کاصد،)الربّ 

 مـتن از متـأثرّ که است بابِلی  اینوشتهگِل  در  توفان  یاسطوره  تعابیر  و  بافتار  یادآور  روشنی  به  بالا   متن  در  «نِی»  موتیف

 یکلبـه /دیوار ای دیوار نِی، یکلبه ای نِی یکلبه:/ برد «اوتناپیشتیم» یکلبه به را سخنشان «آنو: »است آمده پدید  سومری

 هـایچـوب  با  و  بکوب  درهم  را  اتخانه  /«توتو  اوبارا»  فرزند  ای  «شوروپاک»  مرد  ای  /بیندیش  دیوار  تو  و  کن  گوش  نِی

 (185:  1400  السواّح،)بساز کشتی یک آن،

 جاویـدان  نیای  است  گرفته  قرار  خطاب  مورد  «نی  یکلبه»  عنوان  با  بابِلی  بنیاد  متن  در  که  کَپرنشینی  این  «اوتناپیشتیم»  و

 و نیاکـان سـرزمین کـه عـراق جنـوب کهن هایبرکه در أهوار، در: است سومر سرزمین  در  دیلمون  بهشت  در  گیلگمش

 بازتـاب و انبـوه نیزارهـای ایـن بـر شب دل  در باد وزش کشیدن تصویر به با  او  است،  شاعر  سومری  یچردهسیه  پدران

 شـب،  دل   در  اسـت  یافتـه  نمود  «نِی»  هیأت  در  که  کهنی  تمدّن  این  زبان  از  پنداری  متن،  این  در  ناله،  به  شبیه  نوایی  یافتن

 مقـدسّ آتـش» کـه هاییآتش  این  از:  دارد  هاشِکوه  و  داده  سر  ناله  هورنشینان  بر  و  خویش  پریشان  وضعیت  بر  دردمندانه

 ابـدی  نفـرین  و  شکنجه  کار،  این  با  و  گذاشت  انسان  اختیار  در  و  ربود  خدایان  از  اشپرومته  که  نیست  «آسمانی  جاویدان

 یافروختـه  آتـش»  نـه  و  «کهـن  معابـد  مقـدسّ  آتـش»  نـه  و  است  «زرتشت  مقدسّ  آتش»  نه  و  خرید  جان  به  را  خدایان

 میـان  در  سـو  هر  از  را  عراق  جنوب  هایدهکده  که  است  ویرانگری  هایآتش  بلکه  ؛«شب  تاریکی  در  عرب  سخاوتمندان

 از ناشـی سـیاه دود و خاکسـتر که گاز و  نفت  استحصال   جهت  اهوار  نیزارهای  زدن  آتش  از  است  استعاره  و  است  گرفته

 :نشیندمی دیرین  سرزمین  این  دل ساده بومیان و  هورنشینان  هایجامه بر و رخسار بر  سوگباری نشان چون  هاآتش این

 (45: 2021 کاصد،)في القصب ... في القصب/ یقول الربّ  -و هذه النار القادمة/ تری أین تخبئها؟/ أین تخبئها؟/ أیها الربّ/  -



85                               کاصد  می عبدالکر یهادر سروده  تیترامتن ادیبنخوانش اسطوره  / یقی بهار صد                          شانزدهمسال   

 

 ماننـد  بـارایـن  ولـی  گرددمی  روبرو  «تکرار»  بلاغی  یآرایه  کاربست  با  هم  باز  خواننده  نیز  نگاره-شعر  این  دوم  بند  در

 هـایبرکـه  آب  هـاینالـه  ،«یـئنّ  المـاء»  یاسـمیّه  یجملـه  تکـرار  بـار  3  با  بلکه  نیست  واژهتک  تکرار  «ربّ»  و  «قصب»

 عـزاداران  و  سـوگباران  حضـور  ایمـاژ  درپـی  عـزا  و  سـوگ  یجملـه  و  ترجیـع  بازگویی  بسان  عراق  جنوب  یخشکیده

 سـرزمین  ایـن  عناصـر  و  اجـزاء  از  یکی  بار  هر  که  متغیرّ  موصوفی  برای  سیاه  /«سوداء»  ثابت  وصف  کاربست  با  پوشسیه

 بـا  کـه  اسـت  شـده  داده  نسـبت  صداّم  رژیم  نیروهای  به  تعزیه  و  سوگباری  آمیز،طعن  و  تلخ  بافتی  در  نخست،  بار  است؛

 ایـن  دوم،  بـار  یازیدنـد،  دسـت  هـاتالاب  این  خشکاندن  به  صداّم  دستور  به  و  شده  حاضر  منطقه  این  در  سیاه  هاییکفش

 و انـدکـرده تـن بر سوگ یجامهسیاه عزاداری، برای که  هستند  کهن  ی  خشکیده  هایبرکه  سومری  ساکنان  و  هورنشینان

 ایـن  بیـان  و  آسـمان  سـتارگان  با  هاسومری  آشنایی  به  اشاره  باب  از  هستند  آسمان  ستارگان  پوش،سیه  عزاداران  سوم،  بار

 شـمارش و گـرفتن نظـر در بـا آسـمان، یهفتگانه ستارگان شناخت بنیاد بر که  بودند  هاسومری  بار،نخستین  که  واقعیت

 مـیهن  ایـن  از  دور  یسـراینده  بنـد،  این  پایان  در  ولی  کردند  ابداع  را  هفته  یعنی  أسبوع  متوالی،  و  سرهم  پشت  روز  هفت

 اصـل از  جـداافتاده  نـیِ  زبـان  از  اندوه  و  سوگباری  از  سرشار  لحنی  با  درخشان  طبیعی  و  تمدّنی  یپیشینه  دارای  و  دیرین

 : کرد؟  خواهد  سوگباری من، بر کسی  چه من  تنهایی و  غربت در  خدایا:پرسدمی نیستان در  خویش

.2 

بوجوهٍ سوداء/ )الماء یئنّ(/ من یقیم العزاء الجنود بِحذیةٍ سوداء/ )الماء یئنّ(/ البدو یسیون بِردیة سوداء/ )الماء یئنّ(/ النجوم تطلّ 
 (46  :2021 کاصد،)؟لِ/ أیها الربّ 

 هـاینوشـتهگِـل  دل   از  «سـومری  آفـرینش»  بنیاد  یاسطوره  فراخوانی  با    کاصد  عبدالکریم  نگاره،-شعر  این  یپایانه  در

 در  زادگـاهش  کهـن  هـایبرکه  سوگباری  بازآفرینی  با  گاههم  خویش،  اساطیری  خودآگاه  و  یادسپار  در  میانرودان  سومری

 عبـارت کـه  اسـت  پرداختـه  «نمو»  بانو-ایزد  یعنی  آب  نخستین  پسر  و  دختر  آفرینش  یاسطوره  بازنمایی  به  عراق  جنوب

 جـدا «نمـو» مادرشان از و بودند پیوسته یکدیگر، به دو  این  آغاز،  در  که  «کی»  بانو-ایزد  و  «آنوم  /آنو  /آن»  ایزد: »از  بودند

 را  «کـی»  مـادرش  و  آسـمان  شـد  و  برد  بالا   را  «آن»  پدرش  وی  که  بود  «انلیل»  خدای-هوا  شدن  زاده  از  پس  و  شدندنمی

ــایین ــد و آورد پ ــین ش ــوا و زم ــدای-ه ــل» خ ــز «انلی ــای در نی ــد فض ــده پدی ــه در آم ــمان یمیان ــین و آس ــرار زم  ق

 :(55-57:  1400السواّح،.«)گرفت

.3 

 (46-47  :2021 کاصد،)بالأرض/ ثانیة/ إنلیل/ السماء تنطبق علی الأرض/ إنلیل/ أنا أختنقإنلیل/ السماء تلتصق 

 جوامیس  متن در  ضمنی  بینامتنیت  بنیاداسطوره  .تحلیل2.  4

 زبـان در کـه  فارسـی  مرکّب  نامِ  این  معرّب  شکل  و  «گاومیش»  معادل   است  «جاموس»  یواژهتک  عنوان،  متنی  یآستانه

 و هـابرکـه در تنهـا کـه اسـت جـانوری گـاومیش است؛ شده بسته جمع «جوامیس» مکسرّ جمع ساخت قالب  در  عربی

 ایـن  در  شـاعر.  کنـدمـی  زنـدگی  هاآب  گونهاین  در  بیشتر  و  شودمی  یافت  است  گرفته  درمیانشان  نیزارها  که  هاییتالاب

 بـا  کهـن  هـاییبرکه  برد،می  زادگاهش  کهن  هایبرکه  از  یوتوپیایی  و  آیینبهشت  تصویری  تماشای  به  را  مخاطب  سروده،

 هـایبرکه این درون بزرگ گاومیش چند کهدرحالی سبز و ایقهوه نیزارهای میان یواحه در  درخشان  ایفیروزه  هایآب

 در هـاگـاومیش آمـدن فـرود تصـویر بـه سـویـک از شاعر ،نگاره-شعر  این  نخست  بخش  در.  شوندمی  دیده  انگیزخیال 
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 کـهدرحـالی  گذاردمی  نمایش  به  را  هاگاومیش  این  پشت  بر  خویش  شدن  سوار  دیگر،  سوی  از  و  پردازدمی  برکه  هایآب

 سخن  هاگاومیش  این  پشت  بر  سومری  بنیادِخدا  اساطیر  دل   به  رؤیایی  سفری  آغاز  از  خویش  اشتیاق  از  آرمانی  فضایی  در

 و نمـوده خـویش خویشـان و خانواده به عطف را آلهة /خدایان کهحالی در اساطیری هایگاومیش این به رو  و  گویدمی

 :گویدمی  است  نشده  قائل  انسان و  خدایان  میان  حائلی و  فاصله

 (48: 2021:  کاصد،)؟وآلهتي /يیا جوامیس أهل /الجوامیس تِبط/ أهبط/ فوق ظهور الجوامیس/ أین تری سوف تمضین بي

 نبـرد» یصحنه یادآور که است بنیاداسطوره ایماژی یمنزله به میانرودان اساطیر فضای به  آشنا  مخاطب  برای  نگاره  این

 ابـراز گـیلگمش، کـه هنگـامی» اسـت آن از پس بابِلی یاسطوره و بنیاد  سومریِ  یاسطوره  در  «آسمانی  گاو  و  گیلگمش

 از را آسـمانی نرگـاو  «اینانـا» و پـذیردنمـی را هاآسمان ایزد «آن»  خدای  دختر  ،«اینانا»  بانو-خدا  دلدادگی  اظهار  و  عشق

 بـابِلی،  مـتنِ  روایـت  بـه  سـرانجام  و  بفرسـتد  زمـین  به  دادنش  شکست  و  گیلگمش  با  نبرد  برای  را  او  تا  گیردمی  پدرش

 سـطرهای در هـم چهآن( 247: 1400 السواّح،.« )شودمی پیروز آسمانی نرگاو بر «انکیدو» دوستش همکاری  با  گیلگمش

 ارجمنـد  یواژهتـک  تکرار  است  بخشیده  شعر  بافتار  به  اساطیری  رنگی  نگاره،-شعر  این  پایانی  سطر  دو  در  هم  و  آغازین

 متـون یشاخصـه ،«آلهة» مکسرّ جمع قالب در واژهتک این یگسترده کاربست و خداست یعنی  «إله»  مکسرّ  جمع  «آلهة»

 در نخسـت بـار: اسـت شـده بـازگویی و تکـرار بـار 3 شعری ینگاره این آغازین بخش  در  که  است  سومری  اساطیری

 دعـایی تعبیـر کـه «ساالامل لمائاات أیتهااا الآلهااة» قالب در دعا انشائی اسلوب با دوم بار «وآلهتی؟  أهلی  جوامیس  یا»  خطاب

 شناسـدمـی را میـانرودان اساطیر که کسی برای تردیدبی «کهن خدایان ای هایتانآب بر سلام: »«الآلهة  أیتها  لمائک  سلام»

 فـراز  بـر  «آنکـی  /إآ»  خداونـدگار  دست  به  سرزمین  این  در  خدایان  یخانه  نخستین  شدن  ساخته  یکنندهتداعی  و  یادآور

 :باشدمی  «آپسو»  خدای  یجنازه روی بر و  شیرین  هایآب

 بـرای جـاآن در و کـرد تقدیسـش و  نهـاد  نـام  «آپسو»  را  خود  یخانه...  داد  شکست  را  دشمنانش  «إآ»  کهآن  از  »...پس

 مـن: گفـت و گشود سخن به لب مردوک...شد زاده مقدسّ ی«آپسو» دل  در «مردوک» خدای و...ساخت  تالاری  خویش،

 بـرای  خـدایان  شـما  کـه  هنگـامی  و  سـاخت  خـواهم  پرستشـگاهی  و  ایخانـه  خـویش،  برای  «اشارا»  ساختمان  فراز  بر

 یعنـی نامممی «بابِل» را پرستشگاه  این  من  و  بود  خواهد  باز  شما  از  پذیرایی  برای  جاآن  رویدمی  بالا   «آپسو»  از  گردهمایی

 (103 و  84:  همان)«خدایان یدرواز

 از  کـه  اسـت  بزرگ  معبدی  تصویر  یارائه  با  و  تفکرّبرانگیز  سیاقی  در  «آلهة»  یواژهتک  تکرار  و  بازگویی  بار،  سومین  و

 بـرای جایگـاهی میـانرودانی، هـاینوشـتهگِـل روایـت در و اسـت مانـده برجای سومری تمدّن اوج و شکوفایی  دوران

 ویـران  ایمتروکـه  به  اکنون  ولی  است  رفتهمی  شمار  به  خدایان  تالار  ای،گونه  به  و  بوده  خدایان  هاینشست  و  گردهمایی

 شـاعر،  و  خـوردنمـی  چشـم  بـه   آن  در  خـدایان  عبادت  و  پرستش  و  انسان  حضور  از  نشانی  هیچ  که  است  گردیده  بدل 

 داردبرمی  پرده  خویش  فرهنگی  حیرت  و  سرگشتگی  این  از  انکاری  استفهامی  طرح  با  تاریخی  دیگرگونی  این  از  سرگشته

 اسـت غیرصـریح درونی پیرامتنی نوعی دارای آگاه،  یخواننده  برای  «مساجدهم عامرة وهی خربة»  حدیث  با  تصویر  این  که

 منطقـه  ایـن  در  خـدایان  پرسـتش  بـرای  روزگاری  که  سومری  هایزیگورات  هایخرابه  و  هاویرانه  امروز،  تا  که  روآن  از

 :است برجای هنوز بوده  برخوردار  ایویژه شکوه  از و شده  برافراشته

 (48-49: 2021 کاصد،)؟معبدٌ کبی/ یغصّ بآلهة/ فأین البشر
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 و اسـطوره از  تغییـر  و  تراگـونگی  یک  با  هستیم  «الصدر  علی  العجز  ردّ»  یآرایه  شاهد  نگاره-شعر  این  پایانی  سطور  در

 بنـد از آغـازین سـطر 10 در شـاعر یکتاپرستی؛ و توحید و ابراهیمی  بینش  و  دین  به  سومری  هایاسطوره  متعدّد  خدایان

 خـدایان تعـدّد و چندخدایی دادن نشان برای است گفته سخن خداباوری از که جایی سه هر در نگاره-شعر  این  نخست

 خـدای یعنـی «الله» لفـظ تنهـا مـتن یپایانه در ولی است  گرفته  بهره  «آلهة»  مکسرّ  جمع  ساخت  از  اساطیری  باورهای  در

 و  سیر  دهد  نشان  تا  است  گرفته  کار  به  نشده  ساخته  برایش  معبدی  کهن،  هایبرکه  این  در  دیگر  اکنون  که  را  یکتا  و  یگانه

 کپرهـای درون کـه اسـت رسـیده جـابـدان تـا بـدوی یسـاده و تبـارسـومری هورنشینان این میان در خداباوری  تطوِر

 ایمـاژ  در  رفتـه  کـار  بـه  تضـادّ  /طباق  یآرایه  کنند؛می  پرستش  را  خداوند  دورافتاده،  یمنطقه  این  در  خویش  یساختهنِی

 تـو  نزدیـک  /«منـک  قریبا»  خبری  یجملهشبه  و  دورافتاده  کپر  /«النائی  الکوخ»  وصفی  یسازه  میان  نگاره-شعر  این  پایانی

 خداونـد  نزدیکـی  احسـاس  توصـیف  در  دومی  و  هورنشینان  جدید  تمدّن  از  دور  کپرهای  توصیف  در  اوّلی  که  -خدا  ای

 و  «الله»  یعنـی  مـتن  پایـانی  بنـد  یواژه  آخـرین  میان  که  «الصدر  علی  العجز  ردّ»  یآرایه  ایگونه  آفرینش  همراه  به  -است

 دوچنـدان را تصـویر ایـن تأثیر و افزوده متن بلاغت بر ای،گسترده سطح در «آلهااة» یعنی متن نخست بند  یواژه  آخرین

 بـه  «چندخداپرسـتی»  از  منطقـه  این  کهن  انسان  رسیدن  تصویر  بلاغت  این  از  ارجمندتر  آمد  گفته  کهچنان  و  است  ساخته

 : است  «یکتاپرستی»

 (50همان: ) قریبا یا اللهك الکوخ النائی/ کم أبدو منفي هذا 
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 او  یدوبـاره  تأکید  و  بازآفرینی  جهت  سراینده  تلاش  یدهندهنشاه  عنوان،  متنی  یآستانه  برای  «قصب»  یدوباره  گزینش

 یک  آفرینش  با  نگاره-شعر  این  آغاز  در  وی.  است  عراق  جنوب  کهن  هایبرکه  در  زندگی  اصلی  یسازه  عنوان  به  «نِی»  بر

 کـودکیِ  فـروزان  مـاهِ  هـا،برکـه  آب  سـطح  بر  عراق  جنوب  کپرنشین  کودکان  بازی  و  خیز  و  جست  و  شور  از  ناب  ایماژ

: «أقـف»  کاربسـت  با  و  است  نشسته  سوگ  به  گردید  محاق  در  میهن  از  دور  غربت،  انگیزحزن  غبار  پس  در  که  را  خویش

 در  خـویش  کسـیبـی  حالـت  ینومیدانه  توصیف  از  پس  هم  آن  متکلّم  شخص  اوّل   /«وحده  متکلّم»  ساخت  در  ایستممی

 جمـع بـه که کنندمی خیز و  جست:  «یسیرون»  جمع  فعل  برابر  در  «وحدی»  مشتقِ  به  مؤوّل   جامد  حال   کاربست  با  غربت

 در  کـه  اسـت  پرداختـه  متضـاد  تصویر  چهار  آفرینش  به  همزمان  گرددبرمی  اهوار  کودکان  یعنی  «الأطفال »  یمعرفّه  مکسرّ

 و  دلـیشکسـته  برابر  در  هاآن  یکودکانه  بازی  و  پویه  و  شور»  ،«مهاجر  میانسالِ  شاعرِ  برابر  در  اهوار  ساکنِ  کودکانِ»  قالب

 و آشـنا هـایآب» و «غربـت مقـیم شـاعر تنهـایی برابـر در  کودکـان  یصـمیمانه  انجمـن»  ،«خـویش  توقّـف  و  ایستایی

 نمـاد «خشـکی آن»کـه است یافته نمود «غربت یبیگانه  و  آوردلتنگی  هایخشکی  برابر  در  میهن  هایتالاب  بخشآرامش

 ادیـبن  یهـادر اسـطورهاوست؛ زیرا کـه    اساطیری  آرمانیِ  میهن  نماد  «هاآب  این»  و  مادری  زادگاه  از  اشدوری  و  هجرت

آب اسـت. بدانسـان کـه در   یبر رو  زین  یسام  انیاز خدا  یاریبس  یو قلمرو حکومت  کندیآب از عرش هبوط م  ،یسومر

آنـان،   یهااز داسـتان  یاریو در بسـ  بخشـدیمـ  یاست کـه مـرده را زنـدگ  ییهمان آب جادو  اتحی  آنان آب  یباورها

  (90:  1401) زارعی و دیگران ،ابندییدوباره م  اتی، حشودیبرکه آورده م  ایقهرمانان با آب که از چاه 

 (51همان: )أقف علی الیابسة /يالأطفال یسیون علی الماء/ وحد



 هفتم و  سیشماره                                  (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                    88

  

 عـراق، جنوب هایتالاب در زمین و آسمان رنگ تصویری قلب و نمودن جاجابه با شاعر سروده، این  بعدی  بخش  در

 :آورد  پدید نوآیین و بکر  یوتوپیایی،  ایماژی  است  توانسته

 همان() الارض زرقاء/ أنظر...!// والسماء من القصب

 آیـین،بهشـت  ینگـاره  این  در  نِی؛  رنگ  به  دیرین  و  آشنا  آسمانی  و  آسمان  آبیِ  رنگ  به  آبی  زمینی  از  برساخته  ایماژی

 آسـمان  رنـگ  بـه  درخشـان  و  روشـن  آبی  هایآب  آن  با  هابرکه  زیبای  و  پاک  زمین:  دارد  را  باستان  سومر  رنگ  چیزهمه

 کهـن تمـدّن نمـاد و  اسـت  نـاب  و  است  دیرین  و  است  اصیل  که  «نِی»  جنس  از  آسمانشان  و  است  سومری  هایاسطوره

  :است  سومری  آفرینش یاسطوره یادآور آن در  نهفته  شگرف بلاغت  بر افزون  ایماژ  این  سومر؛

 بـه  خشـکی  یجزیـره  آب،  این  یمیانه  در  و  نبود  گرفته،  سرچشمه  آن  از  زندگی  که  آبی  جز  ایهستنده  هیچ  آغاز،  »در

 به  شاعر  بعدی،  اپیزود  در   و(  56:  1400  السواّح،.«)بود  زمین  اش،پایه  و  آسمان  ستیغش،  که  گشت  پدیدار  کوه  یک  شکل

؛» زیـرا در فرهنـگ اسـاطیری   اسـت  پرداختـه  سـرزمینش  کهـن  هایبرکه  در  سومری  اساطیر  فضای  بازنمایی  به  روشنی

به معنای  رازآموزی ، باززایی، جاودانگی، گوهر ازلی و  عنصر حیات است.  در تـاریخ ادیـان ایـن تمـدن، سومری آب 

 تلمیحـی، بـافتی ( بـدین سـان شـاعر در62: 1400آب دربردارنده مفهوم حیـاتی دوبـاره اسـت« ؛ )زارعـی و دیگـران ،

 بـابِلی و سـومری متعـدّد خـدایان نام از میانرودان باستانی هایتمدّن از مانده برجای آثارِ در که  نخستینی  هایخداباوری

 جـای بـه هـاآب گِرداگِـرد کـه بلنـدی نیزارهـای این پشت اکنونهم گویی کهچنان است نموده تبیین را گفتمی  سخن

 فرا  گوش  او  سخنان  به  سومری  خدایانی  نیست  آسمان  آبیِ  دیدن  یارای  را  چشم  ها،آن  انبوهی  پس  از  و  اندنشسته  آسمان

 :اندداده

 (51: 2021 کاصد،)وراء القصب/ آلهة/ تصغي

 از  دور  هـافرسنگ  گرچه  را  خویش  هستیِ  یهمه  بنیاد،آب  تصاویری  در  شاعر  شعری،  ینگاره  این  بعدی  بخش  دو  در

 مـاهیِ کـه است کرده مانند بخشیزندگی آبِ به  خبر  و  مبتدا  یگونه  از  بلی،  تشبیهی  کاربست  با  غربت  در  گرچه  و  میهن

 :بود  خواهد  نگهدار  هایشبرکه و زمین و آسمان در را آن  کائنات و  هاسازه یهمه و  میهن

نّ/ الطائر السابح فيك السمکة التی تمرّ/ أنا ماؤ  كسأقول لتل  (52همان: ) الهواء/ يحطّ مَلاکا/ فوق الماء الذی يحَِ

 وابسـته  آب  بـه  نخسـتین  تمـدّنی  خاستگاه  این  و  دیارکهن  این  استمرار  و  زایایی  بارآوری،  نماد  عنوان  به  ماهی  زندگی

 تمنّـای تنـدیس و است میهن به وابستگی و تعلّق احساس اوج و نوستالژیک عشقی جلوگاه و نماد نمود،  شاعر،  و  است

 پرنـدگان هـم و کننـدمـی شـنا آرامشـش بسـتر در برکه ماهیان هم که آن، ماندگاری و خواهیجاودانگی و  حاصلخیزی

 گـام هنگام اکنون میهن، از دوری هاسال  از پس شاعر و آیندمی فرود درخشانش آرام سطح بر فرشتگان  چونهم  آسمان،

 از نیـز شـبانه تـاریکی در حتـی اسـت گشـته نهـان دیدگانش مقابل از است دیرگاهی  که  ایگمشده  بهشت  این  در  زدن

  :شودنمی  سیر  طبیعتش  هایزیبایی  تماشای

 همان()في اللیل  /الطریق الذي حُذّرتُ/ کم یبدو جمیلاَ  

 میـراث بـا غیرصـریح بینامتنی یک در!« ورور مع» رایج المثل ضرب به تلمیحی  ضمن  نگاره-شعر  این  پایانی  سطر  در 

  دهد!می  خبر لندن  غربت در  خویش  ناپذیرپایان  هجرانِ و بازگشتبی  سفر  از یمنی  فولکلور
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 «آنکی»  یسروده در  صریح  بینامتنیت  بنیاداسطوره  .تحلیل4.4

قال إله الحکمة آنکی/ »یا کوخ القصب! یا کوخ القصب!/ اسَع یا کوخ القصب!/ یا جدار! یا جدار!/ انتب ه یا ج دار!«/ اه دم 
 (56همان: ) بیتک وابن قارباً!

 و  است  شده  برگزیده  سومر  اساطیری  خدایان  هاینام  یسیاهه  از  که  است  ایواژهتک  سروده،  این  عنوان  متنی  یآستانه

 /إآ»  سـومری  خـدای  معادل   زبانی،  دلالت  و  نشانگری  حیث  از  پیداست  نیز  نخست  سطر  در  شاعر  کوتاه  شرح  از  کهچنان

 بـا شـاعر. اسـت رفتـه  سخن  او  از  «إنکی»  نام  با  بابِلی  متون  برخی  در  که  باشدمی  «فرزانگی  و  خِرد  خدای»  معنای  به  «إئا

 بنیـاد بر بینامتنیت یگانهسه انواع از یکی یدربردارنده تردیدبی  مخاطب،  رویپیش  متن  که  دهدمی  نشان  نام  این  گزینش

 بـه  ارجـاع  ذکـر  و  گیومـه  در  مـتن  اصـلی  و  آغازین  بخش  دادن  قرار  به  نظر  که  بود  خواهد  ژنت  ژرار  ترامتنیت  ینظریه

 بـا  مستقیم  پیوند  در  و  شده  اعلام  و  صریح  یگونه  از  بینامتنیت  این  پاورقی،  در  «گیلگمش  یحماسه»  /«ملحم ة جلج امش»

 ایـن  در  خود  که  است  «توفان  یاسطوره»  توصیف  در  گیلگمش  بابِلی  یسلحشورنامه  از  یازدهم  ینوشتهگِل  از  زیر  بخش

 :باشدمی  توفان  سومری  یاسطوره  وامدار  بخش،

 توتو -ابن أوبارایا  كکوخ القصب، جدار یا جدار/ إصغ یا کوخ القصب و تفکّر یا جدار/ رجل شوریبا یا کوخ القصب یا  »
 (  163: 1996 السواّح، ) «وابن سفینة كقوّض بیت 

این چکامه درحقیقت جهشی بیرون از مفاهیم ایستای موجود است. واژگان پویه و گذر هسـتند و بـا گـذر از دوره و 

 از توفـان بـابِلی یاسـطوره مـتن بـه نسبت جدید ینگاره-شعر (. دگرگشتگی1398: 260گذشته همراه است ) صدیقی،

 و باشدمی کاصد  عبدالکریم  توسّط  «تفکرّ»  جای  به  «انتبه»  امر  فعل   و  «إص،»  جایبه  «إسمع»  امر  فعل  کاربست  در  سویک

 جهـت از کـهحـالی در «سـفینه» جای به »قارب» بهمفعولٌ و «قوضّ» جای به «إهدم» امر فعل کاربست در دیگر سوی  از

 سـازدمـی  متبادر  خواننده  ذهن  به  نخست  نگاه  در  آخر  جایگزینی  این  است؛  بوده  ممکن  نیز  سفینة  کاربست  شعری،  وزن

 «قـارب» اصـطلاح از  کشتی  معادل   «سفینه»  اصطلاح  جای  به  شاعر  که  یافته  کاهش  نجات،  کشتی  مسافران  شمار  شاید  که

 مقصـد مـتن تغییـر و تراگونگی یمشاهده و ایآستانه متن این  پایانی  سطر  دو  دیدن  با  ولی  است  گرفته  بهره  قایق  معادل 

 دقیـق زمان از او پرسش به پاسخ داندمی نیک شاعر که انکاری استفهام یقرینه  به  و  بابِلی  توفان  یاسطوره  متن  به  نسبت

 شـدن مشـخص از پـس بـابِلی، مـتنِ در زیرا است «گاههیچ: »متن لفظی و  معنوی  قرائن  حکم  به  «نجات  کشتی»  ساخت

 ولـی( 164-165: همان) شودمی آغاز کشتی ساخت خدایان، سوی  از  کشتی  مشخصات  بیان  و  کشتی  ساخت  دقیق  زمان

 کـرده خـراب را اشخانه سو،یک از: دارد وجود منفی ینکته دو مهاجر عراقی شاعر  این  یدگرگشته  و  نوساخته  متنِ  در

 بـرای وجـود تمـام بـا وقـت رژیـم نیروهـای چشم از دور به بتواند جاآن از شاید تا است گشته  غربت  یآواره  و  است

 ایـن دیگـر سـوی از و بخشـد رهـایی را مـیهن فرزندان و بردارد گام آبایی  میهنِ  این  سربلندی  و  آزادی  نجات،  رهایی،

 رسـیدن راه بر چشم حیران و سرگشته زادگاهش، از دور به و خویش غربتِ در  شاعر  و  است  نگشته  محقّق  هرگز  آرمان

 «إنکـی»  دادن  قـرار  خطـاب  و  سـطر  آخـرین  در  انکـاری  استفهامی  طرح  با  ولی  است  بخشیرهایی  حرکت  آغاز  و  پیغام

 شدن  عملی  از  خویش  یأس  و  نومیدی  ،«الصدر  علی  العجز  ردّ»  یآرایه  کاربست  پرتو  در  بابِلی  اساطیر  در  فرزانگی  خدای

 :کشدمی  تصویر به را  آرمان این

  (56: 2021 کاصد،)هدمتُ بیتی ولم أبنِ القارب/ متی أبنی القارب یا أنکی؟
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 رسدمی  نظر  به  که  «العراق  جنوب  فی»  یعنی  بعدی  متن  خوانش  پرتو  در  تنها  نومیدی،  این  خاستگاه  تفسیر  و  دریافت  و

 رازِ سـراینده کوتـاه، نسـبتا شـعر ایـن در باشـد؛مـی پذیرامکان است «آنکی» شعر متمِّم و مکمِّل متنِ و «تذییل»  ایگونه

 آه پایـانی، سـطور در و گـذاردمـی نمـایش بـه در عراق رستگاری و نجات و رهایی امکان از  را  خویش  فراگیر  نومیدی

  :کندمی  زمزمه خود با برآورده  نهاد از  حسرت

 ((57همان: )-یا للخیبة-انقرضت/ الأسود انقرضت/ الحمرُ الوحشیة../ الأیائل 

 نتیجه

که  چنان    کاصد  عبدالکریم  هایسروده  در  بینامتنیت  انواع  و  پیرامتنیت  هاینمونه  تحلیل  و  خوانش  و  ترامتنیت  بررسی

دارد کهپیش آن  از  نیز گفته شد حکایت    صفحات   زیرعنوان،  عنوان،  یآستانه  جلد،  پشت  و  رو  طرح  در  هاپیرامتن  تر 

  یا  است   مؤلّفی  هایپیرامتن  یگونه  نگاشته از  این  هایسروده   عناوین  متنی  هایآستانه  در  و  آغاز  یگویهپیش  شناسنامه،

 دو   ژنت،  یانگاره  در  مطرح  بینامتنیت  یگونه  سه  میان  از  چنینهم.  دیگر  شخص  پیرامتناست تا    انتشاراتی  هایپیرامتن

 است. تحلیل  و  بررسی بازیابی، قابل ادیب این آثار در ضمنی و صریح یگونه

تحلیل   کاربست  یدهندهنشان  کاصد  عبدالکریم  هایسروده  در  بینامتنیت   انواع  و  پیرامتنیت  هاینمونه  از سوی دیگر 

ها،  پیرامتن  بخش  در  بلکه  نیستند  معنوی  تنها  یا  لفظی  تنها   هاقرینه  این  است؛  شاعر  توسّط   قرینه  نوع  دو  یآگاهانه

ایماژیستیقرینه   پردازند؛ می  سومری  یگمشده  بهشت  تصویر  و  نگارگری  به  هارنگ  نمادین  کاربست  با  و  است  ها، 

 در  ایواژهتک  ها،آن  پرتو  در  که    هستند  ایتکرارشونده  و  بازآینده  کلامی  هایقرینه  ها،بینامتن  بخش  در  دوم  یدسته

  ی آستانه  در  هم  و  عنوان  یآستانه  در  هم  شعر  چند  یا  یک  متن  سراسر  در  کلیدی  و  بنیادین  ترجیعی  و  موتیف  قالب

بافتار تجلّی و نمود این گونه از   .شودمی  تکرار  و  بازگویی  سروده،  یاندرونه  در  هم   و  فرعی   عنوان  همان  یا  زیرعنوان

مانند سرودهقرینه بینامتنیت ضمنی است  یا  کلامی  بینامتنیت  های  یا  و »قصب«   »جوامیس«  الأصل«،  »القصب هو  های 

می در سرودهصریح  بینامتنیت غیر صریح  أمّا  العراق«  »فی جنوب  و  »آنکی«  کوتاه  دو شعر  مانند  عبدالکریم باشد  های 

 کاصد، نمودی نیافته است.

آستانه نحوی  الأصل« جملهاز حیث ساختار  هو  »القصب  عنوان  متنی،  »جوامیس«،  های  عنوان  و سه  است  اسمیه  ی 

ای است برساخته شده  باشند بدانسان که عنوان »فی جنوب العراق« نیز شبه جمله»قصب« و »آنکی« نیز هر سه اسم می

»جنوب العراق« که از دو اسم مضاف و مضافٌ إلیه پدید آمده است؛ به بیان روشن  ی اضافی  از حرف جرّ »فی« و سازه

بنیاد هستند و این امر، حکایت از گرایش سراینده و تعمدّ او به گزینش اسامی به های متنی یاد شده، اسمتر تمام آستانه

آستانه و  عناوین  بیشتر  آنعنوان  از  دارد  متنی خود  ثبوت  های  و  بقاء  ماندگاری،  و دلالت  نشانگری  دارای  اسم  که  رو 

آستانه از  گسترده  طیف  این  دارد.  دگرگونی  و  تغییر  عدم  از  حکایت  و  سرودهاست  این  در  متنی  دیگر  های  و  ها 

بکر و دستسروده به حفظ طبیعت  او  باور درونی شاعر و علاقمندی  از  تعبیری است  ماهیت  های کاصد،  نخورده و 

اند تا یادگاری باشند از واپسین تصویر بازمانده از  که از آغاز آفرینش بودههای جنوب عراق چنانقدیمی و کهن تالاب

 ی آرمانشهر سومری دیلمون. و انگاره ی بهشت گمشدهاسطوره
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 چکیده  

کسانی  رانده بسیارند  باب عشق سخن  در  ولیکه  اولین کسانی   اند  ابناز  است،  پرداخته  بدان  و  که  فقیه  ادیب،  حزم، 

سان  مانند بهسابقه و بیالحمامه به صورت بیفیلسوف اندلسی؛ عالم و جامع علوم زمان خویش است؛ او در کتاب طوق

روانشناسی به عشق پرداخته است و کتاب خویش را بر سی باب مشتمل نموده و بر هر بابی اسمی قرار داده و در بیان 

استرنبرگ  رابرت  نام  به  روانشناسی  اندیشمندان حوزه  از  یکی  دیگر  در سویی  است،  نهاده  قلم  ابواب  این  بررسی    و 

داند که از سه ضلع »صمیمیت « »میل « و »تعهد «  آمریکا، عشق را به سان مثلثی می  روانشناسان  انجمن  پیشین  رئیس 

دهند. هرچند با وجود غنای ادبیات عربی در مسأله  شکل گرفته و رابطه هریک از این اضلاع انواع عشق را شکل می

ای بدان پرداخته نشده، لذا جا داشت تا بدین موضوع از منظر این نظریه مهم  شایسته   روانشناسی عشق، هنوز به اندازه

های  توصیفی، این نظریه را که به دیدگاه  –حوزه روانشناسی پرداخته شود. نوشته حاضر تلاش نموده تا به شیوه تحلیلی

طوقابن کتاب  بر  است،  نزدیک  بسی  طوقحزم  که  گردد  روشن  وسیله  بدین  و  دهد  تطبیق  کدامین  الحمامه  الحمامه 

شخصی خویش انواع عشق را    ها را داراست؟ وکدامیک بسامد بیشتری دارند؟ او در این اثر کوشیده به مدد تجربهمؤلفه

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عناصر »صمیمیت« »میل« و   واکاوی نموده، علل و آفتهایش را بررسی نماید. 

اند یا به شیوه نثر  گونه در لابلای اشعار آمده»تعهد« در کتاب به صورت چشمگیری و به طرق مختلف به شکل داستان

یافته  یافتهنمود  همچنین  کتاب طوقاند.  بر  نظریه  این  انطباق  از  پژوهش حاکی  در  های  دیگر  از سویی  الحمامه است، 

 عیان شد که شیدایی و عشق آرمانی از بیشترین بسامد در این کتاب برخوردارند.خلال پژوهش 

 . مثلث عشق الحمامه، استرنبرگ،حزم، طوقابن: هاکلیدواژه
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 . مقدمه  ۱

روانی    های این دو، عشق است؛ عشق پدیدهشناسی و ادبیات پیوندی است ناگسستنی و یکی از رابطهپیوند میان روان 

اند و  مهمی است که پرداختن به آن از اوان خلقت آدمی بوده است و هردم صاحب نظرانی از دیرباز اندر احوالش گفته 

اند و را زمینی یا آسمانی دانسته  اند، آناند و انواعی برایش ذکر نمودهاند صواب یا ناصواب، برایش ابواب گذاشتهنگاشته

شناس، لذا  هرکه به درخور حال خویش و فهم و بینشش قلمی زده، از فیلسوف تا ادیب و از فقیه تا روانشناس و جامعه

صاحب این  بین  که  داشت  توقع  اتفاقباید  باشد  نظران  نداشته  وجود  روان  مثلاًرای  »عشق  برخی  دارند  باور  کاوان 

(. و  1:  2005... استوار است«)ایچ،    دادن، اعتقاد، لذت وبستن و اطمینانشناختی پیچیده است که بر امیدزیست   گونهکی

مانند گونزاگا و همکاران در مقاله عشق و مشکل تعهد در روابط عاشقانه و دوستی، معتقدند »لذت و میل  برخی دیگر به

  جنسی   میل   که مازلو خلاف آنان،(. در حالی 255:  2001مثل  نیز نوعی عشق است« )گونزاکا و همکاران،  جنسی و تولید

  های بنیان  استحکام  برای  میل  این  دارد  باور  وی  ولی  است  متفاوت  ورزیعشق  با  که  داندمی  فیزیولوژیکی  نیاز  یک  را

-که شماری دیگر از پژوهشگران عصب  گونههمان(.  348:  1389رود)شولتز و شولتز،  می  شماربه  قوی  ابزار  یک  عشق

شود)بلومونت و همکاران، منجر به عشق نمی   لزوماً نیاز میل جنسی نیست و میل جنسی  این باورند عشق پیششناس بر

همکاران،    و  گونزاکا)آورندمدت به شمار می (.  برخی دیگر عشق را ابزار تعهد و صمیمیّت در روابط طولانی 2:  2014

  نیترمهم  آن راداند و  های جوانی است، میرا یک نیروی بنیادی که حاصل صمیمیت سال (. اریکسون آن254:  2001

(. از سویی دیگر افلاطونیان  258:  1389شدن دو فرد)شولتز،  مزیت انسان معرفی نموده و به عقیده او عشق یعنی یکی

و  بر است  فیزیکی  و  نفسانی  تمایلات  از  والاتر  عشق  ارزش  باورند  ندارد)  اساساً این  ضرورت  متقابل  تهران رابطه 

فرودین است درصورتی (.243-242:  1386،پور عالم  به  مربوط  افراد  این  دیدگاه  دیگر چون اساس  برخی  نظر  در  که 

-مولوی، عشق؛ پیوند میان عالم فرودین وعلیاست؛ او باور دارد عاشق و معشوق یکی هستند چنانکه در این رباعی می

 سراید: 

 

  
 

توان زمینی و  های عشق عذری را میترین ویژگیاما در مورد عشق فرودینی والاترین آن عشق عذری است و مهم

در  انسانی مرگ  و  جدایی  عشق،  در  پاکدامنی  عشق،  ویژگیبودن  این  دانست.  عشق  جزئیراه  به صورت  و  ها  نگرانه 

« المحبینروضةحزم اندلسی و »الحمامه« ابنداود اصفهانی، »طوقهای قدیم از جمله: »الزهره« ابنمفصل در برخی کتاب 

پرداختن به عشق،  الحمامه گواهی زنده است از  (. کتاب طوق107:  1393قیم جوزیه آمده است)محمدزاده و همکار،  ابن

پوشی کرد. با توجه به اینکه  موضوعی بس خطیر از جانب فقیهی ظاهری و عالمی قدر، موضوعی که از آن نتوان چشم

اند ولی غلو نباشد اگر بگوییم کسی چون سالیان متمادی است که شاعران و نویسندگان بسیاری در این زمینه قلم زده

بدیل. فیلسوف شهیر اسپانیایی ارتگا یی  نظیر است و بیباره بیفرسایی نکرده و کتابش در ایناندر این باب قلم  1حزمابن

که به موضوع عشق پرداخته    است  یآثار و شاهکارترین    ن یتریعالدارد: »در تمدن اسلامی این کتاب از  گاست اذعان  

دور از اصول جدل دیالکتیکی افلاطونی  (. او علاوه بر اینکه با قلمی ادیبانه، رسا و محکم، »به 1210:  2013است«)سعد، 

( چند و چون عشق را به صورت میدانی واکاوی نموده، بسیار ظریف و  1366گویی«)همان:  به دور از هرگونه تناقض

    دستت دو و پایت دو و چشمت دو رواست 
خداست  معبود  و  است  بِانه     معشوق 

 

خطاست   باشند  دو  معشوق  و  دل    اما 
ترساست   و  جهود  پنداشت  دو     هرکس که 

 ( 1279:  1386، مولوی)                 
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میریز عشق  بیان  به  جانبینانه  بر  عشق  که  »بدان  میپردازد:  فرمان  و  است  حکمران  یارای    است  یامر راند،  ها  که 

نمی پامخالفتش  نتوان  فراتر  آن  از  که  است  حدّی  که  رود،  فرمانبرداریست  و  گذشت  نتوان  آن  از  است  ملکی  و  نهاد 

نسزد«)ابن را  می 64:  1426حزم،  سرباززدن  موضوع  در  خویش  مهارت  بیان  به  سپس  می(.  و  »منپردازد   زنان  گوید: 

  نداشته   وجود  من  همچون  زمینه   این   در  کسی   کنممی  فکر  که   دارم  علم  آنان  شخصیتی  اسرار   به  چنان  و  ام دیده   زیادی

  با  فقط کارم  و سر  کودکی  دوران در. یافتم رشد آنان  دستان  در و  شدم  بزرگ زنان حرمسرا و سراپرده در من  چون باشد؛

  اشعار  از  بسیاری  و  آموختند  قرآن  من  به  زنان.  کردم  ریش درآوردم، همنشینی  که  جوانی  دوره  در  فقط  مردها   با.  بود  زنان

-مطلع  و  آنان  اسرار  به  بردنپی  جز  غمی وهم  اوایل نوجوانی،  من.  دادند  آموزش  مرا  خط  زمینه  در  و   دادند  یاد  من  به  را

هستم )همان:    بینبد  آنان  به  نسبت  فطرتا  و  کنمنمی  فراموش  را  آنان  از  رفتاری  هیچ  من.  نداشتم  آنان  کارهای  از  شدن

-های عشق میراند و انواع عشق را ذکر کرده به آفتاین کتاب از عشق و دوستی میان دو فرد سخن می(. او در  96

تحلیل است،  رئالیستی  کاملا  موضوع  به  پرداختن  سبک  واقعپردازد؛  چارههای  با  همراه  در  اندیشیبینانه  های حکیمانه 

به او  ننموده،  را فراموش  را میسان روان لباس فقه و اخلاق  از همین  شناسیست که هم درد  لذا  را؛  داند و هم درمان 

آن شدند این کتاب او را بر مبنای یکی از نظریات مهم حوزه روانشناسی که از جانب روانشناس  منظر، پژوهشگران بر

آمریکایی، رابرت استرنبرگ به نام »مثلث عشق« مطرح شده، مورد کنکاش قرار دهند. استرنبرگ باور دارد رابطه افراد بر  

(. اضلاعی که باهم مثلثی را به نام »مثلث  5:  1396گیرد)استرنبرگاساس اضلاع »صمیمیت«، »میل« و »تعهد« شکل می

که هرسه ضلع رابطه به صورت متوازن بین طرفین رابطه    است   یزماننوع این عشق    نیتر یعالدهند و  عشق« شکل می

برقرار گردد که عشق آرمانی نام دارد ولی در صورت عدم وجود هرکدام از این اضلاع، مثلث ناقص گشته در رابطه  

الحمامه خود اثریست جامع در باب عشق، و از آنجا که شیوه پرداختن  آنجا که کتاب طوق شود. ازطرفین خلل ایجاد می

ابن جانب  از  موضوع  میبه  واقعیست،  و  روانشناسانه  حکیمانه،  کتاب،  در  مولفهحزم  بیشتر  گفت  عناصر  توان  و  ها 

سان روانشناسان امروزی  حزم در این باب بهگیرد، گویی ابنهایی را که معرفی نموده در خود میاسترنبرگ و انواع عشق

نشدن بر مرکب گناه  حزم معتقد است: »بهترین تحفه عشق، پاکدامنی و سوارداشت که ابنماند. البته نباید از نظر دورمی

توان ادعا کرد بررسی این آثار با  (؛ لذا امروزه با اطلاع از تعامل آثار ادبی و سایر علوم می217:  1426حزم،  است« )ابن

 (. 85: 1401تواند دریچه جدیدی از معنا برای مخاطبین باز کند)سروش و همکاران، رویکردهای روانکاوانه می 

 های پژوهش . پرسش  ۱.  ۱

 الحمامه چگونه است؟ جمله کتاب طوقروانشناسی با ادبیات و ازکم و کیف رابطه علم  -1
 استرنبرگ را دارد؟  هیتطابق بر نظر  تیاندازه قابلدر باب عشق تا چه حزمابن انهگرایتجربه واقع -2
 های عشق از بسامد بیشتری برخوردارند؟ الحمامه کدامین مولفهدر کتاب طوق -3

 های پژوهش . فرضیه  2.  ۱

الحمامه  طوق  ازجملهی که مباحث روانشناسی در ادبیات قدیم  ا گونهبه  انددهیتندرهم  کاملاًادبیات و روانشناسی   -1

 حزم مورد توجه بوده است. ابن
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حزم است و  گرفته از تجربه زیسته و دانش عمیق ابنالحمامه بری آن در کتاب طوقها مؤلفهبازتعریف عشق و   -2

 با نظریه »مثلث عشق« استرنبرگ منطبق است. 
 الحمامه دارند. عناصر »شیدایی« و »عشق آرمانی« بیشترین بسامد را در کتاب طوق -3

 . روش پژوهش   ۳.  ۱

ای است؛ نویسندگان با مطالعه  نمودن اطلاعات، کتابخانه تحلیلی است و نحوه فراهم -شیوه انجام این جستار، توصیفی

های مرتبط با نظریه کوشیدند آن را به صورت کمی و کیفی هریک از بخشنمودن   الحمامه و جداو بررسی کتاب طوق 

 بر نظریه انطباق دهند.

 . پیشینه پژوهش   4.  ۱

 های زیر اشاره کرد: توان به پژوهش، می هاآنبا توجه به رابطه نزدیک ادبیات و روانشناسی و پیوند عشق با هردوی  

  رابرت   دیدگاه  از  عشق  مفهوم  ای تحت عنوان  »بررسی( در مقاله1398رسولی و پریسا کیومرثی)  محمدرضا -1

صنعان«  حکایت  در  استرنبرگ در    صنعان  شیخ  فانتزی  نمایشنامه  و  عطار  »شیخ  میمندی«  محمدحسین  اثر 

اند که از ترکیب صمیمیّت و تعهد، عشق خدایی  شناسی به این نتیجه رسیدهفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره

 اشتیاق افراد به هم، نشان از شور شهوت در رابطه دارد.شود ولی حاصل می
( »نظریه مثلث عشق اشترنبرگ و انطباق آن با عقاید سعدی«، مجله زن در فرهنگ  1390امید و پروانه مجد )   -2

 و هنر، 
همکاران) -3 و  ظفر  رشیدی  »بررسی1399محبوبه    مثلّث  نظریة  براساس  سووشون،  رمان  در  عشق  های مؤلّفه  ( 

 رازی   دانشگاه داستانی، ادبیّات استرنبرگ« پژوهشنامة عشق
 ( JSAD)الدین مجلة قطاع أصول  الحمامة« نظریة الحب الإنساني في کتاب طوق»( 2013منی سعد )  -4
سرّ -5 دانشگاهی  2020العلی) محمد  پژوهش  القصّ »(  فی  روبرت    الحبّ  عن  الحكیم  لتوفیق  زوجین  أسعد  القصیة 

 الحکومیّه مالانج.  . دانشگاه مولانا مالک ابراهیم الاسلامیه«استْنبِغ 
-مسکویه و ابنهای اخلاقی ابن( »تبیین نظری حب در اندیشه1396اصغر سلیمی نوه و مریم پور رضا قلی) -6

   .حزم« پژوهش نامه مذاهب اسلامی 
  هی « بر اساس نظر  مکنیی« و » عادت م   ایدر دو رمان » أنا أح  ی( » روابط عاطف1401سروش و همکاران)  ههیوج -7

 . یعرب  اتیزبان و ادب یهرم عشق استرنبرگ« فصلنامه علم
حزم، تاکنون جستار و الحمامه ابنهایی مستقل درباب نظریه مثلث عشق استرنبرگ و کتاب طوقبا وجود پژوهش

طوقنوشته  کتاب  بر  نظریه  این  انطباق  بر  دال  و  ای  بدیع  خود  نوع  در  پژوهش حاضر  و  نگرفته  الحمامه صورت 

 جدید است. 

 

 



 هفتم و  سیشماره                                  (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                    98

  

 الحمامه  . معرفی طوق5.  ۱

از جنبه به یکی  اثر  باب مشتمل  های غریزی انسان که همان محبت و عشق است پرداخته است، کتاب بر سی  این 

های  پردازد و بعد از آن انواع گونههای عشق میشود سپس به ذکر نشانهاست؛ با ماهیت عشق و تعریف آن آغاز می

، کتاب را در  مؤلفها و محاسن و معایب عشق را ذکر نموده است.  های دیگر ویژگیدلباختگی را بیان کرده و در باب

در تحریر  رشته  به  جوانی،  بنی عنفوان  قصور  کنیزکان  و  درباریان  میان  در  زمانی  چراکه  است  و  آورده  زیسته  عامر 

هایی در آن ایام داشته و از هر نعمتی برخوردار و بر احوال عشاق مطلع بوده است، از جهتی دیگر کتاب  ماجراجویی

پروا اما عفیفانه دارد که نتیجه تجربه شخصی نویسنده و نزدیکان اوست،» گویی که خویشتن درد و بیانی صریح و بی

یاران خویش دیده است«)سعد،   احوال  را در  این درد  و  تا تجربه  1214:  2013رنج عشق را چشیده  برآن شده  لذا  (؛ 

خویش و دیگران را به شکلی مستدل و مستند تحریر نماید. او در این اثر در کنار پرداختن به موضوع عشق، »جانب  

آموزه و  دینی  تحلیلوعظ  و  اخلاقی  احوال  های  و  حال  از  دقیق  روانشناسانه  تحلیل  نیز  و  عشق  ماهیّت  فلسفی  های 

ادبی زیبایی و لهجه با اسلوب  با زبانی رسا و  1219ای رمانتیک«)همان:  عشاق را همراه  (. فراموش ننموده و» توانسته 

تکلف و تصنع  ترین احساسات را تعبیر نماید، و تجربه زندگانی خویش را بیها و ظریفترین دغدغهبیانی شیوا جزئی 

 (.   75:  1966روی خیال، برایشان بازگو کند«)زکریا،  از مبالغه و زیاده به دوربرای مردم توصیف و احساسات خویش را 

 . مبانی نظری 2

 . عشق ۱. 2

-توان تعریف کامل و دقیقی از آن ارائه کرد، در لغتگویند نمیعشق مفهومی است بسیار پیچیده که اهل منطق می

به معنی درگذشتن از حد در دوستی، افراط در حب از روی عفاف یا فسق، بسیار دوستنامه تام  ها  داشتن و محبت 

سـبب ایـن بـیماری   .و به مالیخولیا شباهت دارد  ایعشق عبارت از مرضی است وسوسه گوید: »سینا میآمده است. ابن

به کل را  انسان فکر خود  مـیبه شکل و تصویرهایی مبذول می  یآن است که  شـود، و دارد و در خیالات خود غرق 

تمرکز   این  ولی  نکند  کمک  آرزو  است  ممکـن  و  کـند  کمـک  بـیماری  آمـدن  پدیـد  در  نـیز  آن  آرزوی  شـاید 

می  بیماری  سبب  سینا، ج شودفکرمتمادی  » (.  136-135،  1370،  4«)ابن  اوصاف  این  هیجانى    چهعشق  با  واکنش  یک 

یا یک عاطفه مرکب از تمایلات جسمانی و... یا اینکه یک جاذبه فیزیکی نسبت به شخصی دیگر« )رشیدی ظفر و    باشد

است  44:  1399همکاران،   آدمیان  زندگی  طبیعی  واقعیت  از  بخشی  که  انکارناپذیر  است  حقیقتی  که  پذیرفت  باید   )

 ای از آن دارند.واقعیتی که اکثریت مردمان دستکم تجربه

 حزم . عشق از منظر ابن  2.  2

میابن عشق  از  سخن  فیلسوف  یک  همچون  اول  باب  در  میحزم  و  »راند  پایانش    گوید:  و  شوخی  آغازش  عشق 

نمی به دست  با مشق  آن جز  و حقیقت  توصیف هستند  قابل  دلیل عظمتش غیر  به  دقیق عشق  معانی  -جدیت است 

در جسم33:  1426حزم،  ابن«)آید آنکه  از  پیش  نفوس  میان  است  پیوندی  عشق  است  معتقد  او  حلول  (.  انسانی  های 

عشقنماید.   را  او  محبت  می  چندگونهورزی  خداوند،  خاطر  به  شخص  دو  میان  محبت  محبت    دهیعقهمداند:  بودن، 

اند، محبت به  داشته خویشاوندی، محبت نیکی که در حق کسی صورت گرفته، محبت بین دو شخصی که رازی را نگه
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-ها و نفوس است. به باور ابنیی و در آخر محبت از روی عشق که تنها علتش همان اتصال جانجوکامخاطر لذت و  

روند، جز محبتی که از روی عشق است و آن شوند و از میان میها با از میان رفتن عللشان کم میحزم تمام این محبت

پایان می با مرگ  ابن(36-37یابد )همان:  تنها  مثل  .   عالم  امور دیگر سایه  را مانند سایر  برخلاف افلاطون عشق  حزم 

که در آن فرد دنبال مشابه خود است. اساس پیوند عشق نزد    است  ی وندیپفرودینی،    است  ی امرداند، عشق نزد او  نمی

هاست که موجب آرامش و های آدمی است، به باور او این همگونی و همنوایی بین جانحزم تشابه و همنوایی جانابن

و  همزادی  این  هرگاه  ندارد  آگاهی  آن  از  کسی  که  الهی  اسرار  از  سرّیست  خاطر  سکنای  این  و  است  خاطر  سکنای 

 گردد. می ترمحکمهمنوایی بین دو روح بیشتر باشد پیوند عشق  

 . استرنبرگ و مثلث عشق ۳. 2

های»قصه عشق« و »روانشناسی  استرنبرگ دانشمند و رئیس پیشین انجمن روانشناسان آمریکا، نویسنده کتاب  رابرت

نیوجرسی آمریکاست، عمده کانون   1949گانه« و »مثلث عشق« متولد  برجسته »هوش سههای  شناختی« و صاحب نظریه 

تحقیقاتی وی روانشناسی شناختی است، به باور او عشق تنها یک نیاز فیزیولوژیکی داروینی برای بقا نیست، اعتقادی  

بالای مثلث(،    رأسسه ضلع صمیمیت)ها بر روانشناسی حاکم بود، بلکه »یک رابطه عاشقانه متوازن و کامل از  که تا دهه

( »و 119:  1986گیرد« )استرنبرگ،  سمت راست مثلث( شکل می  رأسسمت چپ مثلث( و تعهد )  رأس میل یا اشتیاق)

رابطه گشته و معیوب می این  در  این اضلاع موجب کاستی  از  او معتقد است وجود  نقص و کمبود در هریک  گردد، 

این سه ضلع   ی  کسچیهافتد اما این بدان معنا نیست که در  ندرت اتفاق می مساوی در یک فرد به  صورتبههریک از 

   وجود ندارند؛ بلکه هریک از این ابعاد در افراد به اشکال مختلفی ممکن است دارای شدت و ضعف باشند.

 

 

 

 

 . ضلع میل و شهوت   ۱.  ۳.  2

اگر میل و جاذبه به عنوان نیروی محرکه یک رابطه بین همسران در نظر گرفته شود، باید اذعان کرد که این کشش در   

(. »حال با برانگیختگی از  81:  1390شود« )مجد،  به سمت یک عادت متمایل می  سرعتبهآغاز »بسیار شدید است؛ لکن  

یا معاشقه فیزیکی یا خواه از راه فکر کردن،   باشد،  یا    غالباًراه تماس چشمی  با هیجاناتی چون شرم، آرزو و تحسین 

  (.120-121:   1986)استرنبرگ،  ترس همراه است« 

 . ضلع صمیمیت  2.   ۳.  2

نمودن   برطرف  با  این صمیمیّت  کنیم،  تفسیر  همدیگر  کنار  در  از حضور  شادمانی  احساس  همان  را  اگر صمیمیّت 

همراهی هم،  از  حمایت  کلامی،  ارتباطات  متقابل،  درک  با  همراه  احترام  همدیگر،  و    صورتبه نمودن  نیازهای  مادی 

کامل عشق متوازن و  
/تعهد  commitment 

 

 passion میل/

 

 intimacy /صمیمیّت
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شود که طرفین آگاه به اسرار هم باشند، حاضرند هرچه دارند با هم یابد. صمیمیّت باعث میهمدلی نمودن، افزایش می

تکیه هنگامه سختی  نمایند،  قسمت  و  شوند  ترجیح  شریک  بر خویشتن  را  همدیگر  آسودگی  و سرآخر  باشند  هم  گاه 

 (.  119دهند.»این ضلع به احساس نزدیکی و پیوند در روابط عاشقانه اشاره دارد«)همان: 

 . ضلع تعهد ۳.   ۳.  2

شود، اشاره دارد، ای که برای ابقای آن صرف میاین ضلع به میزان توانایی طرفین در حفظ رابطه و به مقدار هزینه 

بستن و فاداری سطوح  پذیری نسبت به طرف مقابل است. از دیدگاه استرنبرگ پیمانتعهد به معنای وفاداری و مسؤلیّت

مدت  بلندمدت و  اول و دوم تعهد هستند و ازدواج سطح آخر آن است. او معتقد است تعهد دارای دو جنبه است؛ کوتاه

کوتاه عشق»تعهد  برای  است  تصمیمی  همان  بلند مدت؛  تعهد  و  مقابل  طرف  به  است«  ورزی  عشق  این  حفظ  مدت؛ 

 (. 119: 1986)استرنبرگ،  

 (۱24-۱2۳انواع عشق از منظر استرنبرگ)همان: 

 تعهد صمیمیت میل  انواع عشق 

 ضعیف ضعیف ضعیف شق )کذایی(فقدان ع

 ضعیف ضعیف قوی  شیفتگی 

 ضعیف قوی  ضعیف ییا دوست یهمدل

 قوی  ضعیف ضعیف تهی عشق 

 ضعیف قوی  قوی  رمانتیک عشق 

 قوی  قوی  ضعیف ق رفاقتی  عش

 قوی  ضعیف قوی  ه  لوحانعشق ساده

 قوی  قوی  قوی  عشق آرمانی 

بین طرفین دارد، زیرا »در  ما دور داشت که قوت و ضعف هریک از این اضلاع بسته به مدت رابطه فی   ازنظرالبته نباید  

به  ژهیوبهمدت  روابط کوتاه اشتیاق نقش  میل و  دارد و صمیمیّت نقش متوسط عاشقانه، ضلع  تعهد  سزایی  دارد و  تری 

-مدت نقش اصلی را بازی میممکن است نقشی را ایفا نماید و برعکس این تعهد است که در روابط طولانی   ندرتبه

 (. 120کند« )همان: 

 . انواع عشق   4.  2

 . فقدان عشق یا عشق کذایی  ۱.   4.  2

رابطه    از  این    کیچی هاین نوع  از  ما  روابط روزمره  بیشتر  ندارد، استرنبرگ معتقد است  را در خود  از اضلاع عشق 

 دهند. اساس این روابط را عشق شکل نمی چراکهدست هستند؛ 
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 شیفتگی .  2.   4.  2

تکرابطه   است  و ای  »تعهد«  یعنی  دیگر  ضلع  دو  و  گرفته  شکل  جنسی  شهوت  و  میل  پایه  بر  تنها  که  ضلعی 

سرعت  اساس است و بهبیند، »این نوع از رابطه عشق سودائی نیز نام دارد و پوچ و بی»صمیمیّت« را در کنار خود نمی

شود و اگر (. »شیفتگی همان عشق در نگاه اول است، این نوع عشق فورا ایجاد می 84:  1390)مجد،  رود«  نیز از بین می

: 1986های روانی فیزیولوژیک است« )استرنبرگ، کند، مشخصه آن برانگیختگیفروکش می   سرعت بهشرایط فراهم باشد  

124.) 

 همدلی یا دوستی .  ۳.   4.  2

با احساس دلسوزی و رفاقت، همراه است. مانند رابطه    غالباًداشتن از »میل« و »تعهد« تهی است و  این نوع از دوست 

 استاد و شاگرد یا احساسی که ممکن است نسبت به همکار داشته باشیم. 

 عشق تهی.  4.   4.  2

-میها ادامه داشته رخ»عشقی است که در روابط راکد که سال   -1از منظر استرنبرگ این ضلع دارای دو وجه است؛  

-مدت اتفاق میدر مراحل پایانی یک رابطه طولانی  غالباً دهد، دو مؤلفه »میل« و» صمیمیّت« را ندارد و این نوع عشق  

واهمه یا  فرزندان  مسئولیّت  بار  به سبب  و  شده  عادی  هم  برای  وجودشان  طرفین  عبارتی،  به  از سرزنش  افتد.  که  ای 

بی یا  میدیگران  ادامه  رابطه  این  به  دارند  دل  در  و»   -2دهند   کسی  »میل«  از  قبل  ممکن  تعهد  رابطه،  یک  در  »یا 

دهد که  به وجود آید و این نوع بیشتر در جوامعی رخ می  هاآنصمیمیّت« ایجاد شود و به دنبال آن دو ضلع یا یکی از  

 «)همان(.  اندکردهازدواج باهمای یا بدون شناخت، طرفین بدون هیچ پیشینه رابطه 

 عشق رمانتیک .  5.   4.  2

-هایی مشاهده می( و در بین زوج125شود)همان:  ناشی می«  صمیمیّت« و » میل »  هایعشق رمانتیک از ترکیب مؤلفه 

انرژی هستند، هریک وجود خود شان تازه است. در این نوع عشق طرفین به شدت نسبت هم نزدیک و پر شود که رابطه

می مقابل  طرف  وجود  در  یکیرا  احساس  لذا  دیگربیند؛  طرفی  از  بالاست  بسیار  زوجین  بین  رمانتیک،»  بودن    عشق 

 (.88، 1401باشند«)سروش:  داشته تعهد همبه نیستند قادر  یا خواهندنمی طرف  دو از  کدامچیه آن در که است ایرابطه

 عشق رفاقتی .  6.   4.  2

طرفین این رابطه مصمم به همراهی و دوست « بنا شده،  صمیمیّت« و »تعهدایست پایدار که بر پایه دو ضلع »رابطه

هم کنند، هرچند ممکن است زیاد بهورزند و در قبال یکدیگر احساس مسؤلیّت میهم عشق میداشتن هم هستند، به

دهد آنجا که غرایز و اشتیاق  اشتیاق و میل جنسی نداشته باشند، البته این نوع از رابطه در دوران میانسالی به بعد رخ می

شکل  دهد. این نوع عشق میان فرزندان و والدین یا اعضای خانواده به کرده جای خود را به دو ضلع دیگر میفروکش 

 شود. بسیار قوی مشاهده می 
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 لوحانه عشق ساده.  7.   4.  2

پیوند دو ضلع  های دیگری چون »عشق ابلهانه«، »احمقانه«، »فریبنده« و » کورکورانه« نیز دارد و »از  این نوع عشق نام 

می تعهد شکل  و  نمیمیل  دیده  آن  در  عنصر صمیمیّت  و  و  گیرد  است«  طوفان  غالباًشود  هالیوودی  و  شدید  و  گونه 

ی رو به  زودبهکند و هوس  ای صمیمیّت فرصتی برای توسعه یافتن پیدا نمی (. »در چنین رابطه124:  1986)استرنبرگ،  

ناامیدی میافول می احساس  نهایت طرفین  در  رابطهرود،  و چنین  مانند  کوتاه  ادی زاحتمال بهای  کنند  بود؛  مدت خواهد 

 (.  50:  1390هم ندارند«)رشیدی و همکاران، هایی که برای هم جذاب هستند اما همخوانی و تجانسی با زوج

 عشق آرمانی .  8.   4.  2

کنند، »عشقی است که بسیاری از ما  همان مثلث عشق است که سه ضلع)صمیمیّت/ تعهد/ میل( آن را همراهی می 

:  1986کنیم عشقی است که پاسداری از آن، از رسیدن بدان دشوارتر است« )استرنبرگ،  برای رسیدن به آن تلاش می

 (. این نوع رابطه با امنیت، آرامش، گذشت، مهرورزی، درک متقابل و احترام همراه است. 124

 الحمامه . عناصر مثلث عشق در طوق ۳

 یا عشق در نگاه اول شیدایی.  1. 3

از حکیمان گفته  پا گیرد«)ظاهری، جاند: »چهبعضی  نگاهی  با  آغاز و عشقی که  با گفتاری  :  1985،  1بسا جنگی که 

هایی دارد که فرد باهوش  گوید: »عاشقی نشانهکند و میهای شیدایی آغاز میحزم باب دوم کتابش را با نشانه(. ابن45

اسرار نهفته    اوست کهچشم دریچه روح است،  شدن است.  ها نگاه طولانی و خیرهاولین آن دهد،  را تشخیص می  هاآن 

را هویدا می ازکند و خبر میدل  را میسر درون.    دهد  با حرکت  لذا عاشق خیره  بدون پلک زدن  بینی که چشمانش 

پرست  چرخد همانند سر آفتاب شود چشم او نیز به آن سمت میو هر سمتی که معشوق متمایل میحرکتند  محبوب در

 گویم:باره این چنین می. در اینچرخدکه با حرکت آفتاب می

 

 

 

  حکایت  البهت حجر   از  که  هستی   چیزی  همان  تو  گویا  نگرندنمی  دیگری  جای  به  تو  سمت  جز  من  »چشمان  )ترجمه(

-می  که  طرف  هر   و  رویمی  جا   هر  -همان سعادت و خوشبختی هستی که همه مات و مبهوت تو هستند(  کنند )تو  می

 نحو«.   تابع و متبوع درعلم رابطه  مانند توست پیدر چشمم چرخی

حزم بدان اشاره  ها پیش ابنرا آورده و قرن  این همان شیدایی است که استرنبرگ به عنوان ضلعی از اضلاع مثلث آن

  با   دارد  ی با معشوق است، عاشق دوستصحبتهمهمراه اشتیاق فراوان به    غالباًنموده، او همچنین معتقد است »شیدایی  

است، حتی اگر دروغ باشد،    شنیدنی  و  جالب  برایش  گویدمعشوق می  چه  هر   و  بنشیند  های معشوقصحبت  پای  دقت

نهد  اندازی را کنار مینماید، عوامل فاصله کند، هرچه بیشتر خویش را بدان نزدیک میبرای رسیدن به معشوق شتاب می

 
 آورد. یمنی و سعادت میکنند خوشسنگی است قیمتی که مردم گمان می - 1

مَوْقِفٌ  غیِكَ  عند  لعَیْنِّ   فَ لَیسَ 
فَما  وكََی ْ انْصَرَفتَ  حیثُ   أُصرفِّها 

   

ما    البَ هْتِ كأنََّكَ  حَجَر  مِنْ    1يَحكُونَ 
وَالنّعتِ  النَّحوِ  في  كَالْمَنعوتِ                                              تَ قَلَّبْتَ 

 ( 42:  1426حزم، )ابن
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خوردن نام محبوب آورند غذا  گردد اگر هنگام غذاو چون محبوب ناگهان ظاهر شود مات و مبهوت گشته دستپاچه می

گیر و لاغر  افتد، گوشهکند، عاشق هرچند سخنور و فصیح باشد با یاد و خاطره معشوق به لکنت می در گلویش گیر می

  .(47-42هـ: 1426حزم  شود )ابنگردد و رفیق و همدم شب میخواب میشود و بیمی
-های شیفتگی که گریه عاشق بر معشوق باشد، تجربه شخصی خویش را چنین نقل میحزم در بیان یکی از نشانهابن

نشانه از  »گریه  اراده  کند:  برخی هرگاه  است.  شیدایان  فراوان اشک میهای  درد عشق  از  دیگر  نمایند  برخی  و  ریزند، 

اذعان میچشم هستند و اشک نمیخشک این دست هستم« سپس  به درد عشق  ریزند و من هم از  کند که در جوانی 

(. او همچنین در باب پنجم)عاشق  49دچار شده و به سبب تپش قلب مجبور شده که گیاه کندر مصرف نماید)همان:  

در بحبوحه جمعیت چشمانش    قرطبهفروشان  کند که در بازار عطرشدن در یک نگاه( به داستان »رمادی« شاعر اشاره می

می  کنیزکی  میبر  او  دلباخته  و  می افتد  دنبال  را  او  کنیز  شود،  می   گرددیبرمکند،  سؤال  رمادی  از  تَمشِ »کند:و    ی مالَکَ 
دعَْ عَنك هذا ولا تَطْلُبْ فضیحتي، فلا  »گوید:  راند، کنیز میصحبت میاش  کنی؟ رمادی از دلباختگی چرا دنبالم می  «؟ورائي

سبیلٌ  ترْغَبُه  ما  إلى  ولا  البتّة  فيَّ  لَكَ  نکن، که راهی    خوشدل به من    وجهچیهبهدست بردار و رسواییم را مخواه و  «  مَطمَعَ 

( گویا آن کنیز »خلوه« بوده که آتش به دل »رمادی« شاعر انداخته و بعد 58-57برای رسیدن به من وجود ندارد« )همان:

  از آن روز هرگز وی را ندیده است.

باشد، اتفاق بر عدم پایداری و نبود شکیبایی  حزم میهای این نوع عشق که نقطه مشترک بین استرنبرگ و ابناز آفت

حزم جای خود دارد آنجا  قول ابنو عدم ثبات و پایبندی در نگهداری چنین عشقی است. از سویی دیگر، اشاره به این  

و به زحمت حرف او را    بسیار در شگفتم کند با یک نگاه عاشق شده  البته خود من از کسی که ادعا میگوید: »که می

حزم از عشق  (. و» باید گفت آنگاه که ابن61هـ:  1426حزم،  )ابن«دانمنمی  شهوت  نوعیجز  نم و عشق او را  کمى  قبول 

های  نویسد در کنار عشق، تشویق به فضایل اخلاقی و عفت و ننگی گناه را فراموش نکرده او همچنین همراه تحلیلمی

(. او  بعد از ذکر جمیع اوصاف  266:  1966روانشناسانه ژرف در باب عشق، نصایح اخلاقی ارزشمندی دارد«)ابراهیم،  

دارد و  راند، از پیروی نفس و شیطان برحذر میعشق در باب بیست و نهم همچون اندرزگویی از زشتی گناه سخن می

 انگارد: ها میچشم را دروازه فتنه

 

 

 

تاکید می به احوالش است، و پاککند که  او  نیالوده است)همان: پروردگار، دانا  به گناه  بوده و هرگز دامنش را  دامن 

196.) 

 وجهی(.عشق تهی )دو2.  ۳

نظر ماست و این همان بخشی است  که اشاره شد این نوع عشق دو وجه دارد، و اینجا وجه دوم رابطه مد  گونههمان 

ابن است.  که  پرداخته  بدان  المُطاوَلة(  مَعَ  إلاّ  لایحُِبُّ  باب)من  در  در    ازآنجاکهحزم  که  است  آن  استرنبرگ  کلام  لب 

  مند علاقهمقابل خود    طرفبههایی که طرفین رابطه از قبل ارتباطی عشقی با هم نداشتند یا تنها یکی از طرفین  ازدواج

تعهد فی بر اساس  تنها  رابطه  بیشتری می، شعلهگرفتهشکلمابین  است  -ور شدن میل زمان کمتر ولی صمیمیّت زمان 

حزم در ای است که ابنخواهد و در این راه  یکی یا هردو طرف نیاز به فداکاری و شکیبایی بسیاری دارند و این نکته

الهوََى   النَّفْسَ  تُ تْبِعِ    »لا 
یَُُتْ   لَمْ  حَيٌّ   إِبلِْیسُ 

   

للِْمِحَنْ    التَّعَرُّضَ   وَدعَِ 
 

 
 » للِْفِتََْ بَابٌ   وَالعَیْنُ 

 ( 198: 1426حزم، )ابن     
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های طولانی  نظر گرفتناز مردم هستند که تنها با احتیاط و بررسی و زیر  یبرخ»  گوید:باب ششم بر آن دست گذاشته می

  آندر    یر یتر است و گذر زمان و روزگار تأثعشق بیشتر به ثبات و دوام نزدیک  از   گونهگیرند و اینانس و الفت می

-یمن این نوع از عشق را م  و  شونداز آن خارج می  یآسانعشق هرگاه وارد مشکل سختی شوند به  ارد و طرفین ایندن

 (  60پسندم«)همان: 

 .عشق رمانتیک   ۳.  ۳

گرایی بیشترین  ال شور جنسی و ایده مؤلفهورزی که ریشه در فرهنگ غرب دارد، در این نوع از عشق، »نوعی از عشق 

ایفا می را  نیمه گمشده خویش  نقش  دنبال  به  فرد  دارد،  فراوانی  اهمیت  ظاهری  زیبایی  و  ویسی، کند  و  است«)طالبی 

نشانه264:  1391 از  ابن(  است.  شدن  عاشق  از  بعد  طبع  تغییر  نوع،  این  میهای  اعتراف  خود  دوران  حزم  در  که  کند 

  بوده باشند.  بارویزمو را نپسندیده ولو بسیار  شود و بعد از آن کنیز موبور هرگز زنان سیهجوانی عاشق کنیزی موبور می 

شناسد و همه در آستانه عشق ذلیل و افتاده خواهند بود، است که شاه و گدا، جاهل و دانا نمیحدی  سرسپردگی بهاین  

می  تحقیر  معشوق  کرشمه  برابر  در  هرچند  نمیعاشق  و خواری  ذلت  را  تحقیر  این  اما کسی  بلکه صبر  شود؛  شمارد؛ 

 گردد.  عاشق بر معشوق معنا شده پیوندهای رابطه محکم می

 

 

 

لذا از حقارت من متحیر نشوید    –شود  عشق افتاده میچونکه هر گردن کشی در  حقارت عشق قبیح نبوَد،  )ترجمه( »

 ؛چراکه مستنصر نیز در این حالت ذلیل شد«.

کند که »سعید بن منذر« فقیه و شاعر و متکلم معتزلی و امام جماعت مسجد قرطبه در زمان  حزم در روایتی نقل میابن

را دوست می او  بسیار  که  داشت  کنیزی  »مستنصر«  به  حکم  پیشنهاد میداشت، سعید  آزادی او  ازای  در  او  دهد  با  اش 

  اگر   متنفرم  تو  بلند  ریش  از  « منإنَّ لِحیَتَكَ أَستَبشِعُ عِظَمَها، فإَِن حَذَفتَ مِنها، كانَ ما تَرغَبُهدهد: »ازدواج کند که کنیز جواب می 

آنچه خواهی می  کوتاهش را میکنی،  آورده ریشش  نیز قیچی  او  را  شود.  ننگ  این  و  را  جان میبهزند  افرادی  و  خرد 

نماید و کنیز باز هم از ازدواج با او امتناع ورزیده آورده، در حضور آنان کنیز را آزاد نموده، درخواست ازدواج میگرد

 (. 88: 1426حزم،  دهد)ابنزند تا اینکه با پا درمیانی برادر سعید، به این ازدواج رضایت میسرباز می

 .عشق آرمانی   4.  ۳

-که از اسمش معلوم است عشقی است کامل که بنیانش سه ضلع است، عشقی است که شور و لذت میهمانگونه  

مایه آن است، وفا و همرازی و انس ارکان اویند  کند و گذشت و فداکاری  خمیر آورد امنیت و آرامش او را همراهی می

 و همه سعی دارند بدان دست یابند.

برد، دردی که روزگاران از آن تواند داشته باشد لذتی است که دلباخته از درد عشق میابعادی که یک عشق آرمانی می 

نکاهند و نتواند این خوشی را از میان برند، حتی اگرهم دلباخته واقعی در این راه سرزنش شود از عشقش دست نتواند  

یسُتَنكَرُ  الهوََى  في  التّذَلّلُ   لیَسَ 
حَالَةٍ  في  ذِلَّتِي  مِنْ  تَ عْجَبُوا   لا 

   

الْ   یَُضعُ  فِیهِ    مُستكْبُِ فالُحبُّ 
الْ  قَ بْلِيَ  فِیهَا  ذَلَّ                                                مُسْتَنصِرُ قَدْ 

 ( 87: )هُان
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-دادن در این راه میکشید؛ چرا که عشق معشوق، آرزو لذت عاشق گشته، عاشق خویش را ملزم به وفاداری و قربانی

 نماید.

 

 

 

گردد؛ لذا طرفین از بودن در کنار  تر گشته، سیراب نمیاش تشنهبعد دیگر این رابطه به سان آب دریاست که نوشنده

نشده   خسته  نمی  هابدانی  زدگدل هم  رخراه  صباحی  چند  هم  اگر  و  است  جانکاه  برایشان  هجران  وصل  یابد،  دهد 

که     است  یاتیحبرایشان   آرزوهاستدوباره  انتهای  و  آرامش  برنهایت  دارند:    خلاف،  باور  که  برخی  دوامَ  »»گفته  إنَّ 
بالحبّ  یوُدِي  خاطر و سیر  اساس است و تنها در مورد افراد آزردهکُشد. این گفته خود بیهم بودن عشق را می : با«الوَصْلِ 

برعکس هرچه وصل  صدق می بلکه  رابطه محکم  ترفزونکند؛  بگویم که  شود  از خودم  از آب وصال  تر گردد.  هرگز 

 کنند. که با درد وصال درمان میدرباره کسانی است یحکمام نیفزود و این سیراب نشدم و جز تشنگی 

 

 

 
 

شد  ام بسته می شدی سپس سینهشد و تو ای محبوبم  در آن وارد میدوست داشتم قلبم با کاردی شکافته می)ترجمه( »

که  تا زمانی   -در آن داخل گشتی و جز در قلب من ننشستی و تا قیام قیامت از دیده اغیار پنهانی      -گشتیو پنهان می

 زنده باشم در قلبم هستی واگرهم بمیرم در تاریکی گور در ته دلم جای داری«. 

گردد مساوی بین طرفین برقرار نمی  صورتبهگاهی نیز نوع نگاه طرفین به عشقشان متفاوت بوده و سه ضلع رابطه       

بندی شوند؛ لذا اگر یکی از طرفین درخواست رابطه خارج از  رابطه عشق براساس احکام شرعی مرز  کهیهنگام  ژهیوبه

ضلعی)میل و  ضلعی )میل( یا حتی دوتوان بنیان این نوع از عشق را تکعرف شرعی از طرف مقابل خود نماید، باز می 

می را  به عفت  مقابل  طرف  پایبندی  و  نامید  ابنصمیمیت(  دانست،  دیگر  دو ضلع  بر  به علاوه  تعهد  نوعی  حزم  توان 

می  میتعریف  دوست  را  همدیگر  جوانی  دختر  و  پسر  که  درخواست  کند  جوان  پسر  روزی،  یک  اینکه  تا  داشتند 

 سراید:  ای این چنین می کنان چکامه نماید، دختر جوان نیز گلایهنامشروعی از دختر جوان می
 

  

 

 

      

أمََلِي » یا  فِیکَ  بَلائِي     أَسْتَلِذُّ 
مَوَدّتهِِ   عَنْ  تَ تَسلَّی  لِ  قِیلَ     إِنْ 
   

أنَْصَرِفُ    الْأیّامِ  مَدَی  عَنْکَ   وَلَسْتُ 
وَالْألِفُ   اللّامُ  إلّا  جَوابي  «                                    فَما 

 ( 41)هُان: 

بمدُیةٍَ  شُقَّ  القلبَ  بِنّ    وَدِدتُ 
غیهَ تَحلُِّین  لا  فیه    فأصبحتِ 

أمَُ  فإن  حیِیتُ،  ما  فیه   تتعِیشِیَن 
 

صَدري    في  أطُبِقَ  ثُُّ  فیه    وأدُخِلتِ 
والحشر   القیامة  یومَ  مُقتَضى   إلى 

 
 

القبِِ  ظلَُمِ  في  القلبِ  شِغافَ   سكنتِ 

 
( 113: 1426حزم،  )ابن

 

التَّمَامِ  بَدْرَ  حَكَى  قَدْ   غَزاَلٌ 
مِراَضٍ  بَِِلْحاَظٍ  قَ لْبِ   سَبََ 

مُسْتَكِیٍن  صَبٍّ  خُضُوعَ   خَضَعتُ 
حَلَالٍ  في  فَدَیْ تُكَ  یَا   فَصِلْنِّ 

 

غَمَامِ   مِنْ  تَََلَّتْ  قَدْ   كَشَمْسٍ 
القَوَامِ  حُسْنِ  في  الغُصْنِ   وقَدِّ 

مُسْتَهَامِ    ذِلَّةَ  وذَللتُ   لَهُ 
حَراَم                                         في  وِصَالًا  أَهْوَى   فَمَا 

 ( 69)هُان: 
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های خمار و قامتی چون  آهویی چون ماه شب چهارده و چون خورشید برآمده از پشت ابر، دلم را با نگاه)ترجمه( »

پس فدایت شوم، حلال    –ای بدو سرسپردم  چو کودکی مطیع، تسلیمش شدم و به سان دلباخته  –ای استوار، ربود  ساقه 

 خواهم«.  گونه به من برس، چراکه هیچ وصال ناروایی را نمی

حزم برای این ضلع بسیار مهم، شروطی  نقطه اوج یک عشق آرمانی، وفاداری یکی از طرفین یا هر دوی آنهاست ابن

جمله: »طرفین حافظ پیمان خویش باشند، در نبود هم خیانت نورزند و آشکار و نهانشان نسبت به هم یکی  قرار داده  از

 (. 138باشد، عیوب هم را بپوشانند، از خطاهای هم درگذرند، و در حق هم جفا نورزند«)همان:  

ترین مصیبت روزگار  نیست، کمرشکن و سختحزم: »امیدی به بازگشتش  اش مرگ است به قول ابنجدایی که بانی

بلایی است که عشاق بدان    ن یتربزرگای برایش نیست و  بخش هر آرزویی، خواه ناخواه جز شکیبایی چارهاست پایان

-نماید یا دست از شیون مییا خود را تلف می   است  یزارگرفتار آیند و گرفتار آمده بدین مصیبت تنها کارش نوحه و  

هستم که    دهد: »من خود از کسانیپایان«. سپس ادامه میبی  است   یدردکه درمان ندارد و    است  یزخمی  راستبهکشد  

آمده گرفتار  بلا  دلباخته بدین  من  شده،  دامنگیرش  زود  مصیبت  این  و  دلبسته  ام  هرکس  از  بیش  و  بودم  مردمان  ترین 

کمال بود، او نیز همین حس را به من داشت و من  «، او آرزوی هر آرزومندی و خو و جمالش به  عُمن ُ کنیزی به نام »

ورزیدیم، تا اینکه دست قضا  اولین کسی بودم که به او نزدیک شده بودم، بسیار دلبسته هم بودیم و به یکدیگر عشق می

ربود، سنّم زمان مرگش کمتر از بیست بود و او از من کمتر، هفده ماه مرا به مصیبت او داغدار نمود، و روزگار او را در

شد، به خدا  اشکم سرازیر می   ندرتبهچشمی بودم و  آدم خشک  نکهی باوجوداکرد  عزادارش بودم و اشکم فروکش نمی

نیافته تسلّی  هنوز  دلدادگیسوگند  تمام  او  به  عشقم  و  حرام  ام  من  بر  را  همه  او  از  بعد  و  برد  میان  از  را  پیشین  های 

حزم  آور نه از جانب یک فرد معمولی بلکه از زبان ابن(. این اعترافی بس شگفت151-  150هـ:  1426حزم،  نمود«)ابن

اش ستودنی است، حقیقتی  فقیه و متکلم و فیلسوف سیاستمدار زمان خویش است، شجاعت او در بیان حقایق زندگی

دارد، این اعتراف بهترین گواه بر وفاداری این فرد نسبت به یک کنیزک است نه  آلایش و پاک برمیکه پرده از عشقی بی

-گوید پیمانش را با او حتی زیر خاک نقض نمیکه خود می  گونههماننماید و  گاه فراموشش نمییک زن آزاد، او هیچ

برد که  نهد خیال »نعم« در سکون و تاریکی شب به سراغش آمده وی را به روزگارانی میسر بر بالین می  که   یزمان کند  

 اند:باهم گذرانده

 

 

 

 عشق رفاقتی .   5.  ۳

تنها دو ضلع صمیمیّت و تعهد  از آنجا تهی از غریزه میل و اشتیاق است، اطراف این رابطه را  این نوع از رابطه  که 

به بالا بوده و میل و    سال انی م  غالباً دهد و میزان پایداری در آن بسیار بالاست، اگر طرفین رابطه زوجین باشند  شکل می

زوجین   غیر  در  و  گراییده،  کاستی  به  ایشان  در  مدیدی  دوران  بعد  خانوادگی    غالباًاشتیاق،  و  خویشاوندی  روابط  در 

هَدأةٍَ   » بعَدَ  مَضجَعِي  نعُمٍ  طیَفُ  أتى 
مُقیمةٌ     ابِ  التُّْ تَحتَ  بِِا  وَعَهدِي 

  
زَماننُا  وَعادَ  كُنّا  كما   فَ عُدنا 

 

دُ   مُمدََّ وَظِلٌّ  سُلطانٌ  وَللَِّیلِ 
 

 
أَعهَدُ  قبَلِ  مِن  كُنتُ  قَد  كما    وَجاءَت 
أَحَمدُ  وَالعُودُ  قبَلُ  عَهِدنا  قَد   كَما 

                           
( 160)هُان:  
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می  مخصوصاً رخ  فرزندان  و  والدین  و بین  پشتیبانی  و  حمایت  به  منجر  که  است  نیرومند  بسیار  عشق  این  و  دهد 

 دهند.پذیری شده اطراف رابطه برای حمایت از هم هزینه میمسئولیت

  هر   به  ناچاربه  شود  محروم  معشوق  با  وصل  از  عاشق  گوید: » وقتیحزم در باب بیست و پنج که قناعت باشد میابن

-می  سرگرم  ماندو آرزومند می  امیدوار  و  گیردمی  آرام  دلش  طریق  این  از  و  کندمی  قناعت  باشد،  مقدور  برایش  که  آنچه

می خاطر  آسوده  اندکی  و  می   .(157هـ:  1426حزم،  گردد«)ابنشود  مثال  را  یوسف  پیراهن  دور   که  یزمانزند  او  از 

می استشمام  را  فرزندش  رایحه  مییعقوب  دیوانه  را  او  نزدیکانش  و  هنگامینماید  بر  که  پندارند،  را  فرزندش  پیراهن 

 .ابدی یبازماش را نهد دوباره دیدهدیدگان می

 

 

 

 

« نورزید  )ترجمه(  انصاف  و  نمود  پافشاری  بر هجران خویش  نیز  او  و  از مجاورت سرورم محروم شدم،  بر    -چو 

همچنان، آنگاه که اندوه یوسف، یعقوب نبی   –هایش دیده افکندم یا به بعضی از آنچه لمس نموده بود بسنده کردم جامه

 اش را با آن بازیافت«.  را نحیف و بیمار نمود، پیراهنش را بویید و نابینایی 

 . همدلى  6.  ۳

شود و  بر پایه محبت بین دو فرد، این نوع از رابطه به عشق تعبیر نمی  است  ی ارابطههمانگونه که پیشتر اشاره کردیم   

است    ازآنجاکه تهی  تعهد«   « و  »میل  مؤلفه  دو  می  غالباًاز  رخ  روابطی  عامل  در  و  است  اخوانی  و  دوستانه  که  دهد 

 صمیمیّت بین دو دوست ممکن است، اخلاقی، دینی، کاری، فکری، ادبی، علمی یا اقتصادی باشد.  

های  حزم از آنجا که جمیع انواع عشق و محبت را مورد بررسی قرار داده به صورت پراکنده اشاراتی به دوستیابن

خویش و غدر و جفاهایی که از طرف دوستان و نزدیکان به وی شده، نموده است او در باب تسلّای خاطر و فراموشی  

ام و با آنان زندگی گوارایی  ی که در من جمع گشته و بر آن دو سرشته دوخصلتگوید:  به دو ویژگی خویش پرداخته، می

 نفس است.غل و غش و دومی عزترا گرد آورم یکی؛ وفای بی هاآنام که هردو ام لکن تلاش نمودهنداشته

پردازد و جمیع خصال نیکو را برایش  طُبُنِّی مییحیی معروف به ابنبنسپس در باب مرگ به دوستی خویش و محمد

سنج، پاکدامن و بزرگوار، خو، ادیب و نکته منظر و خوشدارد که: »هرگز به مانند او فردی نیکوردیف نموده اذعان می

و خوش و شاعر  و حدیث،  قرآن  حافظ  و  دیندار  و خردمند،  او همجوانمرد  و  من  ندیدم،  یار  خط،  دو  و  بودیم  سن 

هم نداشتیم، تا اینکه سربازان بربر بر منازلمان  اختلافی باشدیم و همیشه باهم بودیم و هیچ  صمیمی که هرگز جدا نمی 

. در آخرین (186-185  :  1426  حزم،کردیم«)ابنهم مراسله میتاختند او به دربار مغیث رفت و من به »المریا« و بسیار با

 ای که برایم فرستاد این قطعه را سروده بود: نامه 
 

سَیِّدِي   مِنْ  القُرْبَ  مُنِعْتُ  ا   لَمَّ
أثَْ وَابهَُ   بإِِبْصَاريَِ   صِرْتُ 

الهدَُى    نَبُِّ  یَ عْقُوبُ   كَذَاكَ 
عِنْدِهِ   مِنْ  جَاءَ  قَمِیصًا   شَمَّ 

 

یُ نْصِفِ   وَلَمْ  هَجْريِ  في   وَلََّ 
أَكْتفِي أَوْ    هُ  مَسَّ قَدْ  مَا   بَ عْضَ 
یوُسُفِ   عَلَى  الحزُْنُ  هُ  شَفَّ  إِذْ 
شُفِي   فَمِنْهُ  مَكْفُوفاً   وكََانَ 

 (.   158:  1426حزم، )ابن

یُُْ     هَلْ  وُدِّكَ  حَبْلِ  عَنْ  شِعْريِ   لیَْتَ 
یَ وْمًا     مََُیَّاكَ  أرََى   وَأرُاَني 

رَثیِثِ    غَیَْ  لَدَيَّ  جَدِیدًا    سِي 
مُغِیثِ    بَلَاط  في     وَأنَُاجِیكَ 
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تازه هست و کهنه نشده  کاش میترجمه( ») و ای کاش روزی در دربار    –دانستم رشته محبتت نسبت به من هنوز 

انگیخت، دربار دست  اگر دیار، شوق او را برمی  –کنم  دل مینگرم و با تو دردات میدادند که به چهرهمغیث نشانم می

می دامانت  قلب  –آمد  به  اگر  قلبم  و  بود،  رفتن  یارای  را  میها  سویت  به  که    –شتافت  شتابان  هرگونه  من  به  نسبت 

هرچند تو فراموش کنی ولی از ته دل تو را نزد من    -دانم  خواهی باش، ولی من دوستدار توأم و جز یاد تو سخنی نمی

 ناگسستنی«.    است  یمانیپ

ای بود از اخوانیات بین دو دوست که چرخش قهری زمامداری، شربت هجرانشان نوشانده و  آنچه که ذکر شد نمونه

هرکه را به بلادی فکنده ولی پیمان اخوت و برادری همچنان برقرار است، پیمانی که منفعت شخصی را نزدش منزلتی  

 نیست و هرچه هست همدلی هست و صفا.  

 نتیجه 

موضوع خطیر عشق با دانش روانشناسی، نویسندگان در پژوهش خویش   بالأخصبا توجه به رابطه تنگاتنگ ادبیات و 

 به نکات زیر دست یافتند: 

هایش را  گرایانه عشق و علل و آفتحزم اندلسی به شکلی استادانه و واقعالحمامه اثر گراسنگ ابنکتاب طوق  -1

مند و اصولی مورد کاوش دقیق قرار داده، کاوشی که در راستای اهداف دانش روز روانشناسی  ادیبانه ولی نظام

رابرت   ابنقراردارد،  دیدگاه  »مثلث عشق« خود همان  نظریه  در  بیانگر هماسترنبرگ  که  دارد  را  و حزم  نوایی 

 تشابه بین طرفین عشق است. 
یا   -2 دوست  دو  بین  است  محبتی  یا  فرد  دو  بین  فرودینی  است  عشقی  هردو،  نگاه  در    است  یوندیپعشق 

به هم متصل می  هاآنخانوادگی که همه   یا همه اضلاع مثلث عشق  یا هردو  این نوع عشق در را یکی  کند. 

دیدگاه علیایی و    کی چی هاند؛ چراکه  دو از آن سخن نراندهدو ارتباطی با عشق علیایی ندارد و ایندیدگاه این

 عارفانه نسبت به عشق ندارند.
لغت هردو یکی است؛ هردو از واژگان میل و شهوت، تعهد و وفاداری، الفت و رفته در فرهنگواژگان به کار  -3

 حزم اخلاقی و بر پایه شرع استوار است.گیرند، با این تفاوت که نوع نگاه ابنصمیّمیت بهره می
ها و  الحمامه به اشکال مختلفی در قالب داستانو عنصر »مثلث عشق« استرنبرگ در کتاب طوق  مؤلفه هر سه    -4

 اند.بیان احساسات شاعرانه نمود پیدا کرده
و معتقدند دو مؤلّفه میل و صمیمیّت در اوج    ندی نواهمو    صداهمچاک و رمانتیک  هردو در مورد عاشقان سینه  -5

-گوش درگاه اوست. البته باید اعتراف کرد که این همبهمرده محبوب و ذلیل و حلقهخود است و عاشق کشته

مؤلّفه تمام  در  میصدایی  دیده  ضلع  زمانی  خصوصبهشود  ها  سه  هر  از  که  آرمانی  عشق  یک  از  هردو  که 

 رانند.متشکل است، سخن می

وْ    الشَّ یُ نْهِضُهَا  یَارَ  الدِّ انَّ   فَ لَوَ 
سَیْاً    تَسْطِیعُ  القُلُوبَ  انَّ   وَلَوَ 

بٌّ    مَُِ فإَِنّيِ  لِ  شِئْتَ  كَمَا   كُنْ 
تَ نَاسَیْتَ   وَإِنْ  عِنْدِي   لَكَ 

 

سْتَغِیثِ    
ُ

كَالم البَلَاطُ  أَتََكَ     قُ 
الحثَِیثِ   سَیَْ  إِلیَْكَ  قَ لْبِ     سَارَ 
حَدِیث  مِنْ  ذِكْركُِم  غَیُْ  لِ   لیَْسَ 
نَكِیث  غَیُْ  الفُؤَادِ  صَمِیمِ  في   عَهْدٌ 

 (.   186)هُان: 
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های  توان مشاهده نمود به جز مؤلّفهحزم، همه عناصر و انواع عشق استرنبرگ را می الحمامه ابندر کتاب طوق -6

حزم عشق بدون الفت و صمیمیت را  حزم از آن سخن نرانده و این بدان خاطر است که ابنعشق ابلهانه که ابن

حزم در رو ابنشمارد؛ از اینای که تنها به خاطر میل و تعهد شکل بگیرد را، رابطه نمیداند و رابطه عشق نمی

 کتابش بدان اشاره ننموده است.
راهوچند -7 و  است  رئالیستی  و  روانکاوانه  موضوع،  به  پرداختن  و سبک  ابنحلچون  از  های  هریک  برای  حزم 

 ارزش است.  منطق و به دور از خرد، نزد او کمگرایی بی انواع عشق، واقعی است، احساس
کتاب طوق -8 در  عشق  انواع  میان  ابناز  به  الحمامه  رمانتیک  و  شیدایی  آرمانی سپس  عشق  اول  درجه  در  حزم 

 ترتیب از بیشترین بسامد برخوردارند. 

 نوشت  پی

دیده به جهان گشود، در هفتاد و دو سالگی به  هـ( در قرطبه  384سال )احمد به بنمحمداش ابو»نامش علی و کنیه   1

( فرو456سال  دیده  عبدالرحمنهـ(  در عهد  از پدرش خود  بعد  و  بود  عامری  دولت  وزرای  از  هشام  بنبست. پدرش 

های روزگار و دشمنی حاسدان و طبع تندش از امر  متولی امر وزارت گردید، بعد از چندی به سبب حوادث و دگرگونی

-حمیدی می(.  325:  3خلکان، ج(، )ابن98:  12کثیر، جوزارت عزل و اوقات خویش وقف علوم گوناگون نمود«.)ابن

کرد، در علوم فراوان تبحر  او حافظ و عالم به علوم حدیث و فقه بود، احکام را از کتاب و سنت استنباط می»گوید:  

کرد و بعد از پست وزارتی که خود او و پدرش داشتند از دنیا و مناصب دنیوی دوری  علم خود عمل می   هداشت و ب

جا گذاشت.  نمود و در عین فضائلی که داشت، متواضع بود و در همه علومی که تبحر داشت؛ تالیفات زیادی از خود به

ام. شعر زیادی  کسی چون او را ندیده  ،و دینداری  منشیبزرگ،  سرعت و قوت حافظهکاوت،  ذگوید: در  او در ادامه می

 .(491:  1983« )حمیدی، ایمدارد که بر اساس حروف معجم آن را گردآوری کرده
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Abstract 

Many scholars have explored the concept of love throughout history, but one of its earliest and 

most profound analysts was Ibn Hazm, the Andalusian writer, jurist, and philosopher. A 

polymath well-versed in all the sciences of his time, Ibn Hazm addressed the subject of love in 

his book Tawq al-Hamama (The Ring of the Dove) with unprecedented psychological insight. 

He structured his work into thirty chapters, each meticulously titled and analyzed, offering a 

comprehensive examination of love’s various dimensions.  Centuries later, psychologist Robert 

Sternberg, former president of the American Psychological Association, proposed his 

Triangular Theory of Love, defining love as an interplay of three core components: intimacy, 

passion, and commitment. The dynamic relationship between these elements gives rise to 

different forms of love.  Despite the richness of Arabic literary discourse on the psychology of 

love, this subject has not yet been sufficiently explored through modern theoretical 

frameworks. To bridge this gap, the present study applies Sternberg’s theory—which notably 

aligns with many of Ibn Hazm’s observations—to Tawq al-Hamama in an analytical-

descriptive manner.  This article seeks to answer two key questions:  1. Which of Sternberg’s 

three components (intimacy, passion, commitment) are present in Tawq al-Hamama?  2. Which 

of these elements appears most frequently?  Through textual analysis, the study examines Ibn 

Hazm’s typology of love, its causes, and its challenges, drawing on his personal experiences 

and anecdotes. The findings reveal that all three components of Sternberg’s triangle—intimacy, 

desire (passion), and commitment—are prominently featured in Tawq al-Hamama, expressed 

through poetic narratives, prose, and introspective reflections. Additionally, the research 

highlights the adaptability of Sternberg’s theory to Ibn Hazm’s work, while also identifying 

mania obsessive love) and ideal love as the most recurrent themes in the text. 
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Abstract 

The relationship between a text and other texts—whether in reading, description, criticism, or 

the analysis of literary and artistic works—has been explored by thinkers and scholars such as 

Julia Kristeva, Roland Barthes, Michael Riffaterre, and Gérard Genette. Among them, Gérard 

Genette, the French theorist and critic, has examined transtextuality in a more systematic and 

comprehensive manner.  The motivation behind this study stems from the relative obscurity of 

Abdul Karim Kassad—a contemporary Arabic writer—along with his thoughts, poetry, and 

particularly his threshold texts, which have received little attention in existing research and 

critical works.  In this article, the author applies Gérard Genette’s theory of transtextuality—

with a focus on paratextuality and intertextuality—to analyze Kassad’s textual thresholds, 

particularly in his work Old Ponds, Lost Paradise.  The findings of this research reveal two key 

points:  1. The paratexts in Kassad’s work—including the front and back cover designs, title 

thresholds, subtitles, birth certificate pages, and introductory sections—are predominantly 

authorial paratexts (originating from the writer himself) rather than publisher paratexts or those 

contributed by others.  2. Among the three types of intertextuality in Genette’s framework, 

two—explicit and implicit intertextuality—can be identified and analyzed in Kassad’s writin 

Keywords: Transtextuality, Text, Myth, Abdul Karim Kassed. 
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Abstract 

The magic of proximity stands as one of the most significant elements in analyzing the musical 

structure of poetry, attracting considerable scholarly attention through its paradigmatic and 

syntagmatic dimensions. This phenomenon refers to the presence of specific phonetic and 

rhythmic balances within a poetic text. Both paradigmatic and syntagmatic relations represent 

crucial analytical tools in formalist criticism and semantic studies.A paradigmatic relationship 

denotes the connection between interchangeable linguistic units at the same structural level, 

while syntagmatic relations examine how words interact sequentially with their immediate 

context. The musical harmony between words, independent of their semantic value, often 

determines their proximate placement. These two axes serve as fundamental methods for 

identifying characteristics of artistic style in literary works.This research employs a 

descriptive-analytical approach to examine how the magic of proximity contributes to meaning 

creation and musicality in Ahmad Muharram's epic *Majd al-Islam*. The study's significance 

lies in elucidating the techniques that generate meaning, harmony, and musicality in 

Muharram's poetry, while revealing the stylistic and aesthetic qualities of this Islamic epic.The 

findings demonstrate that paradigmatic and syntagmatic relationships foster narrative 

coherence and semantic unity throughout *Majd al-Islam*. Muharram's strategic lexical 

combinations establish the work's distinctive stylistic framework. The skillful deployment of 

literary devices alongside phonetic features creates remarkable harmony and produces a unique 

musical quality that amplifies the text's conceptual emphasis.The epic's meticulous word 

selection particularly engages readers with Muharram's verse. When vocabulary is employed 

with precise intentionality, it generates both intellectual appeal and aesthetic pleasure. The 

resulting musicality elevates the discourse, transforming speech into an art form of noble 

expression. This linguistic craftsmanship explains the enduring appeal of *Majd al-Islam* 

among its audience. 

Keywords: Proximity magic, Paradigmatic and Syntagmatic relationships, Inner music, 

Ahmed Muharram, Epic Majd al-Islam . 
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Abstract 

Since cognitive learning approaches—including Vygotsky’s social learning theory—support 

the development of critical thinking skills, applying the methodological foundations of these 

approaches can help institutionalize such skills in contemporary human life. This research 

examines the children's stories of Taghreed Al-Najjar, a contemporary Jordanian writer, 

analyzing the actions, performances, and dialogues of the characters through a descriptive 

method based on Facione’s six critical thinking skills models. Additionally, it explores how 

these skills can be taught using the principle of scaffolding, emphasizing the facilitating role 

of adults and more skilled peers within the child’s zone of proximal development (ZPD). The 

findings reveal that Taghreed Al-Najjar simplifies the cognitive complexities of critical 

thinking by applying social learning theory in her children's stories. Depending on the 

audience’s age group, self-regulation and interpretation skills rank first and second in priority, 

serving to enhance cognition, identity formation, character development, awareness, and 

knowledge generation in children. Furthermore, the skills of inference, analysis, evaluation, 

and explanation—supported by both emotional and cognitive educational strategies—have 

been central to the author’s objectives, ultimately contributing to a new perspective on the 

pedagogical potential of fictional texts. The study also highlights that, from Taghreed Al-

Najjar’s perspective, language and culture serve as vital tools for advancing children’s 

cognitive development and mental structuring.  

 Key words:children, thinking, social learning, the zone of proximal development, Taghrid al-

Najjar 
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Abstract 

Adopting a poetic approach as a theoretical framework for analyzing and reinterpreting poetry 

can significantly enhance our understanding of the epistemological dimensions within a poet's 

work. The application of Gaston Bachelard's The Poetics of Space (1962), which examines 

lived spaces through a phenomenological lens, offers particularly valuable insights. This study 

employs Bachelard's framework to analyze Diwan Mustafa Jamal al-Din (1996) as a case study. 

The research presents a comprehensive overview of Bachelard's The Poetics of Space, focusing 

on spatial phenomena and their manifestations in selected poetic samples. Utilizing a 

qualitative approach and descriptive methodology, the study treats Bachelard's key concepts—

including place, space, spatial exploration, and topophilia (place-friendliness)—as practical 

analytical tools rather than merely theoretical constructs. Special attention is given to space, 

home, and their imaginative representations as crucial elements in examining poetic imagery. 

Key findings reveal that spatial awareness in Jamal al-Din's poetry plays a vital role in 

uncovering the poet's psychological landscape. His treatment of space carries existential, 

sensory, and emotional dimensions, effectively constituting a poetic representation of dwelling. 

Furthermore, space emerges as both a sanctuary for imagination and a mental refuge, reflecting 

the poet's engagement with the world. The spatial element maintains profound connections 

with his imaginative universe.More broadly, space in Jamal al-Din's poetry functions as an 

ontological concept that mediates between microcosmic and macrocosmic perspectives. The 

study also demonstrates the successful application of Bachelard's framework, particularly 

through the concept of topophilia, while highlighting the interpretive power of this 

phenomenological approach in literary analysis. 

Keywords: Gaston Bachelard, Mustafa Jamaluddin, Phenomenology, the poetics of space, 

Imagination. 
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Abstract  

The concept of literariness and its components remains one of the most contentious issues in 

literary criticism, as critics and scholars have yet to establish a definitive and precise definition. 

Among the few theorists who have proposed innovative perspectives on literariness is Adonis, 

a prominent Arab critic and literary theorist. His views extend beyond the narrow confines of 

poetic definition, entering the broader domain of literary theory.  In this article, we employ a 

descriptive-analytical approach to examine literariness and its components from Adonis’s 

perspective. The necessity of such research lies in uncovering Adonis’s unique stance on 

literariness, which not only facilitates a deeper understanding of his poetic theory but also 

underscores his distinctive position as a literary theorist. Accordingly, this study aims to 

elucidate Adonis’s conception of literariness. To achieve this, we first outline the general 

understanding of literariness and its key components based on the perspectives of both Arab 

and Western critics. We then compare these foundational views with Adonis’s literary theories 

to derive his distinctive insights on the subject. The findings reveal that Adonis equates poetry 

with literariness in his theoretical framework. Like other Arab and Western critics, he employs 

literariness as a lens for evaluating the aesthetic dimensions of a text. Furthermore, Adonis 

posits that the stage of writing serves as a bridge between the initial (oral) phase and the third 

stage (literary modernity). In his view, poetry at this juncture evolves into an open structure, 

accommodating diverse interpretations. 

Key words: literary theories, the concept of literariness, literariness components, Arab and 

Western critics, Adonis .
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